شرح خطبه مّفین 


علامه محمد تقی مجلسی (۱۰۷۰ «.ق) 
تصحیح وتحشیه:جویا جهانبخش 
E‏ 
بشم ال نارحب 


در رسالة اعتقاداتِ علامه محتدباقر مجلسی سرت الله دج 
باراد ف غات اينب التي را 


ب والیی العامة دس الله 


(یعنی: به مطالعة أخباٍ رسیده دربار؛ صفات مؤمنان پرهیزگار بپرداز, به ویژه طبه 


امیر منان -علیه الّلام- که براي هام اراد فر موده است. پدرٍ بسیاردانام -که 


۱ الاعتقادات. ط. رجای» ص ۷٤و‏ 1۸ 


1۳ میرات حوز؛ اصنهان 1 
خداوند روانش را پاکیزه و گرامی بدارادا-بر آن خُطبه شرحی جامع نوشته است. به 
مطالع آن بپرداز). 


از همان 


که این سفارش را خواندم و دليستگي این دین‌شناس بزرگ را په 


شرحی که بدرٍ دانشوتندش بر خطبة متّقین (/خطبۀ هتام) نوشته است دیدم» آرزوي 


دیدارِ آن شرح را در دل گرفتم... بیش جُستم و کم یافت... چندی بر آن برآمد, تا روزی 
در محطر أستاذنا العلامه, حضرتِ یله حاج سید محمد علي روضاتی دام عُلاه 
وله نا هنگامی که به مناسبتی یکی از مجموعه هاي نیاکاني ایشان را تْح 
می‌کردم: به شرج فارسي آخوند ملاًمحئد تقي مجلسی -طاب تراه ر خطبۀ مستفین 
بازخوردم. لسانِ حال در آن زمان مترم بود که: 


دیدار بار غائب دانی چه ذوق داژد؟ ‏ ابری که در بیابان بر تشنه‌ای یاژد! 

حضرت استادی مدلل لمال که شوق وابهاج مرا از دیداراین تحفڈ رورقر 
مشاهده فرمود. -از سر کزامتی که او راست-اگفتة من شنود و وعده نمود تصویری از 
این متن در اختیار داعی قرار دهد. 

و ف اللي حاجاث 

آن وعد؛ مبارك به |نجاز مقرون افتاد («ساقیا! لطف نمودی قدحت پر می بادا" ند 


ان لها و خطابي" 


من بودم و تصویر دستنوشت لكي علامة روضاتی, به استنساخ آن هځت گماشتم 
نرفته بودم که ازو استمداد از نسخه یا نسخه‌هایی دیگر مسلّم گردید تا 
موارد شبهه و افتادگی‌هاي مُحتَمّلِ این دستنوشت با کمک آن منبع (یا مثایع) تصحیح 
و اصلاح شود. 


و چندا 


سعدی. 
۳ ...که به تدبیر تو تشويشي مار 7 


شوح طبه تین پیشگفتر 2 mn‏ 


در فهرست نسخه‌هاي خی کتابخانة خانداني نجفي مسجدشاهی در اصفهان که به 
( طبع و نشر گردیده است. نشان نسخة دیگری از این 


و المسلمین استاد حاج شیخ هادي نجفی -دام هس با گشاده‌رونی نسخه راکه در آن 


زمان نزد یکی از فضلاي حوزۂ علمة قم پأمانت بود. پس از عودت به اصفهان, در 


بن در مجموعه فهارسی که ایشان براي دوين مجموعة پرسود موسوم به فهرستگانٍ 
نسخه‌هاي علوم حدیث مورد تفحّص و تفتیش قرار داه‌اد, از دو نسخة این متن سخن 
رفته است و بس: یکی همین نسخة خاندان نجفي مسجد شاهی و دیگر دستنوشت 
متملق به کتابخانة عمومي حضرت آية له مرعشي نجفی سل رح الصزیز - 
نسخه علامة روضاتی هم -که اينك تصوير آن در اختیار ما بود. در فهارس سعّفی 


نگردیده بود 

دوست فرزانة تازه‌جو و تازهيابم» حضرت حجّة الاسلام والمسلمین استاد حاج 
شیخ رسول جعفریان مکنا الله طول اه - دسترسی به دستنوشت خزانة مرعشیه را 
تسهیل فرمود و مرا در 

ىلىي 


پس تصحیح و آماده سازي متن با هر سه نسخة شناختة آن آغاز شد و به لط 


حضرت باری عر اس -به فزخی و پیروزی انجام گرقت. 


۱ قبیلةعالمان دین» هادي قم: عکریه» صص ۲13-۲۲۳ 


۳ مراث حوزذ اصغهان !۲ 


نة آية له ترّشی وس بره را که رال دوم سجموعه‌ای 


(ش ۹۷۹۳ / فهرست: ۱۰3/۲۵ با رسز «م» مشطص 


ال نجفي مسجد شاهی -طاب تراه -راکه درون مجموعه‌ای 
است و یکی از رسائل آن مجموعه تاریخ ۲۷ شرالٍ ۱۰۹۲ ه.ق. دار با رمز «ن» یاد 
کرده‌ام 


متعّق په حضرتٍ علامة روضاتی -دام ماه -راکه به خط ج آمجدشان, 
عالمفاضل و إحیاگر مواریثِ مکتوپ مت مرحومه مرحوم حاج میر سید محتد سر 


الله وه است اء و مورخ ۱۲۱۷ ه.ق, رمز «ر» دادمام. هر سه نسخه نادرستبهاي 


تناه داشته‌اند و گاه ضبط صحیح منحصر به یکی از نسخه‌هاي سه گانه بود فی 
الجمله, و با آنکه نسخة کتابخانة یله مرعشي تجفی -رضوان له عليه - (موسوم به 
عل اله تقاتهالشریف -کتابت گردیده 


«م٠)‏ -بنابر عاي کاتب از روي خطّ 
است, هیچیک از نسخه‌ها واجدٍ نان صځتی نبود که متن و «أساس» تصحیح قرار 
گیرد.بناچار شیو؛ ما در تصحیح این متن بیشتر به طریقۀ موسوم به «التقاطی /تلفیقی» ۲ 


۱ عام دوم جلیلالدره مرحوم حاج میر سید محگد (۱۱ محرم ۲۸-۱۲۲۲ رمضان 
۱۷۹۳ ه.ق.) بن زین‌العابدین (در گذشته به ۱۳۷۵ ه.ق) است - رضوا الل ی 
آن مرحوم که از علماء أعلام و مین عظام بوده تألیفاتی دارد و بالخصوص در إحیاء نس 
نادره و آثار نفیسه اهتمامی تمام داشته؛ صدها کتاب و رساله به خط جا خود استنساخ با 
تکمیل فرموده و مجموعه‌ها و جُنگ‌هاي بسیار مرب نموده و همه رأ خود مقابله و تصحیح 


[کرده] و سپس به صٌافی و تجلید رسانیده است. شکر الله تعیه.» (مکارم الأمار. ۲۰۸۸/۹ 
هایش). 


۲ دربا این شیوه:نگر:راهنماي تصحیح متون, جویا جهانبخش, ص ۳۰ 


شرح خطبۀ مثفین/ پیشگفتار ۳ 
دیک گردیده فست. 


se 


جناب صدرائي خونی 


ستانده پود تا این متن در مجموعۀ گرانقدږ سیر 


حدیثِ شیعه. طبع رابه زیورٍ خویش بیاراید. لیک یاران سپاهانی پیشدستی کردند و آن 


را براي میراٍ حوز: اصفهان خواستار شدند و رضاي صدرائي عزیز را هم در این باب 
به حاصل آوردند؛ و لبه افتراقی نیز در میان نیست؛ چه: 
شاخ گل هر جا که روید همست ممل هرجا که جوشد هم مل است۱ 


رای؛ آن بود که این پیشگفتار مش 


باشد بر چهار بهره: 


۱- معرفي «خطبۀ مئقین» و شریع 
۲ - قد حالٍ آخوند ملامحتد تقي مجلسی (مجلسي أؤل). 

۳- بررسي شیو: مجلسي أل در ترجتمه و شرع خطبذ مین 

)- حکایت تصحیح و تحقیق شرح حاضر 

در این مج جز پاره‌ای از گفتتيهاي بهر: چبهارم گفته نیامد. و به شارت 


پردازندگان ميراث حوز؛ اصفهان و به رعا 


ار مختار ایشان,باقي سخن و انبوو 
ياددشتهاي این [باب سبهتعی دما «در باقی شد». آختی گر سازبهاي خُر دیگر 
نیز از سوي مجموعه پردازان (عمال گردیده که بطع ناگزیر بوده است. 

امیدوارم در طبع مستقلی از این رساله -با مدای مشروح و حواشی و تعلیقاتی 
مبسوط -سامانی نوآئین بدین پژوهش بخ 
آن تعسو تحص برود. از دیده‌ورانی که ملاحظات و انتقادها و پیشنهادهاي 


شود و از نو در زیر و پم و فراژ و فروډ 


۱ مولوی. 


یل میراث حوزة اصفهان/1 


شر مأمول رنه فرمایند 
که ارزانی داشت سپاس می‌گزارم و اگر بر 


اصلاحی‌شان را براي آن طبع و شاپیش امتنان دارم 


خداوند به زاری و تضرع می‌خواهم تا من ناسزاوار رابه لطف و مرحمتِ بی قیا 
به صفات و مات پرهیزگاران روزی فرماید و لسانِ حال خود می‌سازم 


که: 
گرم به هیچ نگیری خلاف واقعنیست ‏ وليك شرط کریمان نوازشي عات 


بند 
جویا جهانبخش 
اصفهان / بهار ۱۳۸6 ه.ش. 


۱) دیون مس مشرقی, تحقیق و بروسی: دکتر سید آبوطالب میرعابدینی» ص ۲۵۷ 


پم اله لح اج 
ان هراگن لعل شرب الب و اشرتلین مر و ترقي 


نیتال ایغ الطدرق مگد ن یوب 
ول ایغ الم ندب باه تقمی "رای الي اج الأسظم 
وعبارة اليد الضی 


۱ وب / در «ر» و «ن» نيامده و تتها در «م» مذکورست. 

۲ الکلینی /«ن»: کلینی. ضبط نص, موافق است با «ر» و «م. 

از برايروایت شیغ کلینی نگر: اول کافی, با تجمه و شرح ال گترهای. ط. اسوه 
۰۲۲-۵ «باب المزمن و علاماته و صفانه», ش ۱ 

۲) القمی / در «ر» و «ن» نیامده و تنها در «م» مذکورست. 

از اینجا تا سر «و عبارة اليد الرضی» در «ن» از قلم افتاده است. 

از براي روا شی صدوق» نگر: امال ي شيخ صدرق: ط. گتره‌ای» صص 
مجالس ۸6 ش ۲. 

۴) از براي روایتِ سیر رضی نگر: تهچ‌البلاغه. ط. شهیدی, صص ۰۲۲۷ ۲۲۲. خطبذ ۱۹۲. 
۵ نذگ/ چنین است «م». «ن» -از بن این عبارت را ندارد. «رم» ستذکر. 

۶ سند اب‌بابویه / «ره: + القمی, «م» این افزونه را ندارد. هن» هم که از ین - عبارت را 
ندارد. 


۷ عبارة / نین است «ر» و هن». «م»:عیاره. 


e‏ میواٹ حوزة صفهان/] 


وهی قريبة بن عبارة الصّدوق. 

۲ حتد ب اسن بن اولید -رضى الله تعالی عله -". قال: حدتی د 
تن لفاره ال تنعل بن حسان لواسطی, عن عه بدالا من نک 
هلر ال عاي قال: 


و روی نصا 


اهاشی. عن الامام اى عبرال جر بن حت سایق 
قا رل ین أصحاب رال 


ایکا زج 


E 4 e 
رو / «م۰: + محمد عن. این افزونه در «ر» و «ن» نیست.‎ ۱ 

اگر أصیل باشد تراد از این «محتد» َم خود شیخ صدوق (ابزبابوبه) ی الله عله است. 
تمالع / چلین است در «م». «ر»: رضی اله عنه. «ن»: رضی الله تع عنهم. 


۳ حدثنا/ چنین است در «م» و «ن». «ر»: حد ثی. 


iY‏ ان»: + حتی. این افزونه در «م» و «ر» پیست. 
۸) (ص)/ در «ر» نیامده است ولی در «ن» و «م» هست. 


اشیده است. این فزو تابجا در ده و «ره نیامده است. 
کلم ده است ولی در «په و مزه ندم 
۱ ححا / در «ن» و «م» هست ولی در «ر» نيامده. 


من معصیتهم. ضبط نص؛ موأفق «م» و «ر» است. 


السواب. ۱0 و قراس ضرالل 
یت خاضیه مارم " واتار کر 
الیل ان زت شبن یمه ز 
پالتضا) ۲ 1 جال ای کب له علیی یره 
ترا قرب خر 3 


۲ ن / «ر»: + امر. این افزونه در «م» و «ن» نیست. نیز در گفتآ ورد پحار از 

۲۳ بسا /«ن»: 

۲ (خضمو... 4 / این بهره که ما مین دو کمانك نهادیم تنها در «ر» هست. دمه ر «ن» 

-طابق با گفتآ ورد حار از م 

به نظر می‌رسد ابن بهره منقول باشد از آمالی ي صدوق؛ و احتمالا در حاشیه بوده و تو 
خة آن به متن وارد شده باشد. 


-آن را ندارند. 


کات «ر» یا کاتپ مادرث 
۵ عنم / در «ن» ر «م» هست ولی در «ره نیست. 

ا عل / چُنین است در «ن» و «م». «ر»: عن. ۱ 

۷ (رضی.. بالقضا) / این بهره که ميان دو کمانکّش نهادیم. تنها در «ر» هست. «م» و «ن» 
فاق آن اند. 

به نظر می‌رسد این بهره منقول باشد از أمالی ي صدوق؛ و احتمالا در حاشیه بوده و توتط 
کات «ره یا کاتب مادرنسخة آن به معن وارد شده باشد. 


wm‏ میراث حوزة صنهان/] 


گرا قآ ریت 
أت الیل كارن نتم 


۶ ناه قشم ۲ ونر ۱۳ 


عظیمة)/ این بهره که ما آن را مین دو کمانک قرار داد‌ایې تنها در «ر» آمده 


است. در «م» و «ن» نیست. 


نظر می‌رسد در حاشیه بوده است و از آمالی ي صدرق منقول بوده. و کاتبی آن را به متن 


مر ضبط نص موافق است با «م» و ره . 
خبط نص, موافق است با ۷0 و «ر». 


؟) یه /در«ن» و «ر» آمده است ولی در «م» نیامده. 


نص؛ موافق است با دم» ودره 


ن/ خر کنگذاری در «م» چنین است. درددن» و «ره هیچ حرَکتگذاری نشده است. 
از قلمافتاده و سپس به خی دیگر در هایش افزوده شده است. در 


«م» و «ر» هست. 


۰)حَْ/ چنین است در «م»: هن»: نحل «ر»: فحکاء. 


rs 


کڈ ولوا و لذ ای نو 


ال یت راو بیع قرحا: حًا لا درم 
اب ین ال ولو ۶ ان اشتمشعبث علب تفش فج تکره نی ۱۷ 


در هه ره هیچ حرکنگذاری ده است. 
:و حسچهم. ضبط نص, موافي «م» و «ر» است. 
۲ مرضي / «ن»: فرض. ضبط تص. موافق دم» و «ر» است. 
و. ضبط نمی, موافق «م» و «ر» است. 


ودره است. 


۵ و قصدًا فی غ / در «ن» از قلم تاد و در هايشي آن به خی دیگر افزوده شده؛«و عل فی 
اوقتاف غ 
۶) الحم / «ن»»: + و. این اقزونه در «م» و «ر» نیست. 


/ در «م» و دن» چئین است. «ر»: یوت 
۸ مزج / در «م» ظ. «یژج» خوانده می‌شود. در «ن» و «ر» هیچ حر کتگذاری تشد 


1 : میراث حوز اصفهان/1 


ره حيرا 


00 در ده تین حَرگمگذاری شده است. در «ن» و ره هیچ خر کنگذاری نشده است. 
۲ سهلا/«ن»: سہوا. ضبطٍ نص موف «م و «ر» است. 

۳ یو /«ن» و «م» چلین است. «ر»: یعفوا! 

۴ یدج / این بهره که ما مان در کمانک نهادیم.تنها در «ر» آمده است. در هم۰ ر 


گویا مأخوذست از نقل آمائی ي صدوق و احتما در حاشیه بوده و کاتبی آن را در متن آورده 
است. 
۵) حاضرٌ/ دن»: حاصرا. ضبط نص, موافق «» و «ر» است. 


دم 


۶ مرو /«ره: معروفة. ضبط نص, موافق است با «ن» و «م». 

۷ و / در «ن» آمده است ولی در «م» و «ر» نیسث. 

۸ لا ی / در «م» ياه آغازین و عین مضموم و ياء پسین, مُقَدّد است. در «ر»: تتها یه 
ده کتابت شده. در «ن» بدون هیچ حرکت و تشدید کتابت گردیده است. 

4 بنیز /هره: نص, موافق است با دن» و 
۰) الا /هر»: با جا خط سی رابت هه دید 

۱ بالمصائب / «ر»: بالمصایب. ضبط نص, موافق است با «ن» و «م». 


۲ در «م» و «ن» نیست ولی در «ر» هست. 


شرح خطبة مین "1 


غل موه و یی 


والاس ی ی و اقب 


آنچه آصلست به روایتِ سید رضی‌الدّین است که در تهجللاغه ۱۱ ذکر کرده است. 


)ای / در «م» و دنه چئین است. 
۲ قالوا/ در «ن» پالاي این بهره نوشته شده: «قال خ». 


۳ سََوات له عليه / چئین است در «م» و دره. «ن»:ع. 
۴ تصنع/دن»: تصنمی, طبط نص مواق است با «چه و هره 


۵ لاعظ/ ره الراضع. خبطا نص موق اس با نو« 


» مین سطرها افزوده شده: «انت که طار تافر به این موضعبوده ات 
۸ یلام / «ر» چنین است؛ «م*: ص؛«ن»:ع. 
٩‏ لها / ضبط نص, بنا بر «م» و «ره است. در «ن» «بمثلها» بوده و سپس (ظ. با قلمی دیگر) 


۱ )غجالبلاغه/چنین است در «م» و «ن». 


«ن»: + مذکور است. این افزونه در «م» و هره تیامده است. 


rr‏ رات حوز نهان 
و غالب آنست که از اه روایت" می‌کند چون ضبط ایشان بیشتر است, و آمثال این 
است نرد عامّه. و آنچه در حاشیه ذکر کردهام به روایټ 

د او و گی رن الله 
است که أوایل او را 


صدوق است که در أمالی ذکر کرده است په سَلَدِ صحیح 


نموده است که گویا جزو این روا 
انداخته است راوی و علامات مزمنان را ذکرکرده است. و می تاد بد که حضرت 
ول علامات مؤمنان را ذکرفرمودهباشند و بعد از آن سوال کردهباشد از علاماني 
مین یا برعکس, و هریک از راویان یک جزو را بیان کردهباشند ۸و بنا بر روایت از 
حضرت إمام جعفٍ صادق -صلَاث الله عل 
مرتبه علامات "۱ متقیان را ذکر فرمودهباشند و مرتب 


بز محتملست که" حضرت در یک 
دیگر علامات مؤمنان را ذکر 
فرموده باشند. و سمکنست که همه را یک مرتیه فرموده پاشند ( وراویان بمضی أل را 


۱) روایت /«ن»:ذکر و رواية. خبط نص, مواقي 
۲ متوانر یا / «ن»: متوانر. طبط نصیء 


بر «م» و «ره است. 


۳) رضی ال مه / چنین است در «ره و «ن». «م): رضی | 
)ان 


آن. ضبط نص, بنا بر «م» و «ر» است. 
ابو /در هره ٹیسته در دنه و همه آمده استد 
۶ا باشند / در «م» و هن» چئین است. در 
۷ باشد آز... بیان کرده باشند / در دن» از قلم افتاده است ولی در «م» و «ر» هست. 
۸ وات الله ما ۰ 
٩‏ محتملست که / در «ن» آمده است ولی در «م» و «ر» نیامده. 

۱۰) علامات / در «نء از قلم افتاده است ولی در «م» و «ر» آمده. 

١‏ و مرتبةٌ دیگر... یک مرتیه فرموده باشند/ این بهره در «ر» نیست. بنا بر «م» ضبط شد. در 
«ن» نیز (ظ. کوتاه شده و) بدین صورت آمده است: «و مر تب دیگر علامات مومنان را», 
۲)را/ در «ن» از قلم افتاده بوده ولی (ظ. به قلمی دیگر) بالاي سطر افزوده شده است. 


شرع خطبةمتقبن ır‏ 


ضبط نموده باشند و بعضی آچْر راء و شکّی نیست که همه حَست و موافق' واقع, و بر 
هریک ازین صفات کمال. آیات و أحادیث وارد شده است " و کتاب مصاییع الور رقی 


و کتاپ کفر و یمان ی مشحون است ازین غبار که موافيقرآن مجید و عقل ۳ 
بلکهبدبهیست نزو جمیع عقلا ومع یه است نزو جمیع علماء و این 


هریک إشاره خواهد کرد. 
الا عبارت سید راذکر می‌کنم ۴ 
نقل نموده است که یکی از ُصحابٍ حضرت أمیرالمزمنین -علیهاللام- که او را 

هتام می‌گفتند شخصی بود مومن*عابد مهد "بو که نهایت سمی می‌نمود در بندگي 


هی و صدوق روایت نموده است به إسنادٍ صحیح مر از حضرتٍ إمام به‌حق‌ناطق. 
ی عپدالّه جعفر بن محتدالمتادق لالهلا که آن حضرت فرمودند که 
شخصی از أصحاپ حضرت أمیرلمزمنین لوت الل عله" که او را متام می‌گفتند 


۱) و موافق / در «ر» مکّر کتابت گردیده است. 
۲) و أحادیت وارد شده است/ ضبطٍ «م» و «ن» چنین است. «ر» از این بهره از عبارت 


«رارد شده» را دارد. 
۳ عقلیّه/ «م»: + است. «ر» و «ن» ان افزونه را ندارند. 

۲ شکسته / إطلاتي «شکسته» بر خویشتن, از باب فروتنی, و نظي تعابیری چون «حقیر» و 
«کمترین» و دفر بیمقدار» و «لامیء» ر «ناچیز» و.. است که امروزه رواج و تداول دارند. 

il‏ اولاء 


«ر» چئین است؛«م»: و الا 


۶امی‌کنم/ چئین است خبط هن» و همه ر م‌کنيم. 


۷ علی‌التلام/چتین است ضبط «م» ودره «ن»:ع. 
۸ مزمن/ در «ن» از قلم افتاده است ولی در «م» و هر» هست. 

؟) مهد / مراد از «مجتهده در اینجا کوشا در عبادت و بندگی است. 
۰) صلرات الله علید/ «ن»:ع. ضبط نص, مواقتق «م» و «ر» است. 


۱ میراث حوز؛ اصفهان/۲ 
و پاعبادت" بود به حضرت عرض نمود که: یا حضرت" آوصاف منیا و پرهیزکاران 
را چنان بیان فرما که تان شود نزد من که "گویاایشان را می‌بینم. پس حضرت مضایته 
فرمودند در جواپ او چون می‌دانستند که تاپ شتیدن ندارد و مجملا فرمودند که: ای 
تاماز خدا بترس و بدیها را کن و عمال نیکو رابجا" آو رکه حق بحا و مائ - 
فرموده است که بتحقیق و راستی که حق بحا و مال ۔ با میا ۶و با 


نیکوکاران است به لطف و مرحمت باب توفیق بر تقو و ٍحسان ایشان یا عالسست به 
تقوی و إحسال . پس هام به همین قانع نشد تا آنکه" حضرت را قم داد. 
و صدوق تم را ذکر کرده است که تام گفت: یا أمیرالمؤمنین !به حقٍ آن خداوندی که 
تو را مکرم گرداتیده است به فضائلی "۱ چند که مخصوص تو گردانیده است به آنکه تو 


0 
امامت و عم و ژهد و شجاعت و میت و قرب گرامت و عطا فرموده۱۱ و تو را بر 


۱ پاعبادت/ «باعباد 


یعنی «عابده و مین این تعبیر را در برام همین واژه در من عربی 
نهاده است (سنج: گفتآ ورد بحار از آمالی ي صدوق), از همین دست اند اژگانی چون «باعّت» 
باعقیده» (= معتقد) و... که در متون فارسی به کار رفناند. 

۲) یا حضرت / «ن»: یا امیرالمژمنین, ضبط نص, موافقي «م» و «ر» است. 


۵) سبحائه و /در «ر» نیامده ولی در «م» وا 
۶ متفیان / «ر»: + است. این افزونه در «م» و دن» نیامده است. 
۷ با /در «ن» نیامده است. در «م» و «ر» آمده است. 

pn al 

) تا آنکه/ «ن»: و. ضبط نص,. موافق «م» و «ر» است. 

۰ فضائلی / «ر» چتین است. «ن» و «م»: فضایلی. 

۱ فرموده/ در»: + است. این فزونه در «ن» و «م» نیمده. 


ن است. «ر» «یا» را تدارد. «ن»: « 


شرح خطبة مین ۵ 


عالمیان 
من نمیا 


تفضیل داده است و به عطاهاي خاصّه مخصوص ساخته که وصف کن از جهت 


اه ده و 
پس حضرت برخاستند! وحمد و [لھی به جا" آوردند و صَلوات بر 


محعد و آل او فرستادنده پس فرمودند که: 


چون حق بحانهٌ و تال خلایق را آفرید بی‌نیاز بود از طاعت و عبادت ایشان 


وایمن بود از معصیت ایشان. چون عصیان ایشان " نقصی در ادشاهی و بزرگي او 
نمی‌رسائد و عبادتِ مطیعان در بزرگي او تمی‌افزود. ته از طاعت مطیمان به او نفعی ۴ 


عاید می‌شود و نه از کف کافران و مخالفت فاستان به او ری بلکه ایشان را 
۷۳ 


آفریده است که به ایشان نفع رسا 
من نکردم لق تا سودی کت بلکه تا بر بندگان جودی کم ۱۱ 
ومتکلمان کر کرد‌ائد که عَرّض از خلت ذمیان این بود که په یشان ثواب"' پرسائد: 


۱) برخاستند/«ن» و «ره و «م»:برخواستند 
۲) إلھی/ «ن»: + را. این افزونه در «ر» و «م» نیامده است. 
)٣‏ جا/ «ر»: جای: ضبط نص, بنا بر «م و «ن»ا 


۵ نمی‌رساند/ چئین است در «ر» و «ن»؛ 
۶ نلعی/ در «م» و «ن» هست ولی در «ره از قلم افتاده 


۷ شرری/«ن»: + میرسد. این افزونه در «م» و «ر» نیست. 


۸ را/ «م»: +که. این افزونه در «ر» ر در 
نفمی. ضبط متن. مطابتی «م» و «ره است. 


شب «أمر» به جاي 


1 مرت حوز اصنهان‎ we 
و ثواب آفمیست که مقارن تعظیم و اجلال باشد؛ و نزو عقلاقبیع است تعظیم‎ 
نامستحق؛" بنا بر این پیغمبران " فرستاد و تکالیف فرمود که تا ایشان‎ 
طاعات و عبادات بکشند تا مستحق‎ 


در 


شوند و تهدیدات و وعیدات فرمود که اگر 
ب شوند. و بسیاری از آیات و حادیث دلالت برین معنی دارند. 


ن و تما -قسمت فرمود ساپ زندگانی و معا ایشان راو هر گسی 
را از دنا مرتبه[ای] کرامت فرمود به حسب حکمت و مصلحت. بعضی را نی کرد 
وبعضی را فتیر که اگر همه غنی می‌بودند تیش ممکن نبود و همچنین اگر همه فقیر 
زندگانی دشوار بود؛ و خواجه ۵ نصیرالدین محتٍ طوسی وحن الله - "در 


می ہودنا 
کتاب أخلاق بسطی داده است این معنی را پس چون أسباپ* معاش ایشان را" مقژر 
فرمود و تکالیف فرمود از جهت مور تماش و تماد ایشان و ایشان را قدرت و اختیار 
کرامت فرمود "» جمعی که متقیان و پرهیزکارانند ایشان آهل بصیرتند و یا" ' ایشان بر 


كشف المراد, العامة الحلّی, تحقيق آية الله حسن‌زاده. 
۲ پیشبران / «ن»: + را این افزونه در «م» و «ر» نیست, 
تکلیف نمود. ضبط نص, بنا بر «ر» است. 


:ص۵۵۲ 


رد 
۷ نگر: خلا ناصری, تصحیح و توضیح مجتبی مینوی و علیر ضا عیّری, ص ۲0۱. 
۸ آسیاب/ در «ر» نیامده است ولی در «م» و «ن» هست. 

)٩‏ را/ در دنه از قلم افتاده است. ولی در 
۰ فرمود/ «ن»: +و این افزونه در «م» و دره ‏ 


ودره هست. 


۱۱وی / چين است در هېه و دنه درم دوم 


شرح عطبة Iw‏ 


همه کس زیادتیها داد که از باب معاش به قلیلی راضی شدند و "شم عزیز خود را 
صرف اکتساب فضایل نمودند 
تب اسراب لا زبانٍ خود را إصلاح کردند که هرچه گویند راست و درست 


د و حش 


باشد و موافتي رضاي هی باشد؛ دروغ نگویند و غیبت نکنند " و بهتان لب 
3 ۲ ۴ 6 زو ا 
ودشتام بر او" جاری نشود و افترا؟ بر خدا و رسول و ی دی وات الله 


: و پوشش ایشان میانه است. یعثی سراف و تبذیر نمی‌کتند؛ 
چون غالب أوقات سراف در پوشش می‌باشد؛ و خرقه‌بوشی نمی‌کنند که مردم به فکړ 
ایشان افتند که زاهد و تار دنا اند چنانکه متمارؤ 

و ممکنست که مراد حضرت این باشد که 


۳ 
است در جمیع مور 


زهاو آن زمان پوده است؟. 


عَدالت و میان‌روی شعارٍ ایشان 


۱ از/در «ره از قلم 
۲ و/در «ن» آمد 
۴ نکنند/ در «ر» از قلم افتاده است.بنایر 
۴ ار /هنه: آن. طبط تص, بنا بر «م» ودره است. 
۵) افترا/ «ر»: افتری. ضبط نص موافق | 
۶ بر خدا و /ینابر «م» و «ن» ضبط شد. را 
۷ صلوات الله علهم/ دن»: صی. ضبط نص, مواقت 
۸ دنیا اند / تین است در 
٩‏ چنانکه. وه است/ در دهاز قم فد ست. بنا بر «ن» و «م» ضبط شد. 


1۳۸ میراث حوزذ اصفهان ۲ 
و هر صفتی از صفاتِ کمال میانه‌اش کمال است. حكن عبادت. زرا که اگر ۱ شب 
زی نخورند مگر به قدرٍ ضرورت و همیشه عبادت کنند اندک‌زمانی هلاک 
می‌شوند یا ترک می‌کنند عبادت را چتانکه در أحادیثِ بسیار وارد شده است از رسولِ 
خدا و ای هدی رات ال عَلَنهم-" که: مب 1 


خود را بدوئّد که اسب را هلاک گند و را راطی نکند ‏ پس لازم است مدارا نمودن با 


وروز 


اند سواری که آن مقدار | 


بدن. 

و همچنین شجاعت ملکه‌ایست ميان بین و بددلی ”و تور و ہی باکی ۱۷ 

و سائ کمالاتی که مذکور خواهد شد مرتبة إفراط و تفریط دارد و هردو نقص است 
و کمال در وسا آنست. 


مشیم رطع درف ادن" از روي تاش و شکنگی ۱ و ړوی 


۱ اگ ر / در «ره از قلم افتاده است. بنابر «م» و هن» ضبط گردید. 

۲) وات له عم /چنین است در «ن».«: ص. «ر»: صلوات علیهم. 
۳) اسب /«ن»: اسپ. ضبط نص, بنا بر «م» و «ر» است. 

طٍ نص بنا بر «م» و وره است. 

۵ نکند / نین است در «م» و« 
۶) بددلی / «ذدلی» در لسن قدمابهمعاي جبن و ترسوئی و مقابل دلیری است و همان 
است که متأترن دی »می‌گویند. 

۷ بی‌باکی / رد از بی‌باکی» در اینجا بی پروائی است. 

۸) سائر / «ر» نین است. «ن» و «م»: سایر. 


٩‏ ر/هن»: در. ضبط نص بابر «م» و «ر» است. 

۱۰) یشان / در «ن» از قلم افتده است. ولی در «م» و «ر» هست. 

۱) شکستگی/«شکستگی» به معناي فروتتی در زیان فارسی پيشينة دراز دارد. 
در كيمياي سعادت می. 


«.. عل حقیقی که عم دین است... علمیاست که خویشتن 


۳ 


EE 
می‌کنند. و تواضع ایشان با مؤمنان است که به هرکه می‌رسند " اول تلام می‌کتند و آنچه‎ 


از لوازم تواضع است*نظر به هر مزمنی درخور او بجا میآورند از صاقخه و تاه و 


+ و خط عاقبت و حجاب از حق -تعالی -بشناسد؛ واین علم. درد افزاید و شکستگی, نه 
نکر...» (ط. خدیوجم, ۲۸/۷ 

مولااعلامه محتدباقٍ مجلسی -طاب راهب در عینالحیات, پس 
می‌نویسد: 

«...غرض از ذ کر این چند حدیث این بود که ملاحظ نماثی که پیشوابان تو که یدهم 
در جلم و بُردباری و شکستگی چگونه بود‌اند و با لق به چدنحو سلوك می‌کرده‌اند, تا په 
ایشان تأشی نمانی و باو نخوت و غرور را از شرب گئی...» (ط. رفیعی, ص ۱۱۰۵). 

۱) نه از روی/ در «ن» از قلم افتاده است. ولی در «م» و «ر» هست. 

۲) تماق / «تملّق» -در اینب 
فرانمودن. 

۳) چنانکه / «ر»: چنانچه. خبط نص. بنا بر «م» و دن» است. در «ر» نیز کاتب نخست 
«چنانکه» نوشته و سپس آن را تفیردادهاست. * 


.یعنی هیأتِ خوار و زار به خود گرفتن و عَجز و فاقه از خوش 


۴ می‌رسند /ط 


است: «م»: رسند (یا؛ رسند / چون درست خوانده 


نمی‌شود). 

۵ است/ در «ن» آمده. ولی در «م» و «ر» نيامده است. 

۶) تفاهت / «تفاهت‌کردن» یعنی سخن بدو ناسزا گفتن و |هائت نمودن. 
4 م خبط مره ده نات« دی 


19 میات حوز سفن 


فرموده است که: دو إا اطَمْ ون تاو تلاماه. 

و" مشهور است ند عوام به عنوان حدیث از حضره 
و "که ترا تک 
در کتپ معتبر زو بو 
سېدالغرت ند 2 یلوا و 


سیدالغرسلین صل الل 


منزلة صدقه است " و این حدیت را از مق خاضه و عاقه 


ار وارد شده است از حضرټ 


۱ قرآن کریم. س ۲۵ ی 3۳ ۲ و/در هن» اشتباها مکّر شده | 
۴ از حضرتٍ سیّدالمرسلین “صل الله علیه و آله -/ ضبطٍ 
عبارتِ دعائی به رمز «ص» بسنده شده است. در «ر» کل این بهره از قلم افتاده است, 

۴ تکټر با متکبران صدقه است/ در چهارمقاله‌ي نظامي مروضي سمرقندی آمده است: 

«..أکمل |نسان و َفضل یشان وال و تلائهعله -می‌فرماید ک:ا تع ال 
» (ط. معین, ص ۲۱). 

در أخلاتی ناصری (ط. مینوی -خیدّری, ص ۳۳٩‏ الک عل له بدون تصریح 
به ام و نشان قائل آمدهاست. 

۵ ...در کتس معتبرهندیده‌ام/ عجلوني شافمی در کشف الخفاء می‌نویسد: 

التکبر على المتکبر صَدَقة. تقل القاری عن الژازی آله لام. ج قال: لکن معناء مأئور (ائتھی)؛ و 
الشپور على الألسنة «. 
(كشف الشناء,ط. خالدی, ١‏ / ۲۸۰). 

ابن ی دید معتزلی در زمرة شماری از کلماتِ منسوب به مولی‌المو. 
در أواخر شرح نهج البلاغهاش گزارش کرده است. آوردہ: مالك عل ا 
شیه» (افستِ دار ٍحیاء التراث از روي ط. چهارمجلّدي قدیې ۶ / 00۰ 
ا در آحادیث/ در «ر» مکرر کتابت گردیده است. 

۷ أجسعین / این لفظ تنها در «رء آمده و در «ن» و «م» نیست. 

۸ مراد / در «ن» از قلم افتاده است. ولی در «م» و «ره هست. 


با بر« است. در 


پدل «صدقة». 


ین -علیدال لا .که 


شرح خطبة مین ۱ 


که بعد از این عبارت این است که: مولع ول الا 


وق فا د 


تواضع است " و فروتنی و خاضعند از جهت رضاي "حق -مښحانة و تم 
وفرمانرداري [آهی در جمیعآمور تا به مرته‌ای "که نز هل دنیا جهوت و حسیران 


و تما به عبادت و طاعت ار باشد 


به مدار باشد. 


وبا ممان ‏ طحا و تیاه فروتنی باشد و ار تا و 

َو بارحم عا للم بس بیان می‌فرمایند تواضع را به قرینة نسخة 
آملی که «غاضّین» و «واتفین» است " که حالند یعنی چشم خود را خوابانیدهاند "از 
هرچه حق حال ر تمان حرام کرده است برایشان که به آن ۱۱ نظر کنند یا حال آنکه 


۱) است/ در «ن» از کلم افتاده. ولی در «م» و «ر» هست. 
۲) رضای/ در «م» و «ن» آمده است ولی در مره از قلم افتاده است, 


۴ مرتبدای / م٠‏ و «ن»: مرتب. طبط تص, بنا بر هره است. 


۴) و أهلٍ دنیا/ در «ن» تیامده است. ولی در «م» و «ر» هست. 
۵) که / در «م» و «ن» آمده است ولی در «ر» از قلم افتاده است. 


۶ پس بنا براین / در «ن» تنھا «بنا بر» آمده است. 
۷ 


ط ماء موافت «ج» و «ر» است. 
با / در «م» از قلم افتاده و در «ن» هو تاره ضبط شده است. سواف «م» قرات 


ا/ ره عسوا ضبط نص موافق است با «ن» و «م». 
٩‏ است / در 


به از قلم افتاده. ولی در «م» و «ر» هست. 
فتن (نگر:فرهنگ بزرگي سخن» ص 4۲۳۳۹ 
در بهار عجم (۱ / 1۷9) می‌خوانيم: «چشم‌خواباندن و چشم خواییدن: تفافل کردن. گویند: 
فلانه چشم خود را خوابانیده است. أی: دیده و دانسته تغاقل کرده است.». 


۰ «خوابنیدن چشم» کنایه است 


۱ب آن/در «م» نین است. هن 


1 رات سوزةاصفهان/‎ or 


چنین‌اند که نظر نمی‌کنند به زنب 


عتو؟ وعته و خالو و خاله و 


حرم هرچند خویش و قوم ایشان باشند, مثل دختر 


مردم همزند ن برادر ون برادرزاده یا 


خواهرزاه باشد " هرچند؟ به نظر شهوت نظر تکنند, خصوصا به موي ایشان و سینه 
وسار أعضا غير رو و دستها وسر اها باشد تا ساق و همچنین نظر نمی‌کند به پسرانن 
ساده و مرف ۶ هرگاء خوف شهوت باشد و محظوظ باشند از ظرکردن بد ایشان. چنانکه 
منقول است از حضرت سیدلیاء و لثرشلین و أنكة ‏ طاهر ين لوا ال 

که نظرکردن رآ 


١‏ که/ چئین است در «ره و 
۲) عتو/ تشدید آن در «ر» ظاهر گردیده است ولی در «م» ر هن» ظاهر نیست, 
۲ باشد/ در دن» و «ره نیست. تنها در «م» آمده أست. 

۴) هرچند / «ر»؛ + که «م» و «ن» این افزونه را ند 
هارو و خبط ت, 


بز إطلاق کننند» (بهار 


۱۲۰۳/۲ pe 

وتا وا «رَّف» رابر قیاسی عربی‌گون از «زلف» ساخته‌اند. به عناي کسی که زلفی آراسته و 
معمو لابند داد (نگر: فرهنگي پزرگي سخن, ص 1۹۳۷ و این که «رش» را در بعض عماجم 
به امعشوتي وخط» معنی کرده‌اند (نگر: بهار عجم, ۳/ ۱۹۰۹) جاي مناقشه دارد. 

تعبیر «پسران زلف‌دار» ٤‏ -علی ما بالي در تذکرة نصرآبادی به کار رفته است» عبات 


کار رفته است (ط. رفیعی, ص ۰ 1۸9 


:ای 


۸) تیریست زهرآلوده از شیطان/ «ن» چتین است؛ «م*: تیریست زهرآلود از شیطان؛ «ر»: 


تیری زهرآلوده از شیطان است. 


0 


تما -ایمانی به او 


رصحبت تدارید با ۲ آولاد سادة" آغنیاء؟ و بادشا‌زادگان که زینت می‌ککند و زینت 
سبب زيادتي سن است., بدرستی که همچنانکه نظر کردن به دختران سیپ عشق و زنا 
می‌شود از پسران "۱ بیشتر می‌شود۱۱, 


)٩ +‏ می‌زند / ضبط نص, بنا و ره است. «ن»: ميزنند. 


عر و جل اقفر 
4 ۳۳۰/۵ ش .1٩1٩‏ در گفتآرردٍ وسائل 
الیم [۲۰ / ۱۹۲ ش ۲۵۳۹۹] از صدوق «أمنًا و [یماناه آمده است. 
مولانا شیخ لاسام علامه محتدياقي مجلسی ای الل تقامه- در عین الحیات (ط. رفیعی. 
س ۸٩۱‏ به همین حدیث |مام صادق -سلام ال عليه توه داد است. 

۵) مجزیست /«ن» و ره نین است. «م»: مجزیست. 

۶ صلی الله علیه و آله / «م» و «ر» نین است. 
۷ با / «ن»: به. ضبط تص» موافتی «ر» و «م» است. 
۸ ساده/ لفط «ساده» در من هیچیک 
رلی اندکی ریزتر نوشته شده است: «ساده». 

٩‏ آغنیاء/ «ن»: اغنی. بط نص بنا بر «م» و «ره است. 
۰ پسران/ در «ر» تیامده است ولی در« و «ن» آمده. 
۱ ظاهر! مان دس ال روه -نظر به این حذ: 
«.. عن أبیعبدالّه- علیدالتلام -قال:قال رسول الله صل الله علي و آله-: ناکم - 


اص« 


سخ نبود. در «م» بالاي «أرلاد» به همان خط متن 


کاقی ي شریف داشفه: 


er‏ میات حوزة سفن 


خصوصا' نز عجم که أکترایشان میل ‏ به پسران بیشتر از نان " می‌دارند. 


العقرل, 


أ من فتنة العذارى فى ُدررِهن» (مرآة 


مسطور در متن ترجه‌ای آزاد 


ترجمذ دقیق تر حدیث یادشده در عین‌الحیاتِ مجلسي ثانی -رضوا الل تال علیه از ابن 
قرار آمدہ د 
«زنهار که حذر نمائید و بیرهیزید از نظرکردن و صحبت‌داشتن با فرزندان ساد؛ نیا و 
پادشاهان, که فتنۀ ایشان بدتر است از فتنۀ دختران که در پرده‌ها می‌باشند.» (ط. رفیعی. 


س 1 

۱) خصوصا/ خبط نص مواق «م»است. مره و نفن»: خمر طا 
۲ میل / در «ن» از قلم افتاده. ولی در «م» و دره هست. 

۳ در «ن» بالاي سطر به قلمی دیگر افزده شده: رغبت. 


۴) غزنوی / در «ر» و «ن» نیامده است ولی در «م» هست. 

مراد از «حکیم غزنوی» در اینجا تناني غزنوی (أبرالىجد مجدود بن دم اج 4۷۳ح ۵۲۵دن) 
است. ۰ 

۵) که / در «ن؛ 
۶) گرستن / چنین است «)» و «ره. هن»: گریستن. 

۷ این بیث از عدیقلقیت و شریعة ریق ي تنانی است و در مت حدیقه(تصحیح مریم 
حُسینی. ص ۱۲۵ ب ۲۱۹۱) چتین ضبط شده است: 

منگر اندر بتان که آخر کار نگرستن گرستن 

«گرٍستن» که هم در 
« گریستن» که باز هم در نم و 


نیامده است. ولی در «م» و «ر» آمده. 


ما و هم در ضبط متن حدیقه آمده | 
پیشینیاندیده می‌شود. 


شرح خطبة مت 


و منقولست که از حضر: ت إمام جعفر صادق لوا 
حضرت فرمودند که: دلھائی که از ذکر إلھی خالیست ۲ حق -. 


اشق به منزلة کافر است زیرا که مطلوبش معشوق 
است و بس.*نه خدا را می‌شناسد و ته رسول و ته یذ شدی را -ضلَواث اللو 


۹ 


.أا عشت خداو رسول نت "كمال است و آنچه مشهور است در میان عوام 
۱) صلوات الّه علیه / ضبط نص بنا بر 
۲) خالیست / در «ر» چنین است. «م» و «ن»: ۳ 
من دس من مطل ۾ عم قال: سات اعرالو اعلیبالثلام| عَن الیش 
(أمالی ي صدوق, ط. کثره‌ای, ص 31۸ 
يب عم ارف ق ۰ 4 با تفاوت جزئی در خبط 
نص) 

مولانا علامهمحقدباق مجلسی که این حدیث را از آمالی و علل رایع صدوق رضوان ال 
لیا - در بحارالانوار (۷۰/ ۱۵۸) قل فرموده است. ترجمهاش را در عین‌الحیات 
(ط. رفیمی, ص ۸۹۰) آورد, و تصریح فرموده که «سندٍ» 
۴ مبتلا/ «ر» - 


«معتبر» است. 
ن -اين جمله را ندارد. دن» این لفظ را فاقد است. ضبط ما ببنا بر «» 


است. 
نیست «منتهې» بوده باشد که به «مبتلاه تصحیف شده. 
۵| و قطع ظر... می‌شود به عشق / کل این بهره در «ر» از قلم افتاده ولی در «م» و هن» هست. 
امده. ولی در «م» و «ره آمده است. 


۷ می‌شناسد / در «ر» مکزرکتابت شده است. 


۸ نه / در «ن» نيامده است. ولی در «م» و «ر» آمله است. 


٩‏ در عین الحیات (ط. رفیمی, می ۸٩۰‏ می خوا 
«... عشت مجاز... به حقیقت کُفر است... زیرا که بتپرست می‌شود. و در جمیع أحوال. آن 
معشوق در نظرش می‌باشد, واز خدا دور می‌شود. و هر فسقی یا کفری که معشوقش اورابه سه 


2 عبرا حوزةاصنهان/ 1 


محیّت ایشان ٣‏ لله اشد به محبت [لهی می‌رساند. 


و می‌باید که نظر نکند به سوي دنیا و أهل دنا 


= آن مأمور سازد. إطاعت می‌کند.». 

- ۱۰) و أثگه / در «ن» تیامده است. ولی در «م» و «ر» آمده است. 

۱ گاهی / «ر»: که گاهی. ضبط نص. مطابق «م» و «ن» است. 

۲ یعنی: تجاز بلي حقیقت است (به عبارتٍ دیگر: مجاز ری است که از آن به حقبقت 


می‌رسندا: 

یدنا العامة یال روضاتی دام لاه - در هایشي دستنوشت خویش («ر») سرقوم 
فرموده‌اند: 

«ابن یمین (متوقی ۷4۵ گفته است: 

می‌پزم سودای خاش تا بسوزم اندر آن ‏ عاقبت سوي حقیقت هر مجازی می‌کشد 
نف 


۲ ندیدهام / «ن»: + یحکمه این فزونه در «م» و «ر»نیست. 
۴) حضرات / ضبط نص, بنا بر م» و «ر» است. هن»: حضرت. 
۵ (ص)/ تنها در 
۶ (ع)/ در «م» و «ر» نیست. تنها در «ن» آمده و طوری نوشته شده که «ص» هم می‌توان 
خواند. 

۷ و شیخ / تنها در «م» آمده است. «ره از بن ندارد. «ن»: و معلّم و پدر و مادر و 
۸ هرگاه محبّتِ ایشا ن / در «م» و «ر» نیست. تنها در دن» آمده است. 


» آمده و در «م» و «ر» نیست. 


٩‏ و هل دنا / در «ر» نیست. بنا بر «م» ضبط شد. در من» هم از بن این عبر 
۱۰) می‌باید که نظ... بلکه مبتدی/ در «ن» از قلم افتاده است. 


شح ن 7 
می‌باید که نظر به مالداران نکد مبادا فريفت: دنا شود. کم ال له تعالی: و اه 
یت" (لغ) آ» یعنی: یا محقد (ص)" نظر مک به جمعی که ایشان را دنیا داد‌یم از 
جهتٍ امتحان و بدان که آنچه حق باه و تا از جهت تو مقر ساخته است 


در آخرت یا از کمالات *س بهتر است و بقاي آن ۷ 


ومراد تست ۸ 


بلکه مي‌باید که از روي عبرت به ایشان نظر گند با 


غدارة مکاره "۲ شده‌اند ماد بیجارگانی "۱ که عاشق می‌شوند ۲ بیش 


0۱اه / در «م» نيامده است ولی در «ر» و «ن» هست. 
۲ قرآن کریم. س ۲۰ ی ۱۳۱ 
۳ إل / در «ره ٹیامده است. در «م» و« 


۴) (ص)/ در «م» و «ن» نیامده است. در «ر» به نحوی ریز و رمزگونه کتابت شده. 
۵ تو/ در «ر» نیامده است, در «م» و «ن» هست. 

چ که دیده می‌شوه مجلسي أل امل الله متاه از براي عباره 
مورد نظرش (س ۲۰ ی ۱۳۱) دو تفسیر بیان فرموده: یکی روز: 


یژق معنوی. 

مجلسي ثانی ق الله رجه براي همین عبارت سه تفسیر بیان فرموده: هروزي پروردگاٍ 
تو که روز به روز به تو می‌رسأند.ی: روزي غیرمتناهی که در آخرت براي تو مقّر ساخته: يا؛ 
ررزهاي معنوی از معارف و کمالات» (عین‌الحیا 
دو فرۀ آخیر, همانهاست که وال ماچدش نیز یاد کرده بود ی اله اجان 
یلام رامین 
۷ آن/ 


۸ أمنست / در «م» و «ن» چنین است. 


«م» و در» ا 


٩‏ بیچار‌ای / ضبط نص, موافق «ر» و «ن» است, «م» بیچاره. 
۱۰ غذار؛ مکاره/ ضبط تص,. موافق «ر» است. «۳»: 


10۸ میات حوزةاصفان 1 


فواحش هنت و در تر شهر 
ی ۲ r‏ 
دک " روزی صرفب او می‌کد و چون چند مرتبه جماع کرد و آن شهوت "کم شد" 


پشیمان می‌شود. وقتی که مال و رض رفته و پشیمانی فائده ‏ ندارد؛ و همذ مراتب 


دنیا چنین است. 
مجملا تکالیف ‏ چشم از میات بسیار است و همچنین از مأمورات؛ و از جهت 
تفصیل تکالیفی جوارح؛ کتابھا کافی نیست. 


تاغل الم نع ردیر از صفات نان آنست که گوشهاي خود 
را پیوسته داشته‌اند بر شنیدنعلمی که نافع باشد از جهت" ایشان. وبا 


ردافته‌اند "۱ از 


شنیدن محرّمات و مکروهات و باحات. مانتدٍ شنیدن غیبت و بهتان و ساز و دف و نی 


-- ۱۱) بیچارگانی / ضبط نص» مواقت «م» و «ر» است. 
۱۲) می‌شوند / ضبط نص, موافق «م» و «ر» است. ن»: 
+ ۱۳) پیش / ضبطٍ نص» موافق «» و «ر» است. «ن»: نز 
۱) فواحش / ضبط نص, موافتي «م» و «ر» است. 
۲ به اندک / ضبط نص. مواقت «م» و «ر» است. «ن؛ 
۳) آن شهوت / ضبط نص, موافق «م» و «ر» است. « 
۴) کم شد /«م»: + چه (یا: بچه /بروشنی خوانا 


نمی‌شود). این افزونه در «ن» و «ر» نیست. 
۵ا و/ در دن» دو را تراشیدهاند 

۶) فانده/ ضبط نص, موافق ره است. «م» و 
۷ تکالیف/ در «م» مخدوش است و بروشنی خوانده نمی‌شود. طبط نص؛ موافق «ن» و ره 


فایده. 


۸) علمی / چنین است در «ر». «م: علومی. «ن» از بن عبارت را ندازد. 
)٩‏ جهت/ نین است در «م». «ر»: برای. «ن» از بُن عبارت را ندارد. 
۱۰) بر شنیدن...بازداشته‌اند/ این بهره یکی در «ن»: 


شرح خطبة 0۹ 


وقصّه وحکایات بی‌فایده» بلکه از علمهاي باطل و از" زیادتی در "علومی که قدری 
ازان در کار است ؟؛ چنانکه منقولست که حضرت سید الشرتلین صل ال له 
له داخل مسجد ۶ شدند. دیدند که جمعی بر دور شخضصی پرآمه‌اند. حشرت 


فرمودند که: چه " خبر است؟ عرض نمودند که: علام دانشمندی آمده است و مردمان 


ازو سوالهامی‌کنند. فرمودندکه: چه چیز می‌داند؟ گفتند که: هي قبایلٍ عرب را از 
همه کس بهتر میدن و علم داد په وقایعی که بر ایشان آمده است در یم جاهلیت. 
مجملا تاریخ را خوب می‌داند. و أشعار؟ بسیار به خاطر دارد و می‌دا که هر شعری از 
کیست و عرییت و لفت و "۲ معانی بیان را( بهتر از همه کس می‌داند. پس حضرت 
فرمودند که:این ولمیست که ضرّر ندارد ۲ ندانستن آن په کسی که آن راناد ۷ و تفعی 


۱) علمهای / ضبط نص, بنا بر «م» و «ره است. «ن»: عملهای. 
۲ و از/ در «م» اشتباها مور نوشته شده است. 


۳ در / در «م» و دنه نین است. «ره: از 


بودن [ و مفیرفایده ودن, و به کار 
آمدن )»نان که در داراب‌نامه ي پیغمی آمده است: «در حق او تدیت بسپار بايد کردن که در 
سپاو ما چون او مبارزی در کار است». (نگر: فرهنگي بزرگي سځن. ص 010۷). 

۵ صل الله علیه و آله / در «م» و مر» چنین است. «ن»: ص. 

۶) مسجد / نین است در دن» و «م». «ره: مسجدی. 

در «ر» از قلم افتاده است. 

۸ گفتند / در «م» و «ن» چُنین است. «ر»: عرض نمودند. 

)٩‏ أشعار / در «ن» از قلم افتده است. ولی در «مة و «ر» آمده. 

۰ و / چتین است در «م» و «ن». در «ر» قلم زده شده است. 

را/ در «: 


۴)... در کار است / «در کار بودن» یمنی «مورد ن 


۷ چه/ چلین است در «ې» و مم 


امده. ولی در «م» و «ر» آنده. 
۲ رر ندارد / چُنین است در «م» و «ن». در «ره نيامده است. 


۳ نداد / «ر»: + ضرر نمی‌دهد. «م» و دنه این فزونه را ندارند. 


2 میرات حوزۂ اصفهان/۲. 


نمی‌دهد به کسی که آن را می‌داّد. پس حضرت قرمودند کد: تیست یلم مگر آیذا 
واضح الا" یا فریضۂ درست یا نی واتع و هرجه یر اینھا است زیادتی است ". 


تا آنکه فرمودند که علم لفت و عریّت فایده " ندارد. در زمان حضرت چنین پود 
۱ 1 1 ۴ 
نظر۵ به عرب و الوم نیز زيادتي آن لفو ۶ و پی‌فایده است و أکٍ علمأء این فن 


عم خود را صرف آن می‌کنند 


و عتلی در قرآن مجید هست"؛ و در دالرتلین و نت مسصومین 
وات له بیان فرموده‌اند از واجبات و مندوبات, فعلا و ترکا. 
و تا !۱ چند گاه بیش ازین باه ترآ مجید و أحادیث ۱۲ متروک شده بود وأکثر 


مشفول چیزی چند ۱۳ بودند که ترکش واجب بود یا ثّت, لاله اندکی بت از 


زیرا که هرچه ضرور است 


۱ آیذ / ضبطِ نص, مرافت «م» و «ر» است. ای 
«ره:راضح الا 


۲ واضحال لاله / نین است در «م» و 
۳ زیادتی است/ طبط «م» و «ن» چئین است. 


+ و. این افزونه در 
«م» و در» نیست. 

۴) فایده/ «ر»:فايدة. ضبطٍ نص موافق است با دنه و ١م‏ 

۵ نظر/ در «ر» مکزّر نوشته شده است. 

غا غو / در «ن» از قلم فتاده است. ولی در «م» ر «ر» آمده 


۸ فرمودند/ در «م» و «ن» نین است. «ر»: فرموده‌اند. 


٩‏ هس ت / در «م» و دنه چئین است. «ر»: است. 
۰ ماه 


۱ تا / چنین است در «م». «ر»: تا. 
۲ و أحادیث/ در «م» مخدوش است و بروشنی خوانده نمی‌شود. 
۱۳) چند/ در «ن» از قلم افتاده است. ولی در «م» ر «ره هست. 


شرح خطبا مفین 17 


سایق شده است. ولیکن چنانکه باید تشده است.| 


خودیروجوأکمل 


چم نم ن اب فی ال : یعنی تفوس متقین در بلا ماد 
ED E ORE‏ 
هی در هردو " حال شکر په جا "می‌آورند. یا آنکه از بلا محظوظ تر اند چنانکه دیگرن 
از رخا محظوظند و مُجَرټست که آدمی در بلا بازگشتِ او به خدا بیشتر است از تسا" 
وایشان می‌خواهند که همیشه رو" په جناب "آقدس او داشته باشند, طعا أو گرا ۲ 
آنکه عاشق آرزوي او اینست که از دست ممشوق 

و در آمالی مذکور است که: ری یلم 
دوست تر" میدارند تا فایز شوند به مرتبذ رضا بهقضاء له تعالی یا چون به این سعادت 
فایز شدهاند که راضی‌|ند په قضآء '' [آهی بلا را دوست یا دوستر ۱ می دارند و این رتبذ 
ولآ الله است چنانکه آخبار بسیار برین مضمون وارد است. 


۱) رخ / خبط نص, موافق «م» است, 
۲) دو/ در «م» و «ن» آمده است. در «ر» نیست. 

۳ جا/ «ر»: جای. ضبط نص, مطابق «م» و «ن» است. 
؟) نعما/ در «م» و ان» چنین است. «ره: نعماء. 

فا رو /«ن»: روی. ضبط نص موافق است با «مه ودره 
۶ جناب/ در «م» چئین است. «ر»:جانپ. «ن» درد 
۷ با / ضبطٍ نمیء موافق است با «م» و «ره. «ن»: با 
۸ او/ در «ن» از قلم افتاده. ولی در «م» و «ر» هست. 


 /رت‌تسود‎ ١ 
بط نص, مواقق است با دن» و «م». «ره: قضای.‎ 
دوستر / ضبط نص, موافق «م» و «ن» است. «ره: دوست قر.‎ ۱ 


۲ مبراث حوزةاصفهان‎ r 


و شکّی نیست در آنکه حق سبحانةُ ‏ تمال-ماندٍ طبیب که هرچه نافع و أع 


باشد؛ و جمعی که به این رتیه نرسیدهاند ایشان بر بلا صابر اند ما منیان شاکر اند و پلا 


را نعستِ عظیم می‌دنند و هرجندبلاسختر؟ و عظیم‌تراست خشنوهدی ۵و شکر ایشان 


وتال متی تین تن زیاد وکم" نمی‌شود؛ قرار یکرت 


روحهاي ایشان در بدنهاي ایشان ۲ یک چشم‌زد 
حق -سْبحاه و مال -. 


از شوت ثواپ هی و خوفی عقابب 


۱نافع / در «م» و «ن» چُنین است. «ر»:ناقع 
۲) به همه حالی / در «م» نین است. «ن»: بهمه حال. «ر»: همه حالی. 


» + است. این افزونه در «م» و «ر» نیست. 


۵ خشنودی/ نین است در هم دن» و «ره: خوشنودی. 

۶ شک /هن»: شاکری. ضبط نص, موافق «م» و «ر» است. 

۷ تست / لین است در «م» و نیز هن».دره: لم یستقر 

۸ سبحانه و تعالی /«ن»: تع. ضبط نص, موافي «م» و «ر» است. 
٩‏ زیاد و کم / چنین است در «م» و سن». «ره: زیاد گم 

۱۰) در يدنهاي ایشان/ در «ن» از قلم افتاده. ولی در «م» و «ر» آمد: 


شرح خلبا تین ۲ er‏ 


و تیان بر چند سم اند: جمعی از یشان از" آصحاب امن اند و يشان از جهّم 


خوف دارند و اشتياتي بهشت دارند و جمعی از ایشان مقربان بارگاو أحد یت اند و ثوا 


ایشان آنست که همیشه در متام ر "هل تح له "و محرم خلوت خان «ف ۳ 


لیل ۶ مفکدر» "اند. و عقاب ی ا به محنت؟ هجران مبتلا 


۱) از/ در «ن» نیامد.. رلی در «م» و «ره آمده است. 


۲) مام / در دن» نیامد.. ولی در د و مر» آمده است. 


۳ فرب / در «م» نيامده ولی در «ر» و دنه آمده است. 
۴ شاه است به حدیش مروفد لي تع الَو قث لا سی فيو مل مرب و ا مرتلا 
که صرف بدان استناد می‌کنند وم الول الم صوع درا آن گید« 


کر 
و ی 


دربارة حدی یادشده 
همچنین از براي کثرتِ تداول و ور مذکورِ آن نزو صوفیان. نگر: فرهنگ مأثوراتِ مسون 


» آمده است. در «م» و «ره نیست. 
۶) ما / در «ر» از قلم افتاده رلی در «م» و «ن» آمده است. 

۷ قرآنِ گریم» س ۵۶ ی ۵۵. 

۸ آنست/ در «ن» از قلم افتاده. ولی در «م» و «ر» آمده است. 


۰ خوف / در 
۱ الله / در «م» نیامده است ولی در «ن» و هر» آمده. 


نیامده است. ولی در «م» ودره آمدهاست. 


۲ ألا/ در «ر» تیامده است ولی در «م» و «ن» آمدہ. 
۳ قرآن کریم» س ۱۰. ی 3۲ 


۶ مبراث حوزة اصفهان/1 


یعنی به چشم عقل "بزرگي لمیر دیداد زیرا که می دائند که 
ات متصف به جمیع صفات "کمال-. پس ازین جهت حقیر 


و شقول و لوپ ایشان 
اوست واجب الوجود با 
است غير خدا در نظرهاي ایشان -چون غیر او ھىگى 
اند؛ لهذا به افظٍ «خالق» آورد. چون همه راو آفریده است و قادر است بر إفنا و |ٍعدام 


ایشان و غیراو "' هر چند بزرگ باشند کجا قدرت بر خلت پشهای( دارند؟ بلکه جع 
عقلاإدارک نکرده‌اند صنایع آهی که در بشه کار ۱۲ فرموده است ۱۳ و حکمتهاي خلقت 


)١‏ به هیچ وجه / چنین است در «ن». «ره: هیچ زجه. طبط «م» بروشنی خوانده نمی شود و 
پیدا نیست «به» را درد یاه 

۲) نمی‌کند/ بط نص, موافق «ر» است. ۲ نمیکنند. 
۳ «ولایت» -در اینجا- یعنی دوست بودن و ولی بودن. 

۴ اگرچه خاطر جمع است... دیگرانست/ در «نء از قلم افتاده است. 

۵ عنم /«ره» + پمنی. این افزونه در دوه دنه نیست. 

۶ عقل /دن»: + و قلوب. این فزوه در «م» و زه نیست. 

۷ صفات/ ضبط نص, بنا بر «م» و ر» است. «ن»: الصفات. 

۸ ازین جهت/«ر» و «ن»: از اینجمله. ضبط نص, بنا بر «۳» است. 

٩‏ او/ ضبط نصء بنا بر «م» و «ر» است. «ن»:ایشان, 

دن» یشان 

بط نص یئا بر م» است. 

۲ کار/ در «ن» آمده است. در «م» و «ره تیامده است. 

۳ نظیر اینگونه أّلات در آفرينتي پشه و آن به فیل در معراج الشعاده ي ملا 


از ُن عبارت را ندارد 


۰ و/ ضبط نص بنا بر «م» و هره است. 


۱ پشه‌ای /دره و دن»:پشه. 


شرح فا کر wo‏ 
آن' رااز آن جمله آن" رابه شکل فیل آفریده "است. و" آن رادو پر داده است که فیل 
زت کرده که نقوذ می‌کتد در بدن فیل و فیل را میک 
زهر او و سر خرطوم او را زهرآلود کرده است که ألا" زهر می‌ریزد بر پوست و آن 
عضو روو سست" می‌شود, و پینالی [ای] او را" داده است که در شبهاي تار ناف 


رانداده است و خرطوم اوگ را 


آپدن را مین اگرچه در زیر لحاف " باشد, و چون بدن رخو می‌شود خُرطوم خود را 
ام می کد خون را و با تهایت شوق و میلی که 
احتیاط دارد۱۱ چون می‌داد که هر حیوانی ۲۲ از 


رو 
فرومی‌کند در سوراځ پوست و مار 


او را هست در خوردنٍ خور 


+ آحمد نراقی طا اه هم دیده می‌شود (نگر: مغراج التعاده: چ هجرت؛ ص .)۱٤۸‏ 


ابن شیو أل ر تدیر در آثاٍبس کهن‌تری چسون رسالة توحید مطل پبحارالأشواره 
۳ سابقه دارد. 


این هم که شیخ محمود شبستری در گلشن راز می‌گوید: 


به أعضا پقه‌ای همچند پیل ات به ایما قطرهای مانن نیل است 


(مجموعة آثار شیخ محمود شبستری, ص ۷۳ از رواسب همین نگرشهاست. 
۱ آن/ «ر» و «ن»: او. ضبط نص موافت «م» است. 
۲) را از آن جمله آن/ در «ر» نیامده است ولی در «م» و «ن» هست. 


۳ آفریده  /‏ 
۴ و/در «ره و هن»نيمده است. ولی در «م» هست. 
۵) او /«ن»: آن. ضبطٍ نص, بنا بر «م» و «ره است. 

۶) زهرآلود/ نین است در «م» و دن: زهرآلوده. 
۷ ولا / دن»: ار ضبط نص موافق است با «م» ودره 


نص ہنا بر «م» و «ن» است. هر»: اورده. 


۸ و سست/در «م» و «ن» هست ولی در ده یمد 


٩‏ او را/ در «م» و «ن» هست ولی در «ره تیامده است. 


۰) لحاف / در «م» و دنه چلین است. مره طاق. 


۱ دارد /«ن»: + و این اقزونه در «م» و «ر» نیست. 


9 میراث حوز؛ اصفهان/۲ 


خوردن و گزیدن او متا می‌شود.اگرآدمی اراد ُشتن او می‌کند پیش از آنکه دست به 
او ردام هرچند به تمجیل ده میگریژد که 
rat ۹‏ 
خوف ندارد مگر از پشه که در سوراخ گوش او می‌رود. او" را گوشی " ستحرّک داده 


نشود. و فیل چون از هیچ جانوری 


است مان بان که دفع پشه از خود بکد و حیوانات دیگر را درز داد است که 
بشه و مگس رااز خود دفع کنند. ی 

ھم اب تن قد رأھا هم نها متعشون -و در أمالی: ون است و مغ وال 
کمن تَذرأها نم 


۶ ۷ شت ۲ عت۸ ی 
را دید‌اند " ودر بهشت اند و نعمتهاي بهشت* را به کار میبرند ۰ 


عَبُون:یعنی در یمان به بهشت و دوزخ چنانند که گویا 
بر تختهاي 
بهشت تکیه زدهاند-و گویا دوزخ را دیده‌اند و در دوزخ ایشان را عذاب می‌کئند. یا در 


خوف و رجا درین مرتبهاند, یا در یمان په هر دو چنانند که گویا هردو را دید‌اند و در 


امیدٍ بهشت از رحمتٍ [آهی چنانند که گویا الحال داخل بهشت شدهاند و در خوفب جهلم 


۱۲) حیوانی / ۰ 


اارند /در هېه و 


ضبط نص, موافق با «م» و دره است. 
۳ گوشی / در «م» و «ن» چنین است. «ره: گوش. 
۴) دراز/ در «ن» و «م» آمده است. ولی در «ره نيامده. 


۵ است/ در «م» هست ولی در هر» و ن» نيمده. 


۶ را/ در «م» و «ن» هست ولی در «رهنیامده. 


۷ دیدن / در «م» پروشتی خوانده نمی‌شود. 
۸ بهشت/ در «م» و «ره هست ولی در هن» از قلم افتاده. 
«مه و دنه است. هره: در کار میبرند. 


«م» ودره است. 


شرح شب سین با 


به سیب أعمالقبیحه چناتند که گویا ایشان راعذاب می‌کنند در دوزخ. با آنکه په مرتبة 
علم‌التقین, بلکه عَین‌الیقین. بلکه لقن رسید‌اند. خوف از ایشان زایل نشده ": 
نزدیکان را بیش بود حیرانی کایشان ‏ داتند سیاستِ ساطانی؟ 


۷ 


و این معنی آظهر است که إشاره په هر دو؟ باشد و ٍشاره باشد ۶ به آنکه هرچند 


قرب بیشتر است خوف و رجا بیشتر است. 


تقصیر در عبادت و طاعت هرچند بسیار کنند یا خایفند !که مبادا مقبلٍدرگاو "هی 
نباشد كما ال "الل" تعالی: کین" ماگ ۱۵۶۱۳ وی وجل ۶ يعنى 


۱ عذاب / در «ن» از قلم افتاده است. ولی در «م» و دره هست. 

۲ نشده /هن»: + بیت. این افزنه در «م» و هره نیست. 

۳ کایشان / «ن»: که ایشان. ضبط نص, مواقي ده و مر» است. 

۴) این بیت که در بعضي دیگر متونٍ کهن فارسی نیز آمده په گزارش صاحپ أسرار التوحید بر 
زب دیخ آپوسمید یلیر رفته است؛ و شاید از همو باحد. نگر: أسرار القرحيد, نصحیع 
شفیمي کدکنی. می ۲۹۸ و ۷۹5 

قاهردو/دنه: + بو این ارو در مه ودره نست. 


۶ شاره باشد / در «ر» از قلم افتاده ولی در «م» ر دن» هست. 


۷ هرچند / «ر»: + ه. این افزونه در «م»ر هن» نیست. 
۸ هی / در «ن» نيامده است. ولی در «م» و «ر» هست. 
٩‏ خایفند / ضبط نص موأفق «م» و «ر» است. 


۰ درگاه / در «ن» نيامده است. ولی در «م» و «ره هست. 

١‏ کم قال / در «ره کر توشته شده است. 

۷ ال / در «ن» و «ر» آمده ولی در سمه نیامده است. 
يون / «ن»: یوش نص؛ موافق است با «م» و «ر». 
۴ او ن»» ضبط نص» موافق است با «م». 


وا «ر»: ا 


1۶۸ میراث حوزاصفهان/۲ 


اراند جممی " که عبادات و طاعات می‌کگند و دلهاي ایشان خایف است از عدم 


قبول از جهت عدم شرایط مثلا در نماز چهارهزار حدّ است و چهارهزار باب دارد از 
یراب قیض و رحمت که می‌باید آن درها "را بر خود بگشایند و خدودض را بداد ۴ 
یک حش اخلاص است؛ یکی حضور قلب استه و هردو ماد سیر آشتر ۵ نالع 
ونایب است *؛ و علن هل یاس ساير حدودش و سابر عبادا 


و رورم مأمونّة: یعنی:بديهاي ایشان مأمون است یعنی خاطر جمع است که بد 


+ ۱۵) و/ در «ن» از قلم افتاده است. ضبط نص, موافق است با 0ع» و «ر». 
+ 1۶ قران کریم س ۲۳ ی 3۰. 

۱) رستگار اند / خبط نص, مواق 
۲) جممی / «ن»: جماعتی. ضبط نص موافق است با «م» و «ر». 
۳ درها/ چنین است در 


ام» و «ن» است. «ره: رستکاراند. 


ره (کتاب من لاحره 


نیز نگر؛ مناقب آل آبی‌ طالب - علیهماللام -. ابن شهرآشوب َو لمازندرانی تحقیق: 
بوسف البقاعی, بیروت: دار الأضواء. ۱/۴ ۲۷. 

از براي تفسیر متتل «یاب» و «حّد» در این مقام, نگر: أسرار السْلاة,الحاج میرزا جراد 
التلکی الثبریزی, تحقیق محسن بیدارفره ص ۱۵6۵ . 

۵ کسیر آحمر» تعبیری است نظیر «کبریت أحنر». 

دزیارة «کبریت آحمر» -که نما بیان هر تادر و کمیاب است- نگر: اندوختۂ 
خداونده ص ۱۹ 

۶) تایاب است/ «ن»: نایبت 


ضبط تعل ما موافق «م» ودره است. 


شرح خطلیذ 1۹ 


نمی‌کنند هرچند بد نماید و واجب است که تهما اکن حمل بر بد نکد یا" مردمان از 
عم یشان امن اند چون ایشان بد ت‌کندجه جاي آنکه به دیگری ظرّر رسانند. 
وبدنهاي ایشان از خوف [لهی و کترتِ ریاضت ومجاهده " ضعیف 


: و حاجتهای یشان سکست؛ چون ترک نیا کرده‌اند و به قلیلی 


خوردن و پرشیدن راضی شده‌اند. حاجتی تدارند. 


نمی‌شوند, چه جاي محرّمات. بلکه مباحات را به قدرٍ ضروری بر خود حلال می‌دانند. 


چون دنیا ُردار است و آن در حالتِ اضطرار جلال است و به قدٍ ضرورت ۵ می‌خورند 


توت من لیا ی منی هرچ ند حاجات٩‏ 
هد وم ندارند نا آنچه از دنیا از جهټ 


۱ یا/ «ن»: با. ضبط نص. موافق است با «م» و «ر». 
مجاهد. 


۲) مجاهد /چُئین است در «مه و «ره 


«ر»: +نفس, این افزونه در «م» و «ن» نیامده است. 
۳ شده/ در «ره و «م» هست ولی در «ن» نیامده. 
۴) اجان / دن»: اجه خبط نص» موافق « 
ب نص, موافقٍ هم و ن» است. 


بولی در «م» و «ر» هست. 


وره است. 


خاجت. ضبط تص؛ موافق «م» و در» است. 
)٩‏ سیکست /«ر»: سیکست. 


۰)به سیپ / در «م» مخدوش است و بروشنی خوانده نمی‌شود. 


بط نص, موافق است با ن» و «م». 


1۷ میرات حوز؛ اصفهان/۲. 
آخرت ټرمی‌دارند بهره‌ای ‏ عظیم و بزرگ است چون همیشه سرماية عمر را صرف 
طاعت و عبادت می‌کنند و لمحه‌ای " آن را ضایع نمی‌کنند و اگر قلیلی صرف خیرات 
کنند. آن کثیر "است نزو حق "تما 


چند روزی کوتاه که آن یام 
پلاها کردند و بر مشقّتِ طاعت و عبادت و ترک معصیت ۸ و 
دنیا هر چند بسیار باشد ند یام آخرت کوتاهست زیر که" یک روزش پنجاه هزار 
سال است و"( روزهاي بهشت روزی هزارسالست و مداتش۱آپالاباد است که هرگز 
منقضی نشود". 


تاره موه برعا َم َُمْ: تجار تی سودمند مشر نمود از جهت ایشان پروردگار 
+ ۱۱) بهرای /«م»:بهره. ضبط تص, موافقاست با «ن» و ر». 

۱)بهرهای/«م» و دن»: هرد ضبط تص؛ موافق انت با در 

۲ لمحه‌ای /«ر» و «م»:لسحه. طبط نص موافق است با هن» 

۳ کثیر/ ضبط نص, موافي «ر» و «م» است. «ن* کبیر. 

۴) حق / ضبط نصی, موافق «ر» و «ن» است. «م»: خدای. 

۵) ویر / در هامتي «م» آمده است: «قصارًال» 

۶ پیش گرفنند / بط نص, موافق «م و «ره اسبت. «ن: نمودند بر بلاها و بمشنّت طاعت و 
عبادت و ترک معصیت. 

۷ کردند / ضبط نص» موافق «م» است. «ر»: کرده‌اند. «ن» 
۸) و صبر بر بلاها... ترکی معصیت / در هن» نیامده است. 


)٩‏ زیرا که / در «م» و دن» نیست ولی در «ر» آمده است. 
۱۰ و/«ره: +در این اقزونه در «م» و« 
۱ مدتش/ در «ر» و «م» تیامده ولی در دنه آمده است. 


۲ نشود/ ضبط نص, موافت «م» و «ر» است. دن»: تمیشود. 


ل wm‏ 
ارت آنست که حق بح و تال - فر مو 
شمان ما بدرستی که حق 
و تعال-از مومنان خرید جانهاي ایشان و مالهاي ایشان رابه "آنکه در عرض 
بهشت به ایشان دهد. دیگر فرمود که: کیست که قرض دهد به خداوندٍ عالمیان 
قرضی ؟نیکو تا مُضاعف گردائدآن را به َضعافب بسیار ۲ و متا اين آیات و أخبار 
بسیار وارد شده است که عمال صالع را تجارت تامیده" از روي ملاطفت و احسان با 
بندگان. 
رتم ۱ ان تیوه مریم نوم نا اه كرد ايشان را دنا 
وایشان طلس دنیا نکردندچنانکه مُشاقد ۲" است که جمعی که زه حقيقي واقعی 
دارند مردمان از جهت ایشان آلاف و لوف میرن ایشانقبولنمی‌کند و دی ایشان 


ایشان یا پروردگار " کریم. و 


۱) پروردگار یشان یا/ در «ر» نیامده است ولی در «م» و دن» هست. 
۲ پروردگار/ «ن» ر «ره تین است. «م*: پروردگاری. 
۳ قرآن کریم. س ٩‏ ی ۱۱۱ ۴ )به /در«م» و هن» چ 


۵ که / در «ر» نامده ولی در «م» و «ن» هست. 


۶ فرضی / همه و دنه تین است. «ر»: قرض. 


یم 
نیز نگردس 0۷ ی ۱۱ 
۸ صالح / 
١‏ نامیده / چنین است در «م» و ن». ور 
۱۰) آرادتم / ضبط نص, موافق است با 
نا / «ره:فقدوا خبط نم موافق است با «م» و هن». 

۲ مشاهّد / ضبط نص, موافق «م» و «ر» است. هن»: مشاهده. 


ان»:[رايم. در هر» خر کُنگذاری نشده است. 


wr‏ مبراث حوزة اصنهان/۲ 


ان فدا دادند " وخود را خریدند. و«فداء" ریاضات ؟ 


را أسیر تبت خود کرد وات 
ومجاهداتیست که به جا آوردند تا" محبّتٍ دیا که در قلوپ ایشان جا کرده بود 
وایشان را سیر خود ساخته بود. از دست و خلاص شدند به فضل إآلهی. 


و در آمالی این عبارت نیز هست که: دنیا طلب کرد ایشان را مانندٍ سواری که از 


عقب او" سوار دیگر بتازد که خود را یه لو رساند "۲ او" مردانه تاخت که آن ۲ دشمن 


۱) محبّت / ضبط نمی موافق «م» و «ره است. «ن»: محنت. 

۲) ایشان فدا دادند / «م» چنین است. «ن»: ایغانرا فدا داند. «ر» عبارت را ندارد. 

۳ فدا/ «م» نین است. «ن»: فداء. «ر» عبارت را ندارد. 

۴) کرد و ایشان فدا دادند... ریاضات / در «ر» از قلم افتاده است. بسنا بر «م» ضبط شد. 
تفارتهاي 


نی مواقت «م» و «ر» است. هن»: کرده. 
۸) خلاص شدند... سواری که / بنا بر «م» و هن» ضط شد. در هر 


٩‏ او/ ضبط نص, موافق «م» و «ر» است. هن آن. 
۰) رساند/ ضبط نص» موا 
رو 
۷ آن/ ضبط نص, مواقتق «م» و در» است. «ن»: رد 


«ن» است. وره: پرساند. 


چلین است. هر»: و. 


۳ نرسید / ضبط نص؛ موافق «م» و «ر» است. «ن»:نرسد. 


شرح خطبة 


ایشان در شب آنست که بر پا 


۳ 


PS ۳‏ ۳۲ ۳ 
و تفر می‌خوانند "و خود را بهاندژه 


آجزآو" قرآن را می‌خوائد بعد از حمد و بتائی 
وحن می‌دارند و استخراج می‌کند از قرآن دواي۵ دردهاي * خود را. پس اگر درو 
ایشان خوف عظیم 
را ملاحظه می‌نمایند, چنانکه حق* محال و نمال" فرموده است که قرآن شفاي 
دردهاي سینهها !۱ و دلا است ۲ و اگر شبهه‌ای ۲ غالب باشد به ۲ براهین ساطمة 
قرآنی رفع ۳" شبھات می 


آیات رجا دوامی 


پس چون می‌رسند به آیهای "که در آن اشد أسباپ 


ط نص. موافتي «م» ر «ر» است. «ن»: پای. 
ضبطٍ نص, مواقت «ن» و نیز «م» است. 
۳ بای و/در «م» چئین است. «ره: شنا و 


۴) می‌خوانند /«م» و «ر» چنین است. هن»: می‌کنند. 

۵) دوای / «ن»: دواهای؛ «م»: دواء. ضبط نص, با بر «ره است. 

۶) دردهای / ضبط نص, موافق با «م» و «ره است. #ن»: دردهاء 

۷ درد / در «م» و «ن» چئین است. «ره: در دل. 

۸ رجا/ در «ن» از قلم افتاده است. ولی در «م» و «ر» هست. 

)٩‏ چنانکه حق / در «ر» نین است. «ن»: چنانچه حق. «م» مخدوش است و مقروه ثیست. 
۰ تما / در «ر» و «ن» هست ولی در «م» نيامده است. 


۱ دردهاي سینه‌ها/ ضبط نص, موافق با «» ودره است. هن» دردها و سینهای. 
۲ در قران کریم (س ۱۰.ی ۵۷) می‌فرماید: 

ای شش 

۳ شبهه‌ای / «ن» و ار یھ 


۴ب / در «ن» نیست. ولی در «م» و «ره هست. 
۵ رفع / در «ن» و «م» چئین است. «ره: دفع. * 
۶) آیه‌ای / «م؛ 


نع مواق است با هر ر دن». 


Wt‏ میرا سوزةاصفهات/1 


شرف می‌شود به آن 


شوق از روي طمع در آطاف [هی مایل می‌شوند و تفوس ایشان 
رزوي شوق و گمان ایشا 
می‌رستد گوشهاي" دلهاي " خود رابه آن آیه می‌اندازند و چشمهاي خود را به آن طرف 
می‌کنندوبدنهاي ایشان می‌لرزد و دلهاي ایشان می‌طّد و گمان می‌کنند "که صدا و 


ت که آن نعمت در برای ایشانست و چون به آیا 


فریاد جھتم در بیغ گوشهاي ایشان است؟ تا بر پاها۶ایستاد‌اند قرآن با در 


می‌خوانند پس کج شده به کوع می‌روند و به بزرگی یاد می‌کنند خداوندٍ بزرگوار 


یود پر زین ندیه دس انها سراگشتان هرآ 
ديده‌هاي ایشان جاریست بر رويهاي "۱ ایشان وگریه وزاری می‌کنند که حق بح 


و تما ۔ایشان رااز آتشي جهتم خلاص نماید. ' 


۳ وبدنهای ایشان. 

۴) گوشهای / در «م» و «ن» چنین است. «ر»: گوش. 
۵ است/ در «ر» نیست. با 
۶) پاها/ ضبطٍ نص» با «م» و «ر» موافق است. 

«ن»: پای. 

ضبط نص, موافق است با دم» ر «ن». «ره: تدییر. 


۸ شده / دن»: + و این افزونه در «م» و در» نیست. 

٩‏ عظیمالقّان را / در «م» و هن» چنین است. «ر»: عظیم را ایشان. 
۱۰) رویهای/ دنه تین است. «م» و دره: روهای. 

۱ متا / چنین است در «م» و «ن». «ره: عقلام. 


شرح خطبة مین vo‏ 


و نیکوکاران و پرھیزکارائند '. ترس آهی ایشا را گداخته است مان تیر اگر کسی " نظر 
کند به ایشان گمان می‌کند "که بیمارانند " و حال آنکه بیماری ندارند یا می‌گوید که 
دیوانه‌اند ۵ و حال آنکه چیزی بزرگ ”ایشان را دیوانه کرده است و آن میت هی است 
که به منزلة جذوبان شدهاند و در قام عشق متحیر شدهاند. 

و در أمالی این فقرات موجود است که هرگاء تفر می‌کند در عظمت و بزرگی هی 
و تسط او بر عالمیان و سختگیري" او بر فاسقان و ظالمان و کافران با آنچه در پیش 
دارند از یا مرگ و بلاهاي روز تياس" دلهاي" ایشان تسرسان و لرزان می شور ۰ 
و عقلهاي ایشان حیران "۱ بلکه زایل می‌شود و چون شوق بر ایشان غالب می‌شود 
مبادرت می‌نمایند به أعمالٍ صالح و راضی نمی‌شوند از أعمالٍ خود به عمل قلیل. بلکه 
تاه شب وروز در کار اند ولمحه‌ای؟" فارخ یستند و هرچند أعمال بسیار می‌کنند آن 


+ ۱۲) دانشمندانند /«ن»: داتشمندان, 
۱و پرهیزکارنند/ در «م» چنین است. «ر»: و پرهیزکاران. در هن» نیامده است. 

۲) کسی / در «م» و «ن» آمده است ولی در «ر» از قلم افتاده. 

۴ می‌کند / در «م» و «ن» لین است. «ره:می‌کنند. 

۴ بیمارانند / در «ن» و «ر» چتین است. «*: بماراند. 

۵ و حال آنکه. که دیوانه‌اند / در «ر» از قلم افتاده است. بنا بر «م» و «ن» ضبط شد. 
۶ بزرگ/ ضبط نص, موافق است با «م» و «ره. «ر 
۷ سختگیری / ضبط نص موافق است با «م» و «ٍن». دره: مخط گیری. 
۸ قيامت / «ر»: + و. این افزونه در «ن» و «م» نیست. 

)٩‏ دلهای/ «ره: + و دلهای. پیداست سهرّا تکرار شده است.. 


۱ حیران /«»: + میشود. این افزونه در «ر» و «ن» نیست. 
لىحەاى /«م»: ئىحە. 


بط نص مواقق است با هن» و عره. 


2 مرات حوواصفان 1 


را بسیارنیداند. 
EH‏ ا 
َو همیشه فوس خود را متهم می‌دانند اگ" ععلی کنند یا 


ایشان إرادة عبادت کد ایمن تیستند از تفس بلکه می‌گو یند: الله "تفس إرادۂ ریا دارد 
یا مطلوبش آنست که مرا به عُجْب مبتلا کند و آن ععل را با شرایط به جا می‌آوزند با 
احتیاط تمام. 


الم مشفشون آ: و از عمال خود ترسانند و نا عمال ہد را که کردماند 
هرچند ۶ توبه کرده باشند می‌گویند که شاید "شرا توبهمتحّق نباشد و نا عمال خیر 
که کردهاندخایفند که مبادا شروش متح نب 
فرموده است که: ال اله ین ِ 
نمی‌کند أعمالٍ خوب را مگر از مُّقیان؛ و ميان جمعی‌اند که این صفات داشته باشند 


وما این صفات راء بلکه یک صقت ازین صفات را" نداریم. 
نکن مغ :اگرکسی یکی 7 'ازایشان رابه نیکی و پاکی یاد گند وگوید ۳ 


۱) خود / در «ن» از قلمافتاده. ولی در «م» وا 
۲)اگر / چنین است در «م» و هن». «ره: که. 
۳ الب / دن»: + که. ین افزنه در دم ودره نیست. 
۴ مُشهتون 7 
۵ا و/در «م» نامده است ولی در «ن» ودره آمه. 


۶) هرچند/دن»: + که. این فزونه در «م» و «ر» نیست. 


خالفند. در «ر» حرف سوم بی‌نقطه و نشان 
٩‏ قرآن کریم. س ۵ ی ۲۷. 

۱۰( را/ در من» نامده است. ولی در «م» و هر» هست. 

۱ الخ / در «ن» نیامده است. ولی در «م» و در» هست. 


شرح عطب؛ متفین ین 
که: فلانی صانح یا عابد یا" ولی‌ست» می‌ترسد "که مبادا او را ی ۲ حاصل شود از 
گفتذ ایشان؛ پس می‌گوید که: من دآناترم به نفس خود از دیگران, بسیاری از گناهان 
وعیوپ خود را می‌دائم که دیگری بران "مطع نیست و بسیاری از عیوب دارم که 
خداوندٍ من به آن داناتر است از من,بلکه بسیار است که من أصلا نمی‌يابم و حسق 
باه و تال و دس می‌دند. خداوند! مرا بهتر زان کن " که ایشان می‌دانند 
و"مواغذ مساز و بر من مگیر از آنچه 
من آنچه ۱۱ را ایشان نمی‌داند. بدرستی که توتی که دانائی به هر پوشیده و پوشانندة 
عییهائی 

پس از جملة علاماتٍ هریک از ۲ متقی: 


ان مدح من " می‌کنند و بیامرز از "۱ گناهی 


که اگرنظ رکنیبه یکی از ایشان. 


۱۲) کسی یکی / در دنه نيامده است. ولی دز «م» و «ر» هست. 
= ۱۳) و گوید/در «نه نیامده است. ولی در «م» و «ر» هست. 

۱) یا/«ر»: و یا ضبطٍ نص, موافق است با «م» و هر 
۲)می ترسد/ ضبط نص موافق است با «م» و 


۳ ی / در «م» و «ن» چُنین است. «ر»: عجب. 
۴) بران/ ضبط نص» موافق است با «م» و هر». «ن»: برانها. 


۶و تال / در «م» نیست ولی در ن» و «ر» هست. 
۷ خداوندا! مرا بهترازان کن / در «ن» نیامده است. ولی در «م» و «ر» هست. 


۸ و/ در «ن» نیامده است. ولی در «م» و «ر» هست. 


٩‏ مدع من / ضبط نص, با بر «م» است. «ن»: مد 
۱۰) از/ «ره: ان. ضبط نص, موافق است با «م» رهن 
۱ آنچه / « 


لن این افو هر دې و 
۲ هر یک از / ضیط نص بنا بر «ن» است. «ر»: یکی از «م» از 


a‏ میراث حوز؛اصفهان/] 


او" طرح دوستی اندازد می‌باید که ازو امن نباشد ۶ گاه باشد که دشمن باشد او قصار 


هلاک او داشته باشد. پس حزم و احتیاط آنست که نزدیکی کند و باحتیاط" باشد 


روي یقین, نه از روي تقلید. 
و یقین سه مرتبه دارد: یکی «علملقین» که به دلایل و براهین ' اعتقادات خود را 
ن»که گویا خداو رسول وأنته را" لّوا اللو 


درست کرد باشد ۱۳.دوم 


۱) دین /در «ر» از قلم افتاده است. در «م» و هن» هست. 


۲) مشکْکان / «ن»: مشککات. ضبط نص, موافق «» و «ر» است. 
۳ په همواری مثلا/ ضبط نص. مواقتي مثلا بهمواری. 
۴) کسی با / «ر»: با ار کسی. بط نص, موافق است با «م» و دن». 


۵| می‌باید / ضبط نص, موافق است با «م» و «ن». «ره: میرباید. 

۶ نباشد/ ضبط نص, مواق است با دم» و «ره. فن»: پاشد. 

که دشمن پاشد/ در ره از قم افتاده ولی در هم و «ن» هست. 

» هم که عبارت از بن چا افتاده. 


۸ا و/ در «ر» نيامده است. در «م» هست. در 
٩‏ آنست که... باحتیاط / در «, 
۰ با/ ضبط نص, بنا بر 0» است. 
۱ لیانا/ «ره:ایان. ضبط نص, موافي «م» و هن 
۲ دارند / دن»: تین است. «م» و دره: دارد. 


۳)براهین / «ر»: + و. این فزوند در «م»نیامده. 
۴ باشد / در «ن» نیامده. ولی در «م» و «ر» هست. 
۵)دوم/ ضبط نص, بنا بر «م» است. «ر» و هن»: دوم 


شرح عطبة مین wv‏ 


,در معد یدق" و این مرتبة آولیآءاللّه است و تا" کسی به این "تبه فایز نشود 
تصور نمی‌تواند نمود. 

TF 5‏ ۶ ی 
ر زط نی علم: و می‌بینیایشان را که ۶ حریص اند در طالب علوم دینیه 
ومعارق 


و در أمالی ست که می‌فهمند" هرچه را می‌خوانند و می‌دائند و علم ایشان با تعقل 


۱۶) آنته را/ ضبط نص, موافق است با «م» و در». دن»: ایگه. 
۱) لمحه‌ای/«م»: لمحه. ضبط نص, موافي «ن» و «ر» است. 
۲ معد یدق» تعبیری است مد از قرآن کریم (س ۵4 ی ۵9), 

در ترجمه‌های معاصر قرآن این تعیب وحیانی را به صورتهائی از ین دست ترجمه کرددانده 
«مقام و منزاتی راستین». «جایگاهی راستین», «جایگاو صدق»: «نشیمنی راستین». 
«نشستگاهی راستین»» و.... لیک به زعم این کمترین, ترجمههائي چون «مکانی پسند؛ 
واعظ کاشفی در مواهب عليه / تفسیرٍ حسینی), «مجلس و نشستنگاو صالح و شایسته و 
مرضی و پسندیده» (از شادروان فیض الاسلام) و «جایگاهی پسندیده» (از آقايأبرالقاسو 
پاینده) و «مجلسی شایسته» (از آقاي طاهري فزوینی) درست تر است. 

چون این بحث حاجت به توضیح بیشتر دار در اینجا به همین اندازه بسنده می‌کنيم. 

۲و ا/ در «ره مکّر نوشته شده است. 

۴) به این / در «نء نیامده است. در م» و هر» آمده است. 


از 


شا رتب / در دمه چئین است. هر»: مرتیه. در هن» یمده است. 


۶ و می‌بینی ایشان را که / در «م» و «ن» هست ولی در «ره از قلم افتاده است. 


یه / در «م» از تلم افعاده است ولی در «ر» و «ن» هست. 
۸ا ست / ره هست. 


بط نص» موق «م» و «ن» است. 
)٩‏ می‌فهمند / در «م» و هن» چنین است. #ره: فهمند. 


1۸ 


است یا با لم و بُردباریست" از جاهلان و "کسب می‌کنند علوم " یا روزی را" پرفق ۵ 
از سراف و تیذیر در تفقات. 
اه‌روند در توانگری یا با غناي تفس یعنی اگر توانگر اند اسراف 
إنفاق» بلکه وَسَط را رعایت می‌کنند. و اگر زیادتی باشد در راو خدا صرف 
می‌نمایند و آن نیز به وََط. یا آنکه در تحصیل غنی و توانگری وسط را رعمایت 
می‌نمیند و آن مقدار کسب می‌کنند که معاشيایشان هط بگذرد و تحصیل زیادتی 
نمی‌کنند. و ممکنست که همه مراد باشد. 

و خُشُوعًا نی بادق: و در عبادت آهی باعُشوع اند و دلٍ ایشان متوجه! خداوند 
است با تضرع و زاری کما تال" تمالن: « ای ۱ (لغ بحتیق که ۱۷ 
رستگار اند مزمنانی که در نماز" خود باځُشوع اند 


و داراو خاي 


نی‌کتند در 


)١‏ پردباریست / ضبط نص, موافق است با «م» و «ر». «ن»: بر دوباریست. 
۲) و/ در «ن» تیامده است. ولی در «م» و «ر» آمده است. 
۳ علوم / در «م» و دن» هست ولی در «ر» از قلم افتاده است. 
۴) را/ در «ن» نیامده است. ولی در «م» و «ر» آمده است. 

۵ برفن / ضبط نص موافق است با «ن» و «ره. هم»: بر وفق. 
۶ خایفن/ ضبط نص, موف «م» و «ر» است. «ن»: خانفند. 


... رعایت می‌نمایند/ در «ن»نيامده است. 


۷ و آن یز به 
۸ همه / ضبط نص موافق است با «م» و «ر». «ن»: هم. 
)٩‏ متوجه / «ره: + با. این افزونه در «م» و دنه نیست. 
۱) فال / «ره: + اللّه. این افزونه در «م» و «ن» نیست. 
١‏ )رن کریب س ۲۳ ی ۱. 

۲ که درد 
۳ در نماز/ در «م» و هن» آمده است ولی در «ره نيامده. 


امده است. ولی در «م» و «ر» آمده است. 


خود کرده‌اند و إظهار 
نمیکنند و چنان سر می‌کتند که کسی که "ایشان رانمی‌شناسد گمان می‌کند "کہ ا 
و فخر می‌نمیند بهآن "کما ال داقر ار خی وه رهب آنکه فرمودند: 
من بهترین مکوناتم و ار یعنی به این افتخار نمی‌نمایم چنانکه أکثر گفته‌اند. 
وپعضی گناد که" نه " از روي افتخار یویم بلک إظھار مس هی می کنم کا 


۳ 


قال له ۱۲ تمالی: وأا ا و رات ده وسني أل از عبار ت اهر است, و معني 


ضبطٍ نص موافق است با «ن» و «م». 
۲) خود/دن»: + را. این افزونه در «م» و «ره نیست. 

۳ که / در «م» آمده ولی: نیامده است. . « 

۴ می‌کند / در «م» چنلین است, «ن» و «ر»: می‌کنند. 


۵ می نمایند / ضبط نصی, مواقت «م» ر «ر» است. هن»: نمایند. 
۶ به آن / در «ر» از قلم افتاده ولی در «م» و هن» هست. 

۷ یعنی: قفر فر من است و بدان افتخار می‌نما 
.رین حدیث... صوفیه... در کي خود استناد کرده‌ند و در سفية لحار (طیع نجفج ۲. 
می ۳۷۸) جزو أحادیث نبوی ذکر شد.... آولی] مت الولو المر‌صوع (ص 90) به تقل از 
اب آن را از موضوعات می‌شمارد.» (أحادیث و قصصي منشری, ص ۱۰4). 

دربارة این حدیث همچنین نگر: کشف الخفاء. ط. خالدی. ۲ / ۸۰ 

دربارۀ تداولٍ این حدیث نرد صوفیان نگر:فرهنگيمأثرات متو عرفانی, ص ۲۵۰و ص ۲. 


۸) گویا ناظر است به حدیث «آتا سید ولد آَم َم اة و لا قح (فیض القدیر» ۳ / .)0١‏ 
)٩‏ که / در «ر» و «ن» از قلم افتاده ولی در «م» هست. 
۰ / در «ن» نيامده است. ولی در «م» و «ر» آمده است. 


۱ می‌گويم / ضبط نص؛ موافق «م» و «ر» است. «ن»: نمیکویم. 
۲)ال / در «ن» و «ر» آمده است ولی در «م» تیامده. 


«ن»: + تبارك و. این افزونه در «ر» و «م» نیست. 


ur‏ میراث حوزة اصفهان/۲ 


تانی معني خوبیست موافق واقخ و لازم نیست که ازین عبارت بیرون آید '. 
واحتمال دارد که مراد از «تجتل " در فاقه»» این باشد که اگر فقیر باشد سعی بسیار 
نمی‌کتد " در طلب ژق " بلکه به قلیلی ‏ قناعت می‌گتّد و همان قلیل را" به هم 
می‌رساند چنانکه منقولست به رت صحیحه از حضرت سبدالشر لین صل الل َل 
که فرمودند: ای مردمان! بدانید که روع ادس در دل من وحی نمود که هیچ 
قافرا الل 


و آله 


تسى نمیرد" تا روزي خود را تمام تکتد اگر چه دیر ۲ آید می‌آید۱۱ 
رای سل پس چون ۲ آنچه 
کنیا" بترسید از حق ۔مبحانه و تعسو تمي بسیار مکنید در طلپ رزق و زنهار 


ار 
می‌رسد پس تقوی را " شعارٍ خود 


+ ۱۳) قرآن کریم» س ٩۳‏ ی ۰۱۱ 
۱) دربارة احتمالات مختلف و اختلافي انديشيده‌هاي محیّثان دربار؛ «لا ق 
فیض‌القدیر» ۵۱/۲ 

۲) نجل / «ر»: تحمل. ضبط نص, موافق است با ان» و «م». 

۳ نمی‌کند/ در «ن» نیامده. ولی در «م» و «رهاهلت. 

۴) رزق / «ن»: + نمیکند. این افزونه در «ر» و «م» نیست. 

۵ قلیلی / «ر»: + قانع شد. این افزونه در «م» و «ن» یست. 

۶ را/ در «ر» از قلم افتاده ولی در «ن» و «م» هست. 

۷ طرق / در دم» وهن» چنین است. «ر»:طريق. 

۸ صلی الله عليه و آله / در «م» و دره چمئین است. «ن»: ص. 

٩‏ نمیرد /«ن» و «ره چئین است. «م»: نمی‌میرد: 

۱۰) دیر / در «م» از قلم افتده ولی در «ن» و هره هست. 

از تلم افتاده ولی در «م» و دنه هست. 

۲ چون/ در «ن» یامده است. ولی در همه و «ر» هست. 


۱)می‌آید/ در «ر» 


۳ را/ در «ن» نیامده است. ولی در «م» و «ر» هست. 
۴ يا/ «ر»: تا. ضبط نص, موافق «م» و دن» است. 


شرح عطبة مین ur‏ 


عکنید که از 


که اگر روزي حلال دير برسد حرام لب گنید. پس بدرستی که 
رد حق -سبْحاه و مالن-است مگر به طاعت ؟. 

و این معنی داخل است در معني أَوّل؛ پس آن "أولن باشد با آ 
و صبر می‌کنند در سختیا,خوام در بلاها" باشد و خواه در فمل 
عبادات باشد و خواه در ترک مَنهیَات. 


نمی‌توان رسید به آنج 


و در آملی ست که: پر بیچارگان رحمت "می‌مایند و اگر بخشش کنند در نی که 
به موقع "است می‌کنند و" اگر کسب کتند به رفق و دار می‌کند 
و طلا ی علاود و طلب روزي حلال می‌کند!. ممکنست که طب اعم از کسب 


باشد و دعاء بلکه نظر به منیا ۰ نتب آنست که آوقات ایشان همگی صرف شود در 
کرب إلی الله وفی الله عادو همین معنی کسب حلال است؛ وحق -بحاله "به 


+ ۱۵) سبحانه و/ در «ن» نیامده است. ولی در «م» و «ر» هست. 

۱) در طلپٍ رزق... چنان مکنید / این بهره در «م» از قلم افتاده ولی در «ر» و «ن» هست. 
۲) مقایسه کنید با؛ کنزالعتال. 4 / ۱۹ و ۲۰ش ۹۲۹۰و ۹۲۸۹ و: جامع الأصول. ۰۱۰۸/4 
ش 6۲۱240 وه فیض القدیر» ۱٩۱/۲‏ ش ۰۳۰۱۲ 

۳ آن / ضبط نص, موافق است با «م» و «ر». «ن»: او. 

)بلاها/ خبط نص, موافق است با «م» و در دن»: بل 


ها در/«ن»: + ترک. این افزونه در «م» و «ر» نیست. 


۶ رحمت / در «ن» و «ر» 
۷ که به موقع / در «ر» مکزّر 
۸ و/«ر»: + سبب. این افزونه در «م» و «ن» نیست. 

6 رطف م‌کند/ در »وه هست. ولی رد از قلم افتاده است. 
۱۰ متقیان/ «ر»: متقای. 
۱ و/ در «م» و «ن» هست ولی در ر» از قلم افتاده است. 


f‏ مرا 


وعد؛ خود وفا میفرماید و فرمودهاست که :و ن بُ الل بعل له رجا وف رن 
ت ا شیب و این شکسته غالبا ازین راه روزی خوردمام با جمعی کثیر. 

و در أخبا معتبره بل اصحیحه "وارد شده است از حضرات دی رات له 
که حق -ْبحان و تعلی -چنین مقر فرموده است که روزي مزمنان از جائی په 
ایشان رسد "که گمان نداشته باشند ۵ خصوصا ۶با ضمتقوی جنانکه آي کریمه دالت 


ہر آن. 

و قاطا نی هُدی: و از جملۀ علاماتٍ* متفیان آن است که دست و پاي ایشان 
بازاست در ما خير كما قال" تمالن: «قأا عن آشطن واشق و صد با حدق 
تشر »۱۰ یعنی:آماکسی که عطاکن ومتقی باشد از گناهان و تصد 
قول خدا و رسول رادروعده‌هاي "نیک وک -نوابپاشد- پس پزودی آسانمی‌کیم ۱۲ 


- ۱۲ سبحانه/ «ن»: + وتع. این افزوئه در «م» ودره نیست, 
)١‏ که / در «م» هست ولی در «ره و «ن» نیامده است. 

۲ قرآن کرم س 10 ی ۷و ۳ 

۳) الحيحه / «ر»: الصحيحة. 


۴ )رسد /«ر»: پرسد 


نص, موافق است با 
نم ماف «م» و دن» است. 
۵)باشند / ضبط تص؛ موق «م» و 
۶ خصوصا/ ضبط نص. مواقي 
۷ خصوصا.. دی / در «ر» از قلم افتاده است ولی در «م» و «ن» هست. 
۸) علامات / «ر»: اعمال. ضبط نص موافق است پا «ن» و «م». 

٩‏ قال / «ره: + ال این اقزونه در «م» وا 
۰ قرآن کریم.س ٩۲‏ ی ۷-۵ 

۱ یعنی / در «ر» آمده است ولی در دم» و 


خصوّا در «ره نیامده. 


۲)رعده‌های / «م» و «ر» و «ن»: وعدهای. 


شرح خطبة تین هرد 
بر او أعمالِ صالح را. 

و هرچند اعتقادات" راسخ تر" است توفیتی طاعات و عبادات " بیشتر است. 

و وجا عن طَمع: و اجتناب می‌کنند از طمع و آن را گناه می‌دانند؛ و طمع از َل 
مذموم است و از خالق مطلوب. 

و منقول است از اة معصومین -صَلَوات له عا 


که جمیع خویها جمع شده 
در" تطع طع از لی" و عّت مزمنان در" استفناي ایشان است و قطع ملع 


- ۱۳) می‌کنيم /«ع» و «ن» چنین است. «ر»: میکنم. 

۱) اعتقادات / «ر»: اعتقا: تص؛ موافق اسث با «م» و هن». 

۲) راسخ تر / ضبط نص, موافق با «م» و «ر» است. «ن»: راسختی. 

۳) طاعات و عبادات / ضبط نص, موافتق «م» است. «ر» و «ن»:عبادات و طاعات. 
۴) در/ ضیط نص؛ موافق با« و ده است. سن 


اجتت لمات ع) ن نی الا » (أصول کفی با تمه و شرع آیة 
آسو ۵ باب الیم ع ۳ 
ین هلان ومو لاب عكر ني او 


تیه (متن و ترجمه]/ نش صدوق» ۳۳۵-۳۲۹/۷). 


۶ در/ «ر»: از. طبط متن, بنا بر «م» و «ن» است. 


e‏ مراث حوزذاصفیان/1 


راکیچ اا یا تیب مرا طج ار لس گر 


از ایشان امیدا نداشته باشد وامید" او از حق مْبحاة 


ال -باشد و بس؛ و هرگاه 
این معنی واقع شود از عبد له هرچه ازو ْلب گند کرامت می‌فرماید. ۳ 
و در آملی مذکور است ‏ که: نیکوئی ۵ می‌کند با همه کس با با وال 


و بر آن 


مستقیم است و هر چه تسش می‌خواهد " چشم خود رااز آن بر هم می‌گذارد که بادا 
شهوتی در قلپ او به هم رسد و" اگر نادنی او را مدح و ثنا گوید بدیهاي" خود را 


(همان, همان ط.. همان ی 14۲ ان بابح 
: ۲ اميد /دن»: امید. 
قا ی ی 


کل وه 


(همان, همان ط.. همان ج همان ص [همان باب ح 4۳ 
۴) و در أمالی مذکور است/ تنها در «ر» آمده است و در «م» و هن» از قلمآفتاده. 


۶ وین / خبط نص. موافق «م» و هر است. دن»: دا لین 
۷ می‌خواهد 7 


شرح با ین uv‏ 
فراموش نمی‌کند و په گفتة او تفرور نمی‌شود و همیشه بر خود می‌شمارد عمال قبیحة 
خود را و همیشه خود را متیر می‌ائد 

بعل الغا اسایقة هو عل وَجل: عمال صایستة درگاو یی میکند و حال 
آنکه ‏ خایف است که ماد" مقبول نباشد به سب عدم تقوی یا عدم حصول شراط 
قبول که " سابقا گذشت. 


ن هر دو" به چند وجه است: یکی آنکه سکن 
که مراد از اعمال سابق أعمال بد باحد و اینجا أصمالي خوب؟؛ ور آنست که 
اینجاء وق عَعل مراد است که در حین کرد أعمال 
است یا آعم؛ و احتمالٍ تأکید نز هست؛ یا" نقل بالمعني راوی. 

یی و 4 الکو بطب وق ال فّ: جون شب می‌شود همگي هتتش ۱۳ 
آنست' که آن شب را" بهشکراةنستهاي "[آهی صرف طاعات وعبادات ند وجون 


۶ 
.و در سایق سابق ۶ مراد 


۱ آنکه/ در «م» و «ن» هست. ولی در «ره از قلم افتده است. 
۲) که میادا/هر»:+که. این فزونه در «ن» و «م» نیامده است. 
۳) که / در «ره و «ن» آمده است ولی در «م» از قلم افتاده. 
۴ هر دو/ در «م» و ون» هست. ولی در «ره از قلم افناده است. 
۵) خوب / در «م» از قلم افتاده است ولی در «ن» و «ر» آمده. 
۶ سابق/ تنها در «م» هست و در «ن» و «ر» نيامده است. 

۷ یا/ «»: با: ضبطٍ نص, بنا بر «ن» و «ر» است. 

۸ 4/ طبط تص, مواق «م» و ره است. 
4 4 / ضبط نص موافق «م» و «ر» است. 
۰) هتش / «ر»: همش. ضبط نص. موا 
۱ آنست / در «ن» نیامده. ولی در «م» و «ر» آمد: 


هد 


دنهد 


م و دنه است. 


۲ را/ در «ن» نیامده. ولی در «م» و «ر» آمده است. 


۸۸ میراث حوز اصفهان/۲ 
صبح شود هنت يا کار او آنست که به یاد هی باشد در آن روز تا( شب. 


بیع ترا حرا با رین اللة و رخا با آضاب ن ال 


4 


وال 
است:۲ ترسان است که مبادا شب را به غقلت بگذراند و خوشحال است په سېپ 


:شب به روز می‌آوزد و با حذر و خوف است و چون روز می‌شود خوشحال 


رحمات و ات [آهی در توفیقاتِ طاعات و عبادات. پس اگر گمان کد که او" بدون 


توفیق و تأیید[آهی کرده است عجنب است و مذموم است ٩‏ و باتش در طاعات 
وعبادات لغواست, واگر عباداتش را "محض فضل [آهی دائد, بلک اگر تقل گند تا بیان 
نعمتهای هی یا سبپ ‏ رغبت دیگران شود محمود است؛ و مدار بر لوص ّت است و 
آن در غایت صعوبت است؟ 

إن اشتضعیث ٩‏ تشه فا نکر بنطها افیا نیب اگر تفس بر او" سرکشی 
کند در فعلي طاعات یا ترک معاصی که رس دشوار است مرا تس را پرنمیآوزد که 
این "' نمال رابه جا نیاو بلکه مخالفت لس ی‌کند واین اعمال" رابه جامی‌آوزد؛ 


- ۱۳) نعمتهای /«ن»: نعمت. ضبط نص» موافق «م» و «ره است. 
۱ ۷/« با. خبط نص, موف «ر» و «ن» است. 

یت . ضبط نص, موافق «م» و «ر» است. 
+و این افزونه در «م» و «ره نیست. 

۴) که او / ضبطٍ نص موافي «م» و «ن» است. «ره: او کد. 

۵) و مذموم اس ت / در «ر» مور کتابت گردیده ابت. 

۶ را/ در «ر» از قلم افتاده ولی در «م» و «ن» آمده است. 
۷ سیب / ضبط نصی, موف «م» و هره است. 
استصیت / بط ای موق ده ات »و مه تست هره دون ناریا 
٩‏ و / ضبط نص موافق «م» و «ر» است. هن»: آن. 


۰) این / در «م» دنه هست ولی در ر» از قلم اقتاد است. 


شرح عطبة 3 


ومحتمل است' که مراد این باشد که اگر متقی اه گند و تفش [طاعت او ند گر 
فس نیز إراده گند بعد ازین مثل آنکه گرسنه یا تشنه شود نان و آبش نمی‌دهد تا بعد 
ازین گر إراده بکد تس همراهی گند و تلی راشمار خود نکد؛ و عم از هر دو گرفتن. 
آولی است که در اینجا مخالفت تس بکد و بعد ازین نیز مخالفتش را ترک نکد 

روشنائي آ چشم من در چیزیست که 
زوال ندارد و آن صفات کمال است۵ و آعمالٍ صالع؛ و زهد او در چیزیست که سقا 


ندارد. رغبتش در بهشت دائم ‏ است و نفرتش از دنيايفانیست که به هیچ أَدی وفا 
نکرده است. 
یڑج الیل لمخم می‌گردائد ۱۰ لم رابه لم 


چون غالب أوقات شیطان ۱" برمی‌انگیزائد جممی را" از جهت آزار ّما به عنوان 


- ۱۱ أعمال / «ره: افعال. ضبط نص مواقي 
۱ محتمل است /«ر»: + اين. «م» و «ن» این افزونه را ندارند. 
۲) (طاعت/ «ر»: طاعت. ضبطٍ نص, موافتٍ «م» و «ن» اد 
۳ بیو / ضبط «ر» ر هن» چئین است. ھم ر 


۶) در چیزیست که زوال... چیزیست / این بهره در «م» یکی از قلم افتاده است. در «ن» 


هست. در «ر» نیز -جز یک نظ «است» که پیشتر مذکور افتاد هست. 


)الیم / «ر: +یعنی این فزونه در دن» و «م» نیست. 
۱۰) می‌گرداند / «ه: می‌کند. ضبط نص. مواق «م» و «ن» است. 
۱ شیطان/«ن»: +را این افزونه در «م» و دره نیست. 


1 مبراث حوزة اصفهان/۲ 


مباحثه و مجادله, اگرچه به‌عنوانِ استفسار از مسئله باشد. و بسیار است که سغاهت 


وبی‌خردی! می‌کنند, پس لازم است که عاِخ مب 


آزار " عالم ‏ می‌شود. لهذا آحادیت بسیار" برین " مضمون وارد شده است که 


از او بگذراند ولا سپ 


حلیم راد 

و ممکن است که مراد از «جلم»» عقل باشد. بعنی می‌باید که هرچه را بداند نیکو 
تفکره و تعّل نماید تا علم در دل او جا گند و غالب أحوالٍ علما آنست که علم ایشان 
در کتاپ ایشان است. درین صورت کتاب عالم و فاضل است!! 

ودر آمالی ست که:مزوج می‌گرداند مره عقل و هرجا" که عقل حکم میک 
که جلم خوب است حلم میورّد, و اگر جلم ضرر داشته باشد به عقل عمل ده 
می‌بینی او را" که دور است ازاو ټل و همیشه مردانه می‌کوشد در بندگي آلهی '. 


+ ۱۲ پرمی اد جمی را/ تین ست در «م» و »,هه جممی را ری نیزا 
ن است. «ر»: بی‌خودی. 


۱) بی‌خردی /۰م» و «ن» چ 


۲) ازدیاد / «ر»: + و. این افزونه در «م» و «ن» نیا 
۳ آزار / در «ن» از قلم افتاده ولی در «م» و «ره هست. 
؟ عالم/چئین است در «م» و دن». «ره:علماء 

ها بسیار/ در «م» و «ن» هست ولی در هر» از قلم افتاده 
: باین. ضبط نصء موافق است با ن» و «ره. 
نص, موافق است با «م» و 
: + کند. این اق 


هن»: بردوباری. 


ونه در «م» و «ر» نیست. 

٩‏ هرجا / دن» چين است. «ره: هرچه را «م» از بن ندرد. 

۱۰)او را/ در «ن» نیست. ضیط نص بنا بر «ر» است. «م» عبارت را از بن ندارد. 

دی [آهی/ در دن» و «ر» (با اختلافاتِ پیشگفته) هست ولی در > 


شرح خطبة متفين "1 
اقول باعل و مخلوط کرده‌است قول راید 
و غالب آنست که آنچه دانستهاند ۱ به دیگران می‌گویند و خود به آن ععل 
نمی‌نمایند " و غافلند ازین نکم 
هل آیا مر می‌گنید مردمان رابه خوبی و یکی و فراموش می‌کنید؟ خود را 


رحال آنکه شما تلاوت می‌کنید کتاپ خدا را یا" عقل ندارید ۱۱یا عقلٍ خود را به 


۲ 


ال و شون 


وتا 


کار نمی‌فرمانید؟. و جانی دیگر فرموده است که: ای مؤمنان! چرا می‌گوئید چسیزی را 
که" خود" به جا نمیآوری.بزرگست گناوشما که گوئید وبه آن عل نکنید۱۹, 


+ «م» از بن از قلم فتاه است. 


۱) دانسته‌اند / «ر»: 
۲) به آن عمل / ضبط نص, موافق «م» است. «ر»: عمل پان. «عمل» در هن» تیامده. 
۳ نمی نمایند / ضبطٍ نص, موف »و «ر» است. «ن»: میشمایند. 

۴) ازین / در «ع» ر «ر» چئین است. «ن»: از 


ن است. «مه و ن»:داستند 


شا که /در «ر» و «ن» نیست. ولی در «م» آمده. 

۶ قرآن کریم. س .ی ٩٩‏ 

« »در «م» و «ن» آمده است ولی در «ر» نیامده. 

۷ (لخ/ در «م» و در» چئین است. «ن»: الى اخر. 

۸ا می‌گنید / «ر»: + نفس. این فزونه در «م» و «ن» نیست, 

٩‏ را/ در «ر» يامده است رلی در «م» و «ن» آمده. 

۰ آبا/ در «ر» و «م» چئین است. «ن» ندارد. 

١‏ آیا عقل ندارید / در «ن» از قلم اقتاد 

۲ که /«م» و سنه چنین است. «ره: و 

۳ خود / «ن»: + بدان عمل نمیکنید ونر این افزونه در «م» و «ره نیست. 
۴) گناه شما / «م» چُنین است. «ر»: شما را. «ن»: خدا بر شمان 
۵ قرآن کریم» س 1۱ ی و ۴ 


r‏ میراث حوزة سفهان/1 


أل 1: می‌بینی او راک أل و دوراند يشي او نز یکست. یعنی کارهاي خیر 
رابه تعویق نمی‌اندازد. 


شي او اندکست و اگر ازو صغیره " صادر شود "در است و ب 


کم 


و ممکنست که مراد از قّت, عدم باشد. چنانکه متعارف است که می‌گویند ۵ 
فلاتی "کم این کارها را" می‌کند یعنی نمی‌کد. 

و در أمالی ست که اتتظارٍ أل موعود می‌کشد و همیشه به یا خداست و از گناهانی 
خود ترسان است و جنهالت و سفاقت و جنگ و دل عَبّث نمی‌کند مان ال 

ایا لب : با خشوع و خضوع است دل ارو همیشه گریان و سوزان است 
و" چشم خودراخوابایده !به پیشي بانظرمی‌کند "' که مبادانظر به جانی داز دکه بايد 
انداخت. 


۱) لم / «ن»: + و این افزونه در «م» و هر» نیست. 


۲ صفیره/«ره. است. «م» صفیر. 
۳ شود / «م»: میشود. ضبط نص بنا بر «ر» و «ن 
۴) و ممکنست / در «ره مکرّر نوشته شده 
۵) می‌گویند/ «ر»: + که. «م» و «ن» این افزونه را ندارند. 
۶ فلانی / در «ن» نیامده است. ولی در «م» و «ر» هست. 


۷ را /در «م» نیامده ولی در «ن» و «ر» آمده است. 

۸ جال / در «نء نیامده است. ولی در «م» و در» آمده. 

با خشوع و خضوع/ ضبط نص مواقت «م» و اره است. دن»: با خضوع و خشوع. 
۱۰) و/در «م» نيامده ولی در «ن» و دره آمده است. 

۱ خوابانیده / ضبط نص, موا 
۴ به پیش پانظر می‌کند /در 


و و هر» است. 


امده است. ولی در «م» و «ر» هست. 


شرح خطبة متفین 1۳ 


و هرک بزرگواری و عظمت ی را دانست! دل او خاشع می‌شود چنانکه په ري 


را *بشناد و عظمت و جلال او را داد نع مین دهان خود را از گفتن هرجه په کار 


نیاید و منع می‌کند شکم خود را از خوردتی مگر به قدرٍ ضرورت. و به تب می‌اندازد 


aE RRS SRE a ۱‏ 
خود را به روزة روز و" عباداتی شب تا صباح "بای" ایستادن, جمعی از صحابه 


,وش است و خوائده نمی‌شود. ضط نص, موافق است با «ن» و «ر»: 
۲ سیدالیا / «م» و «ن» چن سیدالانبیام 


۳) که / در «م» و «ن» هست ولی در «ر 


۱) دانست/در «م» 


امد 


۴) رف / طبط نص, مواقت «م» و «ر» است. 


۶ منم / ضبط نص, موأفت «م» است. مت فرص خر قاری مآ 

یف .با فاوت در ضبط صوص - مذکور است در: أصول کافی؛ با تمد و 
شرع آیالّهکتر‌ای. ص ٤۰‏ و ۲۴ ش ۲۵ (باب المؤمن و علامانه و صفاته)؛ :مرة مق 
۵۹-۹ ر: روطة الواعظین, ۲ / ۸۲ و:الوافی» 4 / ۱۷۵ و ۱۷۹ ود.. 

بر آصول کافی (ط. پیشگفته) از 


۸) را/ در «ر» و «ن» آمده است ولی در «م» از قلم افتاده, 
)٩‏ و/ در»: + به. این اف 


r‏ میرفث حور اصفهان/1 


گفتند: پدران و مادرانٍ ما" نداي تو اد پا رسولالله! آیا این " جماعت أوليآءاللّه 
ودوستان حق الل" اند؟ حضرت فرمود که أولیًءاللّه " صفات دیگر 
دارند أوليآء الله جمعی اند که اگر خاموش باشند و به زبان ر نگویند. خاموشي 
ایشان کر است و به یاد خداونٍ خود مشغولند. و آگر به جائی نظر کند به هرچه نظر 
ک۶ 


بان و 


ایشان عبرت است -و عبرت" گاهی در فناي دنیا است که به خاط ۸ 


خود درآرزند که چندین قرن برین شهر و برین ډه یا برین خانه گذشته است و ساکنانش 
همه رفته‌اند و عن قریب است که ما هم رفته‌ایم و اگر نظر گتند به چیزی از حیوانات یا 
آن تفر کنند و گویند که خداونٍ؟ اینها قادر و عالم ‏ و کیم و رید 
است سوه رکسی (پهنحوی عبرت می‌گیرد: یکی از مصنوع به صانع می رودو گر ۱۲ 


۰ صباح / «م» و د 
۱۱) پای/«ن» چئین است. 
۱ ما/ در درء از فلم اقتا 


ار» نداد 


است ولی در «م» و دن» آمده. 

)این / دن» و دره چنین است, «م: این 

۳ آولیاء الله و دوستان حق سبحانه و تعالی/ بط نص, موف «م» است. «ن»: رنه الله و 
دوستان حق تع. «ره: دوستان حق سبحانه و تعالی و اولیاء ال 
۴ أرلیآء ال /«م»: ال الّ. خبط نص, موافق است با دن» و «م». 
۵ دارند / «م» و هن»: +یا. «ر» این افزونه را دارد. 

۶ به هرچه ظر کتند/ در «ن» نیامده است. ولی در «م» و هر» هست. 
۷ عبرت / ضبط نص, مزاني «م» ن ایشان. 

۸ خاطر / ضبط نص؛ موافتق «م» و «ره است. ره خواطر. 

تمی, مواقي «م» و «ر» است. «ن»× خدارندان. 

۰ عالم/ ضبط نص, بنا بر «م» و دن» است. در»:علیم. 

۱ هر کسی / ضبط نص, مواقت «م» و «ر» است. هن»: هر کس. 

۳ دیگری /چنین است در دنه و مره هم دیکر. 


شرح خطبا متقین ِ نا 


از صانع به مصنوع می‌رود ا 
نگردد ذاتٍ او روشن ز آیبات که آیاتست روشن‌گشته از ذات 
زهی أله که او" خو به ور شع جسوید در بیابان؟ 


واگر په سخن درمیآیند سخنان ایشان همه حکمتست که از جناب أقدس هی بر 
زب ایشان جاری می‌شود. و گر ره میروند رامرفتن ایشان در مین مردمان ‏ برکت 
است. اگرنهأجلی باشد که بر ایشان نوشته‌اند. قرار نم‌گرفت آرواح ایشان در بدنهاي 
ایشان از خوف عذاپ [لهی وا 

اة ۶تفشة: و خود را قانع کره‌اند" به لیلی از خوردن و آشامیدن؛ چون نظر 
کرده‌اند" به دنیا و دیده‌ند "۲ که محل رحیل است و مزرعذ آخرت است(۱ به قلیلی 


۱) می ررد / «ن»: + سرباعی». این افزونه در دمه ر 
۲) او/دن»: آن. ضبط نص, موافق «م» و «ر» است. 
۳) ابن دو بیت: دگرگشذ دو بیټ جداگانه و بافاصله از گلشن راز شیخ محمود عبستری (ظ. 
درگذشته به ۷۲۰ه.ق.) است: و ضبط آنها در گلشن راز نین است« 

چو آیسات است روشن‌گشته از ذات ‏ نگردد ذاتٍ او روشن ز آیات (ب ۱۱۶) 


زهی نادان که او خورشيد تاپان 
(مجموعة آثار شیخ محمود شبستری, تصحیح منود ص ۷۱و ۷۰ 
۴ دس / «ر»: حکمت. ضبط تص, موا 
۵ مردمان / ضبط نص موا 
۶) فا / ضبط نص موافتي «م» اد 
۷ خود را / ضبط نص, موافق «م» است. «ن»: خودا: 
۸ کرداند/ بط نصی, موف «م» و ره است. هن« کرده است. 
٩‏ کرد‌اند/ ضبط نص. موافق «م» و «ر» است. «ن»: کرده است. 
۱۰ دیده‌اند / ضبط تصء مواق 


به نور شمع جوید در بیابان اب 1٩4‏ 


«م» و «ر» است. 


۱ خبر مشهوری است که: «اللیا مزع (دریار؛ آن و بحث در جستجوي سه 


7 رات حوز اسان 


قناعت نمود‌اند "و در تحصیل آخرت می‌کوشند ". 
mtd‏ 
رورا" که : خوردن ایشان اندک است. آن‌مقدار که قوّتٍ عبادت داشته 


"لی است و مانست از عبادت و پيداري شب 


و 
باشند » و پرخوردن سب 


کار راب خود آسان کردهاست در هر بیی. 


چون ترک دنیا کرده است ۱۱ دين خود را محافظت نموده 
ومی‌نماید هه قاطعه و راهن ۱۲ باجره و أعمالٍ صالحه ۱۳, 
خواهشهاي جسمانيباطل * ازو زایل شده است و شهوتش رده 


کشف الخفاء, ط. خالدی, ۱ / ۳14 و: أحادیث و قصصي مثنوی, ص ۱۳۵۸. 
۱ نموداند / ضبط نص, موافتي «م» و «ره است. «ن»:نموده است. 

۲ می‌کوشند / ضبط نس مواقتق «م» و «ره است.«ن؛ 

ور / ضبط نص؛ موافن «م» و «ن» است.«ره: 
۴ که / خبط نص؛ موافق «م» است. کل در» خر کتگذاری نشده 
۵ ایشان 7 است. «ن»: او 

۶ باشند / خبط نص؛ موافق «م» و «ر» است. «ن»: باشد. 

۷ سیب / در «م» و «ن» آمده است. ولی در «ره از قلم افتاده. 

۸) عبادت و/در «ر» از قلم افتاده. در «ن» و «» آ. 


)٩‏ شب / «ن»: +و. ین فزونه در «م» و هر» نیست. 

۰ حریا دنه /در «ر» مخدوش کتابت شده. 

۱) در هر بابی... کرده است / در «ن» از قلمافتادد. 

و براهین/ در «ره مکزر نوشته شده است. 

۳ صالحه / «ر»: صالحة. ضبط نص موافق است با همه و دنه 

۴ میا شہو ته / ضبط نص, اف «م» و × حریژا دینه. 
۵) باطل / در «ر» از قلم افتاده ولی در «م» و دنه آمده. 


شح غلبا سین ۱ " 


مکگظّوما عيش : خشم او فرونشسته است و اگر از جا درآید ناد" خشم خود را 
قرومی‌ټرد و "خشم خود رابه کار نمی‌بزد با آنکه قادر است بر معارضه. ما قال تعالن: 


ENP 
عن الّاس» ؛ تدح فرموده است جمعی راکه خشم خود را‎ 
فرومینشائند و عفومی‌کند از مردمانی که با ایشان بدی گتند ۶ و در بارت ستن‎ 
زیادتی هست که به لفط مقعول " آوره‌اند و إشاره است به آن" که خشم خود را‎ 


فرونشانیدهاند " یکجا که خشم نمی‌کنند که محتاح به دفع اشند و" تفوس ایشان 


کامل شده است. 
ودرأمالی این زیادتی‌هست که:متتظأجلند نا امرگ را "۲ در برایردارند او 
۱) مکظرا خی / خبط نی مات ده ول ان ی وه 


۲ نادر؟/ چنین است بهتتوین در «م» و دن».«ره: ندرا 
۳ خشم خود را فرومیترّد و / در «ن» ازقلم افتاده است. 
۴)قرآن کریم» س ۱۳ ی ۱۳۸ 

در «م» «الفیظ» آمده است. «ن»: 


در «ر» خر کنگذاری نشده است. 
۵ مردمانی /0م» و «ن» چنین است. «ن»: مردمان, 
۶ کتند / ضبط نص, موافتي «م» و دن» است. «ره: میکنند. 


۷ مفعول / ضبطٍ نص, موافق است با «م» و «ر». «ن»: معقول. 

۸ آررد‌اند / ضط نصی. موافق است با «م» و در». «هن»:درآورده‌اند. 

٩‏ آن / ضبط نص, موافق «م» و «ن» است. هر»: این 

۰ فرونشانیده‌اند / «م»: فرونشانیده «ن»: فرونشانید. بط نص» مواقت «ر» است. 


۱ و / ضبطٍ نصء موافق است با «م» و «ر». هن»: که 

۲ منتظر أجلند/ ضبط تص, موافق است با «م» و «ر». «ن»: 
«ن» نیز مواقت مت ما بوده ولی کسی از سر ناآگاهی - آن را دستکاری کرده است. 
۳ را/ در «ن» نیامده است. در «م» ودره آمده است. 

۴ در پرابر دارند / «ر»: در برا دارند. خبط تص موافق است با «م» و «ن». 


4 ۲ مراث حوز: اصنهان/۲ 


ضعیف است یعنی تکټر ندارند و 


اگر دارند استغناست أ از خلایق که شبیه است " به تک ضعیف و قویست صبر او که در 
بلا مطلقا جرع " نی‌کند "و بسیار است ذکر او و همیشه به یاو حق شیاه و تما - 
است و کارهاي او بر وف علم و حکمت است. اگر سخنی یا چیزی به او سپارند به 
آمانت إظهار آن نمی‌کند به دوستانِ خود. و۵ اگر شهادتی نزد او باشد از جهت 
دشمنان, او تمان شهادت نمی‌کند * و دشني او را مام شهادت نمی‌سازد " وریا 
نمیکند در هیچ عتلی از عم خیر و همه را خالص از جهتِ رضاي هی به جا م‌آوّد 
و ترک نید هیچ عل خوب راز روي شرم چنانکه آمقن مک 
الو ئ مأل ال هو همه کس ازو ای ٍحسان دارند یا همه کس پد 


او امیدٍ خوبی دارند و کمن بدی به او نمیرند و همه کس از شر او ایمن‌اند به هر دو 
معنی: معني َو آنست که نف و به مردمان می‌رسد وش وه کسی نمی‌رسد ازین جهت 
اوایمنند. دویم آنکه همه کس به 


نز 5 ۳۳ 
اوگمان!' خوبی دارند که هر چه مد خوب 


۱ ا 


اس ت / «ن»: + که (البلّه خط ترقین باریکی هم رویش کشیده شده). این افزونه در 
«م» و دره نیست. 

۲) است/ در ر» نیامده است ولی در «م» و «ن» هست. 

۴ جرع /«م» ودره 
؟انمی‌کند 7 


ن است. «ن»: جرح. 


نص, مواق «م» و هن» است. «ره:نمیکنند. 
۵ا و / در «ن» نیامده است. ولی در «م» و «ر» آمد 
۶ نمی‌کند / ضبط نص, موافق است با «م» و ار». هن»: نمیکنند. 


۷ نمی‌سازد/ ضبط نص موافق است با «م» و در 
۸ کس / در «ره از قلم فتاده ولی در «م» و «ن» هست. 
٩ب‏ او / ضبط نص, موافق است با «م» و «ر». «ن»: ازو. 
۰ به / «ر»: از ضبط نص, موافق 0" و «ن» است. 


شرح خطبة مین i‏ 
است و گمان ندازند که بدی کد أ نه به خود و نه به دیگری. 

يب "ارين ون کان نا کینکت ین انان 
اگر در مجلس و محل" غافلان باشد غفلت ایشان درو تأثیر تم‌کند و او را از جملا 
ذاکرین مینویسند چون در ھر حالی با ید" حق مان و تمالی-است و یا آنکه 
تذکیر ایشان می‌کند ‏ و ایشان راب ذکر هی می‌دارد؟ واو رابا ذاکرین می‌نویسند. ته 
با غافلان؛ و مد این معنی است نسخذ فی "'؛ و اگر با ذاکرانباشد او را غقلت حاصل 
نمی‌شود و او را از غافلان نمی‌نویسند و یا آنکه اگر غفلت دا 
و" با آنکه پا یشان می‌نشیند تاغافل نشود واو رااز جمل غافلان نمی‌تویسند "۱ یااگر 
به حسب ظاهر ذکر نک دلش ذاکر است و اگر زبانش به ذکر مشغول باشد داش نیز به 


إن کان ن ال 


باشد مته می‌شود 


- ۱۱) گمان / «ره؛امید. ضبط تص؛ موافق «م» و «ن» است. 
۱ گند / بط نص, موافق است با «م» و « 
۲ )کیب / ضبطٍ نص, موافق «م» است. «ن»: کب «ر» ر 
۳ ین / در «م» بین التطور آمده است «فی خ» 


گُنگُذاری نشده است. 


۵ هر / در ره تیامده است ولی در« و 
۶با یاد / در «م» مخدوش است و پررشنی خوادهمی‌شود.ضبط نص موافق است با ون» و 


۷ می‌کند / م» و «ن» چئین است. فر4: می‌کنند. 


) می‌دارد / «م» و «ن» چُنین است. «ر»: می‌دارند. 

)فی /ط »: كاقى. 

١‏ و یا آنکه اگر غفلت داشته... می‌شود و / در'«ر» از قلم اقتاده. در «ن» هم نیست. بنابر 
«م» طبط شد. 

یا آنکه اگر غفلت داشته پاشد... 


از جملة غافلان نمی‌نویسند / در هن» از قلم اقتاده. 


e‏ رات سوز اصفهان/1 


هی است و از غافلان نیست: چون مدار بر ذکر قلب است و لسان مدر قلب است و 
این معتی أربط است به ماقبل خصو صا" به نعني آخیر چون خاطر جمع است که از او 
بد نمی‌آید و خوب می‌کد پس اگر به حس ظاهر غافل نماید خود را به حسب واقع 
غافل نیست و "اگربه حسب ظاهر ذاکر باشد و" خوف ریا و نفاق اعد مت کر خلایق 
خاطر جمع است که مرنی نیست و در هر دو حال محمود است و تامش ۶ در جریده 
بْحانه و تما 

غو" گن طلم اگر کسی به او ستم گند ار عفو می‌کند و تلافی نمی‌کند هرچند 
مستحی تصاص هست؟. 

یی من :و عطامی‌کند کسی راکه او را تحروم کرد باشد و به او عطا نکرده 
اشد یا حن او رده باشد. 

و بعل من :و وصل و نزدیکی می‌کند باکسی که ازو "۱ قطع ۱۱ یا دوری کند. 

و غالب آنست که اطلاق می‌کنند وصل را در رم یعنی اگر خویشان با او دوری کئند 


۱ پعنی: مربوط تر است. 
۷) خصوصا/ ضبط نص موانق «م» و دره است. هن»: خصو طا 

۳ اگر به حسب ظاهر غافل.. نیست و / در هر» از قلم افتاده ولی در «م» و «ن» آمده 
۴) و / ضبط نص, موافق «م» و «ر» است. «ن»:در. 

ادر / چ 
۶ نامش / نین است در «ن» و« 
۷ یو / «ر»؛ یعفوا. ضبط تص» مرافق «م» و «ن» است. 
۸) طَلَہ/ مر»: + و. این 


٩‏ هست/ در دو 


بن است در دن» و «م». در «ر» از قلم افتده است. 


ونه در هم» و 
قلم افتاده است. ولی در «م» و «ر» آمده. 
۱۰)ازو/ چئین است در مه و هن در و 


قلع / د 


+کند. این افزونه در »و «رهنیست. 


شرع خلبذ مین e‏ 


یا قطع زجم ند او صلا رم می‌کد وب ایشان آفتمی‌نماید یا" إحسان و کرام 


ودر آخبار صحیحه "وارد است که این سه " صفت از مکارم| آخلای است و از أخلاتي 


حَسنه است در دنیا و“ آخرت. 

و در أمالی زیادتی هست که: لم و پردباری با عقل و کیاست ازو مفقود نیست 
و تعجیل نمی‌کند در کاری که شک داشته باشد " در خوبی و بدي او 7 بلکه تأتل 
و فکر"می‌کند گر بیقین" خوب است می‌کند إلا نمی‌کند. یا آنکه اگر گمان په کسی 
برد که با او بد کرده است در مقا بدی درنمی آید به مجر شک یا گمان و می‌گوید که 


شاید دیگری کرده باشد ی به دیگری گفته باشد و عفو می‌کند اگر یقین شود که او کرده 


تکرار یا قطع رحم کنند» را از قمانداخته است. 
۲) با/«م۷:باء ضبطٍ نص موافق «ن» و «ر» است. 

۳) صحیحه / «ر»: صحيحة, طبط نص, موافق «م» و من» است. 
۴) سه/در «ر» از قلم افتاده است ولی در «م» و هن» آمدم 


۵ و/ هه + این آفزوند در «په و 
۶ باشد/ «ن» ندارد. در «م» و «ر» آمده است. 


۷ او/دن» ندارد. در «م» و «ر» آمده است. 
۸ فکر / «ن»: تفکر. ضبط نص» موافي «م» و «ر» ‏ 
٩‏ بیقین / چُنین است در «م» و «ن». «ر 


۱۰)از او / چنین است «ر». «ن»:او. «م» مخدوش است و بروشنی قرا 
«ازو»بوده است. 


vr‏ مراث سوزةاصنهان/1 


و فخش هر عتلی است که بسیار باشد' چون زنا و لواط و افترا. 


۲ ۱ 3 
به هریک ازین دو" یعنی " نمی‌کند و گمان به او نمی‌رود که قبیحی ازو صادر شود 


چون ازو بعید است. 

و در آمالی: بیدا هل یعنی جهل ازو دور است چون عالمست؟ یا شفاهت 
ومجادله نید "در هیچ باب خصوصا" در میات علوم چنانکه له است 
الحال ", بلکه همیشه بود است! 
نرمی وهمواریگفتگومیکند +خصوصا؟ پاخصم.سیما باکسانیکه 
اميد باد که قبول کتند حق را. 


۱) یا قبیح باشد / در «ن» نیامده است. ولی در «م» و «ر» آمده 


۴) دو / در «م» مخدوش است و بروشنی قرائت نمی شود 

در «ن» به [زاي عبارت «به هر یک ازین دوع که از بن ندارد. این عبارت را درد «و غالبا و 
غالبا بر گفتار زشت اطلاق می‌کنند». 

۳ ین / «ر» و «ن» و «م»: یعئی. احتمال دارد «ممنی» پوده و تصحیف شده باشد. 


۴ ازو /«ر»: از او. «م» تدارد. ضبط نص بنا 
ها چون عالمست / هن ندارد. ولی در «م» و در 
۶ نمی گند / ضبط نص, بنا بر «م» و «ر» است. 
۷ خصوصا/ خبط نص بنا بر «م» و «ر» است. «ن»: خصوطا: 

۸ دأ / «ن»؛ + اهل. این فزونه در «م» و «ر»نیست. 

4 لب (=طالبان علوم دینی)». جمعی است که فارسی‌زبائان ماخر به جاي مفرد استعمال 
کرده‌اند و مین عليه الرّحمة -در همان معناي أصلی به کار رده است. 

۱۰ الحال / دن»: + و. ان اقزون در ده وم 
۱می‌کند/ ضبط نص, موافت «م» است. «ن» و «ر»: می‌کنند. 
۲ خصوصا/ شبط نص, 
۳ سیم /یمنی: به ویژه. 


بر «م» و «ره است. دن»: خصوضا 


r 


اضرا عغرود: بدي او غایب باشد و" خويي او حاضر باشد. یعنی 
هرچه مخالفي عقلٍِ صریح و شرع صحیح باشد ازو صادر نشود در قول و قعل, و هرچه 
حَتن باشد نو عقلکامل و در "شریمت شا ازو واقع شود. مجتلا". واجسبات 

و مندوبات را یه جا آورّد و محرّمات و مکروهات بلکه مباحات را نیز نکند. 
و ممکن است که مراد از «منگر» ۶ بدی با لق باشد. و سقصود از "«سعروف». 

نیکوئی با ایشان باشد که بدي او په کسی" رسد و نیکي او به همه کس رسد. 
ودرآمالی به زیادتی او قح سخن اوراستست ۱ و فعل او نیکو ۱۱ 
ال کرده است و۱۲ بدي او پشت کرده است؛ یعنی 


از خود دورکرده "۲ و أخلاي حسنه عم محبویذاو 


صفاتِ رذیله وأعمال قبیحه را ۱۳ 


۱ غاا / ضبط نص, بنا بر «م» و «ره است. «ن»: غالبا 
۲ و / در «ن» و «ره هست. در «م» از روي عکس موجود نزو ما نمی توان تشخیص داد که 
هست یانه. 


۳ در/ «ر» ندارد ولی در «ن» و «م» آمده 
۴) مجملا/ در هن» ودره هست. در «م» از روي عکس موجود 
۵ را/ در «ر» از قلم افتاده ولی در «م» و «ن» آمده است. 

۶ منکر/ «ر»: خلق. ضبط نص مواني «م» و 
۷ از / در «ر» بالای سطر با رمز «خ» افزوده شده ولی در «م» و دنه در متن آمده است. 
۸ با/ ضبط نی موافق است با »و .دنب 
)٩‏ کسی / طبط نص, موافق است با «م» و «ر». «ن»: کس, 
۰) راستست / چنین است در «م» و دن».هره:راست. 

۱ نیکو / چنین است در «م». «نء: یکوی۔ «ر»: یکو باشد. 
۲ و/در «ر» از قلم افتاده است ولی در دمه و 
۳ را/ در «ر» از قلم افتاده ولی در دن» و «م» آمده است. 


۴ کرده/ «ر»: + است. این افزونه در «م» و «ن» تیست. 


rt‏ مرا حوزه اصفهان/۲ 


در تزاید باشد روز به روز و ساعت به ساعت. پس هرگاه نین شده باشد چه گنجایش 
درد که دی با دی ند یکی که سکن باشد با لق ند؟ که به مرف دیل 
مطلوب سابق باشد؛ و ممکن است که نتیجذ آن باشد که هرک با خلت آهی بدی ند 
ونیکی گند حق سبحا و تما بديهاي او را زایل کند یا بل سازه به عشنات 
تدم وی یل لهس ریت شم 


جلف پا روا" 
ن انز و و ز 
فرزندان؟ باوقار است وا 


الکارو صو در بلاها ۶ و مصائب و یستن, سثلي فوت 
به در تمی آید, و در محنتها و مشقتها -مئل فقر و فاقه با 


صبر و شکیبائی است. 

و ممکن است که مراد از درٌلازل». کوک باشد در اعتقادات و ال آن, و مراد از 
«مکاره»» سایر بلاها باشد؛ یا راد از «ژلازل». مضلات ین باشد چنانکه! آصحاب 
کار من تا و هاشم "" و پوذر و شمان و بدا و هو جاپر وب پاوقار 
۱ گرداند / «ر»: نکرداند. ضبط نص, مواقت «م» و «ن» است. 
«ن»: + کما قال تعالی. این افزونه در «م» و «ر» نیست. 

۲) أولئك / «ره + این اين افزونه در 
۳) قرآن کریم س ۲۵ ی ۷۰ الب در 
۴ قرآن کریم. س ۳۶.ی ۳۷ لب در قرآن 
۵ و /در «ن» نیامده. ولی در «م» و 
۶) بلاها/ خبط نص, مواقت «م» و «ر» است. دن»: یلا 
۷ مصائب / «م» و دن»: مصایب. ضبط نی, موف «ر» است. 
۸) مثل فوت فرزندان / در «ره از قلمافتاده ولی فر «م» و ن» 
)٩‏ چنانکه/ ضبط نص مرف «م» و «ره است. هن چنانچه. 
۱۰ عثار و هاشم/ ضبط نص, مواقت «م» ودره است. هن عباد بن هاشم 


آمده است. 


ضرح شا تین 5 


بودند و جمعی کثیر نیز خارجی شدند؟ و تعمیم أولن است که شاملٍ همه باشد 
باشد چنانکه منقول است که: « ًت ۲ 


وهمچنین تکاره اعم از بلاها و تکاا 
الج الکار وا اوه "نی اوبهشت همه مشتّت و محنت است و راء هتم 
همه میا * جسمانی و للَاتٍ تفسانی است. و صبر بسیار می‌باید تا این راهها به تر 
آید به رک جمیع میات و تحبوبات و شرادات و بر بر * طاعات و عبادات 
وریاضات. 

ق نی لام ود و در رفاهیت او نعمت شکر بسیارمی‌کاد و در نعمتها شنم 
حقیقی را فراموش تمی‌کند و همة أعضا و جوارح را در هم وال به عبادت و طاعت 
مشغول کرده است. 

لا میت عل ستم نمی‌کند بر دشمنان خود هرچند 
بدیا به اوکرده باشند از جهت دوستان خود به معصیت نمی‌فند !که اگر دشن او 


۳ عفن / ضبط نص موافق «م» و دره است. «ن»؛ خو 
۴) مقایسه کنید با ط. شهیدی, خطبة ۱۷۹ (ص ۱۸۲) و: التجازات الب 


ص ۳۶۹ ش 4۳۰۵ ر؛ مرآة المقول, ۸۱۳۲/۸ و: روضة الواعظین, ۲/ ۱۳۵۸ و:أصولٍ کافی 
(ط. کمره‌ای)؛ 71 ۶ و: فیض التدیره ۳/ 4۷۳ و ۸0۷1 و: آحادیث و قصصي منوی, 
ف الخفاء, ۱/ ۳۲۷ و: فرهنگی ماأثوراتٍ متونٍ عرفانی.ص ۲۲۱ ش ۸۰ 
نص, موافق «م» و «ره است, «ن»: مشبهات. 

۶ بر / ضبط نصء مان 
۷ رفاهیت /«م» و «ن» چنین است. «ر»: رفاهیت 


همه و در» است. در 


۸ باشند و /در «م» مخدوش است و بروشنی قرائت نمی‌گردد. 


١‏ نمی‌افتد / نین است در «م» و «ن». 


میات حوزة اهنا 


دعوی بر دوست او داشته باشد جانب دوست رانمی‌گیرد اگر حق با دشمن پاشد !و اگر 
دشمن او دعوی "بر دوست او" داشته اشد و او گوو دشمن باشد از جه دشن 
گواهی می‌دهد مگر آنکه داد که دوست پریشان است و اگر بر او شهادت دهد او را 
حبس خواهند نمود و آزارخواهند داد درین صورت* گواهی نمی‌دهد چنانه 
روایات وارد" شده است و درین صورت جانب نگرفته است بلکه به فرمان [لهی 
عمل نموده است در عدم داي شهادت. 

و درآمالی این زیادتی هست که: چیزی که حق ندارد دعوی نمی‌کند و اگر کسی 
ازو چیزی" طلب داشته باشد تکار نمی‌کند. 

بغار الق قبل ن ی« اعتراف می‌کند هحقی که از کسی نزو و بش پیش 
از آنکه گواهان گراهی دهند که او را می‌پاید داد؛ چون نمی‌خواهد که حي کسی رابرد 

لايع ما استخفظ: 


ضایع نمی‌کند چیزی را که به او می‌سپارند خواه مال و خواه 


أسرار. 


۱) که اگر دشمن او... حق با دشمن باشد/ در «ن» نیامده است. 


۲)دعوی/ در دنه نيامده. او / هن« + دعوی. 

۴) واگر دشمن او دعوی بر دوست... گواه دشمن باشد / چنین است در «م», «ر»: و اکر کواه 
باشد بر دوست. 

تفارتهاي «ن» پیشتر مذکور شد. 


۵) درین صورت/در موه آمده است. ولی در «م» و هر» اده 

۶) روایات/در «م» و هن» چُنین است. «ر»: رولیت. 

۷ وارد / در «م» و «ر» چنین است. «ن»: واقع. 

۸) چیزی که حق ندارد / در «م» و «ن» چتین است. «ر»: چون حلی بر کسی ندارد. 
)٩‏ ازو چیزی / «ره: جیزی از آو. ضبط تص. موافتي «م» و «ن» است. 


شرح خطبة متفین ۷۷ 
یتنا :و فراموش نمی‌کندچیزی راکه به یداو آورده پاشند به نصایع 
و مواعظ, بلکه جمیع ‏ نصایحی که حق با الق رایه آن نصیحت 
کرده است یا حضرات أنبیا ۶و نت تال عَلبہم یا علما قرمودهاند "همه را در 
خاطر دار,تاجواب فس و میطان !تاد گفت ا گر" اوراوسوسهکنن ۱ بهمخالتی. 
5 ایز پالانقاب: و آقبهاي بد نمی‌گوید مؤمنان را اگرچه په آن شب شده باشند 
مث خر و گاو کہ هل عراق و ۱ شام یکدیگر را بهآن ملب ا 
و در آمالی ست که: زیادتی نمی‌کند پر هیچ کس به ظلم و ناحق و رشک کسی ۱۳ 
نمی ودر خاطرش ۱۲ خطور نی‌کند حدٍ کسی. 
و یاو انار :و ضرر به همسایه نمی‌رساند؛ بلکهنفعش بهایشان می‌رسد. 


ند. 


۱) او / در «ن» نیامده است. ولی در «م» و «ر» آمده است. 
اشد. ضبط نص مواق «م» و سه است. 


۵) آن / در «م» 
۶ نیا / در «م» و «ن» نین است 
ر + هم 2 نیست. 


نها :او 
هره: نیا 


۰)اگر /«ن»:که. ضبط نص, موافتي «م» و «ر» است. 


۱ کنند / «ر»: کند. نص, مواقت «م» و دن» است. 
۲ عراق و/ در «ن» نیامده است. ولی در «م» و «ر» آمده است. 
۳ کسی / دن»: کس, ضبط نص, موافق «م» و مز است. 


۴ خاطرش /«ن»: خواطرش. ضبط نص. موافق «م» و ر» است. 
۵ با جار / خبط نص, مواقي «م» و ره است. «ن»: ال 


A‏ مهرات وز اصفهان/۲- 
وغالب آنست که مراد از «جار» کسی است که دخیلی کسی شود و پناه به او برد 
زیراک لازم است حی جار" ما جان واگر کسی خواهد که بناحق بر و ستمی؟ 


کید نگذازد و مدا وگن و ترک مدّد. زر است. 


و شعت با خوشحالی نمی‌کند بهسبپ مصیبتها "که بر دشمنانش 
نازل می‌شود. 


و هرکه شماتت کند بر أحدی اه برو نازل می‌شود آنچه بر آن شخص نازل شده 


ودرآمالی این زیادتیها "هست که: سرعت می‌گ در راو حق چتانکه حق بان 
ال فرموده است که« ارو ار ین رکه" یعنی زود بجا آورید هر 


چه موجپ منفرتِ پروردگار است مان توبه و سایر عبادات. آداکنند: ۱ آمانات ۱۲ 


غير آن. مر می‌کند مردمان را به آنچه 


نیامده است. ولی در «م» و «ر» آمده 


ن» و دوه فزوده شد. 


زیادتی. طبط نص, موافق «م» و «ن» است. 
امده ولی در «م» هست. 


۰ مانند/ در «ن» نیامده است. 


۲)آمانات/ «ر»: امانت. ضبط تص» مواقت «م» و «ن» است. 


شرح خطبة متفین 1۹ 


خوب است و نهی می‌کند ۱ ایشان را از هرچه بد است. داخل نمی‌شود در کارها به نادانی 
که E‏ 


:اگر خاموش ^ باشد خاموشی او را مغموم نمی. 
در حالتی" خاموشی "۲ در ذکر و فک [آهی است. 

ودرآمالی‌ست که:ا گر سن کند سخن بدنمی‌گوید ۱۲ یابیفکر سخن نمی‌گوید ۱۲ تا 
خطاگند. 

وإ ضَحِك بعل َو و اگر خنده کتد'آوازش به خنده بلند نمی‌شود یا شنان 
نمی‌شود که کسی صداي خند او رابشنود بلکه اگر او را تعجبی دست دهد ۴ تم 


۱ مردمان 


نهی می‌کند / در «دن»نیمد 
۲) حال و مآل... خوب است/ در «ن» تیامده. 


۳ نمی‌رود / «ره: + و. این ال 


۴) یعنی / چنین است دم» و هن».«ره: بلکه. 


۵) آنچه خوب اس ت / در «ر» 


/ در «ره از تلم اه است ول رم اة ی سند 

۸) خاموش / «م» و «ر»: خواموش. ضبط نص, موافق است با نه 

1 خاموه حالت/ در «ر» از قلم افتاده است. خبط نع ماء بنا بر «ن» و «م»‎ )٩ 
خاموشی / «ره: خواموشی. ضبط نص, موافق است با «م» و «ن».‎ ۰ 

۱ نمی‌گوید / «ن»: نمیکند. ضبط نص, مواقت «م» و «ر» است. 

۲ یا بی فکر سخن نمی‌گوید / در «ن» نیامده است. 

۳ اگر او را/«ن» و «م» چئین است. «ره: او رااکر. 


۷ 


2 
و در أمالی هست" که قانع است" به آنچه مد" شده است از جسهت او و خشم 

انی بر او غلبه نمی‌کند و بخل بر او غلبه 
ید * وطمع نمی‌کند در هرچه ور نیست, خواه مال و خواه کمال» متليطَع ‏ در 
أحوال با "و آنته وات ال َو اگر با مردمان مخلوط می‌شود از 
تلم علوم است. و اگر خاموش* می‌شود و جواب نمی‌دهد مباح هل جل را از 
جهت آنست که سالم باشد ازع ایشان, و اگر سوال می‌کند از جهت آنست که بفهمد نه 
به واسطذ غلبه بر به واگر بحث کند از جهت آنست که خوب ظاهر شود بر او؛ ته از 
ن أحادیث تا به آن فخر کتد' ' بر جاهلان, ي 


او را ازجا پدرتمی‌آوزد؟ و هواهاي 


روي جدل "و گوش نمی دهد به د 
نصب نمی‌کد خود را به واسطة قضا یا فتوی یا تدریس از جهت حب جاه تا به آن 


- ۱۴) دهد/ در «م» از قلم افتاده است ولی در هن» و دره هست. 
نص؛ موافتي «م» و «ر» است. 
۲) است /«ن»: شده. ضبط نص. موف «م» و «ر» است. 


۱) هست /«ن»: است. ط 


۴) بدر نمی آورّد / ضبط نص موافق هن» است. «م»: درئمی آورد. «ر»؛ بدر نمیرود. 


۵) و بخل بر او غلبه نمی‌کند / در «ن» نیامده است. 
۶ا طمع/ در دن» نيامده است. 
۷ نیا / «ره: انيا. ضبط نص, مواق «م» و «ن» ‏ 


۸) خاموش/ «ر» و «م»: خواموش. ضبط نص موافق است با «ن». 
)١‏ بنهمد نه به واسطة... از جهت آنست که / در دن» و «ر»نیمده 


برهم فیط شد. 


۱۰ نه از روی جدل/در «م» و «ن» هست. ولی در هره از قلم افتاده است. 


۱ تابه آن فخر کند/«م»و «ن» نین است. ده از برای فخرکردن. 


۲یا/«م» و هن» چئین است. هره: و. 


mı 


شرح خیلیة 


افتخار نماید بر دیگران و تلم تمی‌کند در علوم تا قکټر و تَر کد بر دیگران 


وراد U‏ 
واگر براوستم و زیادتی‌کنند 


ته ر تمال-انتقام او را از دشمنان او بکد در دنیا یا عقبی؛ 
هر کدام که حق حال و تما ۔از جهت او صلح داند. 
تفه یله لاش خود از خود در تب و مت است یعنی 


تفس ناطقذ او تفي آتارة او را که بدن باشد هميشه " به ریاضاتِ شائّه و سجاهدات 
عظیمه آ می‌دارد تا تفس أماره مطمئّه شود و مردمان از مر او ایمن شوند؛ ینا آلکه 


گرمست در مجاهدات که کجا فرصت می‌شود او را کد 


زا مردم دهد؛ یا همیشه 
مؤمنان کرده است و لها می‌کشد تا مردمان در راحت باد 
رنه و راع الاس بن 
آخرتٍ خود و مردمان را به راحت ؟انداخته است از خود. ممکن است که بیان کلام 


خود را به تعب داشته است از جهت 


سابق باشد به مماني سابقه اراد این باشد که كارهاي خود را که نافع است از جهتٍ 
۸ 


عاقبتِ دنیا و آخرت خود می‌کند و به مردمان نماد و نمی‌گوید "که ایشان 


۱ کنند/«ن»ر «م» چنین است. هر»:کند. 
۷ می‌کند / ۰ می‌کنند 


نص, موافق هن» و «ره است. 


۳ او نفس آمارۂ ا... همیشه /«ن»: که نفس آناره باشد همیشه بدن را ضبط لص؛ بنا بر «» و 


«ره است. 

۴) عظیمه/ نین است «ن» و «م». «ره:عظیمد. 

۵ا را/هن» و «ر» نین است. «م»: در. 

۶) به راحت / در «ن» نیامد: است. ولی در «م» و «ر» هست. 
۷ و تمی‌گوید / در «ر» از قلم افتاده است. «ن»: نمی‌گو یا 
ها کتند / «ره: بکنند. ضبط نص موافق «م» و هن» است. 


نص, موف «م» است. 


1 مراك حوزةاصفهان‎ mr 


خود حج میکند تا دیگری از جهتِ او حج ند و خود نمازهاي خود را به جا 
می‌آوزد تا بعد ازو و أکبر -یا: مطلَ وارت بر قولی دیگر -نکنند و به راحت اشن" 
یا تلا" خشم خود را" از جهت نواپ آخرت ۵ فرومی‌خوزد تا ّرش به دیگران 
نرسد؛ وغل 


۶ 


۷ 
ده عن تباعة عه ره و هة : دوري او از کسی که دوری می‌کند از او از 


یاس 


رکب باطلست و رض خود حفظ نمودن نی با جسعی نمی نشیند که نشستن با 
آنکه اور به معصیت اندازند !۱ و اگر مبتلانشود"أقلٍ 


بر داشته باشد! په" 


مراب بدنامی هست ۲" و سیپ وس دیگران می‌شود که مان بد رن" به او. پس اگر 


ار حج/در 


» نیامده است. ولی در «م» و «ر» هست. 
۲ بعد ازو و...باشند/ ضبط نص, موافق است با «م». ضبط ثم «ن» نیز چُنین است با این 
تفاوت که به جاي «به راحت». «در راحت» دارد. 

«ر»: دیگران به جا نیاورنا 
۲) مثلا/ در «م» و «نه هست ولی در «ر» از قلم افتاده است 
۴) را/ «نه: + که. این افزونه در «م» و «ر» نیست 

۵ آخرت 7 
من 
0اه / «ره: + و. «م» و «ن» این افزونهر دارند. 


+ است. این افزونه در« و 


نص» موا 


۸ عرضي خود حفظ نمودن /۰» چنین است. «ن»: عرض حفظ نمودن. «ر»: حفظ نمودن 
عرض خود. 
باشد/در 
۱۰) به/ «ره:یا. ضبط نص موافق «م» و «ن» است. 


نیامده. ولی در «م» و «ر» آمده است. 


چنین است. «م»:اندزد. 


نصی, موافق «م» و «ن» است. 
۲ هست /«ر»: است. ضبط نص موافق «م» و «ن» است. 


nr 


:و تزدیکي او په هرکه تزدیکی کد سحض ضرمی 
ومرحمتست و عین گرمی و مهرباتی و تواضخ است لله تمالن. 

یس تب با وتو و لاء ر و یی دوري ۶از خلق از روي تکتر 
وبزرگواری" تیست چنانکه أبناي' دتیا ' یکدگر ۱ رانمیبیندکه هریک می‌گویند ۲ که 
ول او" مرا" بند تن اورا بیینم و حال آنکه حق بحانة وتا کیریا و عظمت 


- ۱۴)برند/«ن»: ببرند. ضبط نص؛ موافتي «م» و «ر» است. 
۱) ایشان / در «م» و «ن» آمده است ولی در «ر» از قلم افتاده. 
۲ کند/«ن»: + برای. این افزونه در «م» و «رهنیست 
۳ بن / هن» نداره. «ر»: 


۴) مرحمتست / در «م» و «ن» چنین است. «ره 
۵ گرمي و/«ن» ندارد. ولی در «م» ر «ر» آمده است. 
۶ او / در «م» و «ن» هست. ولی در «ر» از قلم افتاده است. 
۷ تک / لین است در «م» ر «ن». در دره از قلم کاب أصلی افتاده و سپس درهامش به 
خی دیگر افزوده شده است: «کبر صح ظ». 
:+ و بزرگی. این افزرنه در «ر» و «ن» نیست. 
۸) «بزرگواری» در اینجا بار معنافيمنفی دارد. 
٩‏ آبنای / نین است در «ن» و «ر». «م»: نام 

۱۰ دنیا/ «ره: زمان, ضبط نص موافق «م» و «ن» است. 

۱ بکدگ / قبط تص موق «ه است. من یکدیکر هر هری دیکری ۾ 
۲ تمیبند.میگویند/در »ود ین است. را 
۳ او /در «م» و «ن: 
۴ مرا /«ن»: را. ضبط نص, بنا بر «م» و «ره است. 
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nr‏ میرات حوزة اصفهان/1 


را مخصوص خود گردائیده است که: «الْبَء ردی ‏ لظم إزاری»" یعنی ": 


بزرگواری په منل رداء " من است و عظمت و بزرگی به مثزلة جامۀ زیرین من است؛ و 
دور نیست که مراد از عظمت, بزرگي ذات و صفات ذاتیه باشد, و مراد از بزرگواری» 
بزرگي صفانت آفمالباشد مات خاِق و راز . 

و تزدیکي او به هرکه ند نه از روي تکر و حیله و چاپلوسی است ماننٍ مان 
که مت سگ دم 
نهج البلاغه . 

و در أمالی هست که: بلکه او متابعت میک طربقة نا و أوصیا و سایرٍ خوبانی را 
که پیش از" اوبود‌اند وهمچنین او "' پیشواست جممی را" که بعدازاو آیندازخوبان. 


ند که شاید درهمی یا دیناری به او" دهند. تا ایتجاست عبارټ 


۱ را/ «ن» نداره. ولی در «م» و «ر» هست. 

۲) حدیشی قٌدسی است که نزو متصوّفه شهرت و نداول فراوان داشته است (نگر؛ فرهنگي 
مأنورات متون عرفانی. ص ۲۳۷و ۳۷۵ و اب در حديننمههاي سکن نیز آسده است 
انگر: کشف الخفاء. ط. خالدی, ۲ / ۹۸). 

یز نگر آأحادیت و قمعي متتوی. سی ۰4۰۰ 

۳ يعني / در «ر» آمده است ولی در «م» و «ن» نيامده. 
۴) رداء / «ر»: ردای. ضبط تص, موافق «م» و دن» است. ‏ . 
۵ از براي فهم بهتر این حدیت. ملاحظ پاره‌ای روایات «باب‌الکبر» بحارالاوار و برضی 
انديشيده‌هاي محدّثان مسلمان حول مضامین آن که در بیاناتٍ بحار هست. نافع است. از جملد 
نگردبحار, ۲۱۰/۷۰ ۲۱۵-۲۱۳ 

۶ به او /«ن» ندارد. ولی در «م» و «ر» هست. 

۷ چ البلاغه / چئین است «م» و دن». هره: نهج البلاغة. 

۸ را/ «ر» و «ن» ندارد. ولی در «م» هست. 


٩)از/‏ هن» تدارد. ولی در دوه و هره هست. 
۱۰) و / در «مه و «ر» هست ولی «ن» ندارد. 


شرح شطب 


پس( تام مره زد و روع او به آرواج تیان واصل شد. پس حضرت فرمودند 
که: والّه مضایقة من " در أل به سیب این " بود که می‌ترسیدم که تاب نیاوژد و پرژد. 
چنین ۵ تأثیرمی‌کند تصيحتهاي کامل در" جمعی که ماد: قابل داشته باشند. پس 
یکی از خوارج یا جاهلان که حاضر بود گفت: چرا با تو نکرد؟ ای دش 
حضرت فرمودند که وای بر توا پدرستی که هر عمری وقتی دارد که از ان 
نمی‌کند و هر آجلی را سیبی است که غبر آن نمی‌شود. دیگر نین سخن کن 
مطلقا -یا: نزو" !پیشوایان راو دین و واصلان حق‌الیقین. بدرستی که این سخن "را 
شیطان بر زیان تو" جاری ساخت. 

بدان که مذکور شد سابقا که اختلاقی هست بین الرّوایات و پعید ليست که دو هام 


مومان؟ 
تجاوز 


= ۱۱)را/«ن» ندارد. ولی در «م» و 
- ۱۲) از خوبان / در «ره مکّر کتابت شده است. 


۱) پس / «ن» ندارد. ولی در «م» و «ر» آمده است. 


هست. 


۲) روح او / چنین است «م» و «ن». «ر»: روحش. 
۳) من / «ن» ندارد. ولی در «م» و «ره آمده است. 
)این ا 

۵ برود چنین /«ن»: برو, بط نص مواق «م» و «ر» است. 
۶ در /«ن»:و. ضبطٍ نص» موافقِ «م» و «ر» است. 

۷ فرمودند که /«م» و ان» چنین 


مط نص مواقت «م» و «ره است. 


۸ سځن / در «م» وهن 
٩‏ مطلقا / چنین است «ر» و «م». «ن»» مطلقا. 

۱۰) نرد / در «ر» و «ن» آمده است ولی در «م» از قلم افتاده, 
۱ راه / در «م» و «ن» آمده است ول در «ره نيامده. 

این افزونه در «م» و من» نیامده است. 
۳ تو/ رهد او. ضبط نع بنا بر« و دنه است. 


۲ سخن /«ره: + 


۲ میراث حوزذ اصفهان‎ ne 


باشد یکی از صفاتِ مؤمنان سژال کرده باشد و یکی از صفاتِ متقیان یا در یک( 


مجلس از هر دو سوال رده باشد ": و چون مذکور شد روایت نهج "و آملی که قريب 


ترجمهاش را بیان کنم تا همه کس بهره‌مند شوند. 
پس در کافی مذکور است که: 


حضرت در جواپ هام فرمودند که: 

مؤمن, اوست عاقل فهیمدقیقالبع» رویش خندانست و دلش گریان, و تاپ تحفل 
بلاها دارد به صبر و شکرء ولس تاره را مطیع و ناو روع مقسه کرده یا متواضع 
است بسیار یا همیشه مخالفت لس را شعارٍ خود ساخته, و از هرچه عاقبت او فناست 
خود را ازان بازداشته است, و راغب گردانیده است تس خود را به هرچه خوب است. 
کینهندارد, و حَسَدٍ کسی نمی برد -و حسود کسی است که نتاد نعمت را بر سحسود 
دیدن و اگر ول آن را خواهد از حق بان و تمان او غزطه ! دارد ".ته ده 


)یک / تنها در «ر» آمده است. در «م» و «ن» یست. 
۲)باشد / «ر»»: 
elt‏ 
۴) و/هن»: + در. این افزونه در «مه و 
۵ا کلینی / «ر»: + که. این افزونه در «م» و «ن» نیست. 

۶ می‌رمند / «ره: تمی‌رسد. ضبط نص موافق «م» و «ن» است. 
۷ صریحا/ «ن»: صریځًا. ضبط نص, موافق «م» او «ر» است. 

۸ و تعالی / «ن» تدارد. وی در «م» و «ره هست. 


شرح لب تین nv‏ 


و فبطهبدنیست .و ممن سبک نیست. بلکه سنگین است ".زود از جا به "در نمی‌آید 


عیب کدف يست یبت‌کننده نیت 


بش ندارد بلندمرتبگي دنیوی راو" 


دشمن‌می‌داردریا ۱ را" که خود یادیگری ذکرکتند ۲۲ خويهاي اورا ۲ همیشه تشوم 


)٩ -‏ او غبطه / در «ر» مکّر کتابت شده است. 


< ۱۰)دارد/ن»: + است. این افزونه در «ج» و «ر» نیست. 


۱ دربار سه مفهوم أخلاقي قریب الا نی احتده و «فبطد» و «مناشسه»» نگر: ال ریعة 
إلى مکارم ریم افت شر یف رضی (قم)؛ ص ۳4۸ و؛ بحارالُواره ۲۳۸/۷۰ و ۰۲۳۹/۷۰ 
نیز مفایسه شود با 


معراجالعادة چ هجرت ص 41۳. 
۲ بلکه سنگین است / در «ر» از قلم افتاده است ولی در «ن» و «م» هست. 
«ر»: + و این افزونه در «م» و «ن» نیست. 


۳ به / در «م» نیست ولی در «ر» و «ن» هست. 


۴) چیزی /«ن»:او چیز. خبط نص موافق دمه وا 


۵) آن/ «ن»: + چیز. این افزونه در «م» و «ر» نیست. 


۶ نمی‌شود/ دن»: و. این افزوثه در «م» و «ر» نیست. 
۷ عیب کننده / پا 


۸انیست / چنین است «م» و هن «ره؛ و. 


است «م» و 


انیست/ چنین است «م» و هن». درد 
۰) و / چنین است «م» و «ن». در «ره نیامده است. 
۱ ریا/ «ر»:ر ریاء «م: دریا 


a‏ میراث حوزة اصقهان/1۲ 


و تهموم است. به سبپ تفر در آهوالٍ قبر و أحوالِ قیامت و بهشت و دوژخ. 
خاموشي ؟ او بسیار است, و صاحب وقار و طمأنیه است. به ذکر هی بسیار ذکر؟ 
می‌گند. وشکیبائی و صب او بسیار است. و شکر و حمل او بیشمار است " هميشه در 
فکر و غم آخرت است. و هميشه از فقر و فقفخود خوشحال است ‏ هموار و نرم 
است. و عهدی که می‌گند با خدا و ّلق بران رامخ است. آزارش اندک است.-. نی به 
هیچ‌کس آزارش نمی‌رسد و اگر رسد به خود می‌رساند/ دروغنمی‌گوید و دروغ بر 
کسی نمی‌بندد تا پر او دریغ 
ندرند. خاش مان خندء هل حماقت نیست, واگر فضیناک شوداز جا'' درنمی آید 
خندء‌اش تبتم است, و سؤالش تعلم است, و مکررگفتن ۲ او از جهت نهمیدن است. 


ن ۰ 
ند و پر اموس" مۇمنان را نمدرد تا دهاش را 


۱) أهوال / «ن»: احوال. ضبط نص, موافق «م» و «ر» است. 

۲) خاموشی / «ر»: و خواموشی. ضبط نص موأفق مه و «ن» است. 
۳) به / در در» از قلم فتدهاست ولی در «م» و هن» هست. 

۴) ذکر/ در «ر» از قام افتاده ولی در «م» و هن» آمده. 

۵) است / «ر»: +و. «م» و «ن» این افزونه را ندارند. 


۶ آخرت / در «ن» و «ر» نین است. «»:اخر. 
۷ است / «ر»: + و این فزونه در «م» و دنه نیست. 
۸ می‌رساند/«م» و هن» نین است. 
٩‏ احتمال مرحوم مجلسی در کرد تم پردة ناموس», مار از گلستان سعدی است؛ 
وال ندال ۲ 

۰ را / در «م» و هن» هست وی در «ر» نيامده است. 


ندارد. ولی در «م» و «ر» هست. 
ان سل کردن. طبط نص موافتي 


و« است. 


شرح خطیة مفین 1۹ 

علمش بسیار است. و لمش بزرگ(. . بخ ل "نمی ورزد, و شتاب 
نمی‌کن. و دلتنگ نمی‌شوده و خوشحالي بسیار نمی‌کند ‏ اگر حکم کد و قضا برسد.؟ 
جانپ دی را نم‌گیرد و به علم خوذعتل می‌کند. تشي او از سنگ سختر ۷ 
در تحتل مشقتهاء و اگر منازعه کند از عَسل شیرین‌تر است به سبپ رفق و سدارا 
نمی‌کند" در" با پامداراست۲۱ باعل خدا. لاف 


FI‏ رن 
حریص نیست بر "دنیا و 


نمی‌زند و۱۲ بز خود نمی‌بندد آنچه ندارد و کلام را طول نمی‌دهد و مختصر می‌کند. 


بلکه ۱ جميع کارهاي دنیوی را هل گرفته به تهات نمی‌رساندچنانکه دأپ هل دنا 
۴ 


+ است. ر»: +و هیچیک از این دوافزونه در «م» نیست. 

۲ بخل /۰م» و «ن» نین است. «رهه کین ر 

۲ دلننگ نمی‌شود و خوشحالي بسیار نمی‌کند/ در «م» و «ن» هست ولی در «ر» از قلم 
افتده. 

۴) و تضا برس / ضبط نص؛ مواقت «م» است. 
۵) را/ «ن» ندارد. ولی در «م» و «ره هست. 
۶) ود 
۷ سختر/۵ع» و دن» چين است. هر6: سخت ترا 

۸ بر /«ره: په. ضبط نص» موافق همه و دن» است. 

٩‏ نمی‌گند / در «ر» مکرر نوشته شده.  (۱١‏ در /«م» و ن» چنین است. «ر»:بر. 
۱ بامداراسٹ / «ن»: بمداراست. ضبط نص, موافقی «م» و «ر» است. 

و/ در «م» نیست ولی در «ن» و «ر» هست. 


ن»: و قضا پرسد. «ره ندرد. 


ندارد. ولی در «م» و «ر» هست. 


۱۳) بلکه /«ن» ندارد. ولی در «م» و «ر» هست. د 
۴ چنانکه دب هل دنیا است/ در «ر» از قلم افتاده ولی در «م» و دن» هست. 


1 میراث حوزة اصفهان/1 


واقع شود بازگشت می‌کندازن به نیکوئی.۱ اگر غظّبناک شود عادل اس ۲ و ب 


عالمیان که در حین غضب خی از خود 


سبب عدم عدالت او نمی‌شود - به لاف أ 


ندارند. اگر کسی خواهد که پا ار باشد با او به رفق و مدارا شر می‌کند. هور" ندارد که 


خود را بی‌رویّت در مهالك اندازد» و پرد؛ ناموس خود و دیگران را نمی‌درد. و تکپر 


نمی‌کند به أحدی و یا تکټر ندارد ؟. محش با سؤمنان خالص* از براي خداست. 
و مهریان است با لقي خدا یا 
خانف و ترسان است از خدا یا ناصح مؤمنان و خیرخواو ایشان است و از ایشان 
خصوصا از" خویشان خود قطع نمی‌گتد و وصل می‌گند طع ایشان را صاحب حلم و 
بردباریست * ہی نام وتشان است. پُرگو * ۱ نیست. از حق یالتعا راضی و 


عهدش استوار است و به عه خود وفا می‌کند. م 


۱) نیکونی / «ر»:+ و. «م» و «ن» این افزونه را ندارند. 

۲ است / در «ر» از قلم افتاده ولی در «م» و «ن» هست. 

۳ می‌کند تهر / در «م» مخدوش است و بروشنی خوانده نمی‌شود. 

۴) بی رویّت.. تکتر ندارد / در «م» و هن» چئین هست. هر»: بی‌رویه در مهالك اندازد و تکټر 
نمی‌کند باحدی و با تکټر خوش ندارد. 

«ن»: + و. این افزونه در «م» و «ر» نیست. 

۵ خالص / در «ن» باشتباه مُکَرٌر نوشته شده است. 

۶ا یا / در «م» و هن» هست ولی در «ره نيامده است. 

خالف. 

۸) خصوصا از /در «م» و «ر» چنین است. «ن»: خصوص. 


۷ خائف / «ر» چُنین است. «م»: خایف. 


٩‏ ردباریست/ طبط نص موافق «م» و «ر» است. «ن»:بردنار است. 
۰ )پر / ضبط نص مواقت «م» ودره است. هن»: پرکوی. 


۱)راضی و / در «ر» نیست ولی در «م» و «ن» هست. 


شرح خطبۀ مقین m‏ 
خُشنود! است. در عطا و بلا محافظتِ" مخالفت می‌کند تفس آتاه را و خواهشهاي 
تفسانی ابا زیردستان " بمداراست, و کاری که عبث باشد از او صادر شمی‌شود 
9 
کنند نمی‌شنود گوٹیا رست و طَّع دلش را مجروح نمی‌کند. 

فا او مافتي حکمتست که بت درو" راه" ندارد, و علوم خود را به هر جاهلی 
تعلیم ۱ نمی‌کند بلکه چنان تمی‌کند ۱ که بداتند که می‌ائد. چون علم از أعظم عبادات 
"ره ال تحصیل آن " می‌کتد اهر عملیرابههرکس عطانمی‌گد؛ تلا 
مبتدی جه مي‌دند أسرار ضا و کر را بلکهکجا دراي آن می‌توائد کرو ۱۴ 


۶ دین است. حمایت‌کنند؛ مومتان است ۶ ناو مسلماان است. اگر مدع او 


۱) خشنوه / «ر» و «ن»: خوشنود. ضبط نص, موافق «م» است. 

۲) محافظتِ / تنها در «ر» آمده است و در «م» و «ن» نیست. 

۳ با زیردستان/ در «م» مخدوش است و درست خوانده نمی‌شود ولی ماهر «بر 
زیردستان» باشد. ضبط نمي ماه موافق مره و «ن» است. 

۴) بمداراست / دن»:بمداراسلوك میکند. ضبط نص, موافق «م» و هره است. 

۵) نمی‌شود/ «ر»:+ و. «م» و دن» این افزرنه را ندارند. 

۶ است/ «ره: را ضبط نص» موافق «م» و دن» است. 

۷ گوئیا/ «م» چُلین است. ریا ار»: و گویا که. 

۸ درو / «ن»: دران. ضبط نص» موافق «م» و «ر» است. 

)راه / «ن» ندارد. رلی در 
۰ تعلیم / «م»: + بلکه خبر. این افزونه در ان» و «ر» یست. 
۱ بلکه چنان می‌کند / «ن»ندارد.ولی در «م» و هر» هست. 


«ر» هست. 


۲ مخلصا/ دن»: مخلما. خبط نص, موافق «م» و ر» است. 
۳ آن/«ن»:او. ضبط نص, موافق «م» و «ره است. 


۴ مولاتا علامه محئد باقر مجلسی 
و قدر از خوض در آنها سخت نهی فرموده و حی نوشته است: «.. کم کسی در این مسأله سه 


۲ مبراث حوزذ اصنهان‎ r 
بسیار می‌گوید آنچه را بسیار باید گفت. و بسیارععل می‌کند به آنچه می‌گوید. انا‎ 
و دوراندیش و بااحتیاط است. اعمال و أقوالٍ" قبیحه ازو صادر نمی‌شود ".از جا‎ 


4 
درنمی‌آید .لقت درد با مؤمنان بیآنکۂ باری برث دوش ایشان گذازد یا 


آزاری به 


است بی‌آنکه إسراف کتد و بی‌موقع * صرف نماید. مر 


ان رساند. بسیار 


و تر نمی‌ند با دی در بي میب مردمان و ب ایشان نیست, و ستم به هی‌کس ۸ 
نمی‌کن. با جمیع خلايق به رفق و مدارا ترمی‌ند. سعی مین در تحصیل قبات! در 
دار دنیا. یاو "۱ ضعیفان و بیچارگان است(۱. فریاڈرسي تظلومان است. یرد کسی را 
کسی را "۱ آشکار نمی‌سازد. بلاهاي او بسیار است؛ و شکایت او اندک 


نمی‌دژد: و 


+ فکر کرده است از حول علما و غير ایشان که گمراه نشده باشد» (عین الحیات, ط. رفیعی. 


س 0۱۱۷ 
۱ را / در «م» و «ن» هست رلی در سر» از قلم افتاده. 
۲) أعمال و أقوال / چنین است «م» و هن». «ره: فمال و اعمال. 


۳ می شود / دز»: + و. این افزونه در «م» ودره نیست, 


۴) درنمیآید / چُنین | 


»و دره. «مه؛ دراید. 


ابر کین است دمه ر ھنم درد 

۶ا بیموقع / «ن»: بی‌موضع, ضبط نص بابر «م» و «ره است. 

انیامده است. ولی در «م» و «ر» هست. 

۸ا کس / چئین است «م» و هن». درد گسی. 

١‏ قربا ت / «قربات» جمم ده است: یعنی چیزهائی که موجب نزدیکي آدمی به خدائی 


. ضبط تصی» بابر «م» و هره است. 

بیچارگان اس ت / درد + عیب را می‌پوشاند. 

این افزونه در «م» و «ن» (و نیز أصل روایتٍ کاقی) نیست. 

۲ نمی درد و ی کسی را/ در هن» تیامده است. ولی در «م» و «ر» هست. 


mr 


شرح خطبة متفین 
است. اگر خوبی از کسی بیدا راذکر گنه واگر پدی: 
رامی‌پوشاند "و اگر کسی سخن ‏ کسی نزد او گوید نمی‌گذاژد و اصلاح آن 
می‌کند ۷ اگر با او بدی کرده باشند و عذرخواهی کنند میگُذرند و اگر با" او ستمی 
کرده باشند عفو می‌کند 


تا مقدور است در خيرخواهي علي خدا می‌کوشد. و می‌گذار که ستمی از دی 


خا 


به مزمنی برسد. همه کس ازو ایمنند واو نیز امین "۱ است. ثابتقَدم است درا 
پرهیزکار است. پاکیزه کردار است. نیکوصفات است. خدا و رسول ازو ُشنود اند واو 
خداو رسول راضی و ۱ خُشنود است. در هر حالی عذر هرکه باشد قبول می‌کند. 
وذکر خويبهاي مزمنان می‌کند و از" جهتٍ خود نیز تحصیل میکند. و گمان خوبی به 


)او / «ن» ر «ر» چُنین است. «م»: آن. 

۲ او /«م» و دن»: آن. ضبط نص, موافق «ر» است 
۳) عیب را می‌پوشاند/ در «» هست ولی در «ن» و «ر» اینجا از قلم افتاده. پیشتر تنذگر 
رہ را تی جلوتر آوردهبود. 


امده است. ولی در «م» و «ر» هست. 


دادیم که «ره این 
۴) کسی /در 
۵) سخن / «ره: + بد. این افزونه در «م» و «ن» نیست. 
۶ نز / «ن»:نز, ضب نص, موافق «م و «ر» است. 


۷ مي‌کند / «دن»: + و. این افزوند در «م» و «ر» نیست, 
۸) مداد / «گذرانیدن» -در اینجا-یمنی گذشت کردن و عفر و اغماض نمودن. 
خبط اص وف وور ات 


4 نیز مقایسه فرمائید ان روایت 
کافی ي شریف. : 
۱ خدا/ دن» ندارد. ولی در «م» و «ر» هست. 

۲ راضی و/در «م» و «ن» هست ولی در «ر» یست. 
 )۳‏ از / در مم ۔اشتباھًا ۔بتکرار کتابت گردیده است. 


mr‏ میراك حوزة اصتان/ 


مردمان دارد و همه را خوب می‌دائد. و خود زا به هم عیوب متهم می‌دارد." اگر 
دوستی گند با دوستان خدا دوستی می‌کند و میداد که دوست خداست به رامین 
قاطمه, همچتین دوری می‌نماید ودشمتی می‌کند با دشمنان خدا "با علم و جم عم 
راسخ. په سبب نعمتهاي دنیوی شَعّف و خوشحالی نمی‌کند چون میداد که همه در 


عم می‌کند و به ان" می‌آوزد آنچه را 


معرض زوال است. تذکیر و ۵ 
فراموش کرد‌اند» و علیمجاهلان می‌کند. خاطر ازو جمع است که هیچ ۵ در مقام کر 
وحیله یا خُدعه و فریب نیست. هر سعیی "که هرکه کد در عبادات و میات تزد او از 


سمي خودش خالص‌تر است. و به اعتقاو خودش همه کس نزد او از او صالع تر اند. به 
عیب خود عالم است. و مشغول إصلاح عیوب خود است و غمی دیگر ندارد. و اعتماد 
به غیرٍ پروردگارش*نمیکند. قرب درگاء هی است. یگانۂ عم است. یا ہہ" تنھائی 
عادت کرده است.مجرّداست از علايق یی بلکه ۱ َغرّوی یا هميشه غم عاقبت 


دارد. 


۱ را/ در «م» و «ن» هست. ولی در «ر» نیست. 
۲) می‌دارد/ «ره: + و. این افزونه در «م» و دن» نیست. 
۲ خدا/ در «ر» نیامده ولی در «م» و دنه آمده است. 


دنه است. 
نص, موافق «م» و هن» است. 

۷ سعیی / «ره: سعی, خبط نصی, موافق دم» و «ن» است. 
بروردکار. ضیط تص, مواقق «م» و «ن» است. 


نص بنا بر «م» و «ن» است. 


me 


سح 


دوستی می‌کند با مزمتان از جهت رضاي آآهی. و جهاد می‌کند با دشمنان خدا 
اللو تال "و از جهت تحصیل " خشنودي إلهی. خود" اتقام 


ورسول خالا 


خودش از دصمن ۶ نمی خدا و رسول دوستی نمیکند ۲ نشین 
فقیرانست. دوست صادقان و راستگویان اسٹ. مددکار أهلٍِ حق است. یاورٍ غسریبان 


.با دمن 


است. پدرٍ یتیمان است. هر یومزتن است ۸ مهربان است با درویشان. 

همه کس امید از دعاي او دارند در بلاها. هميشه خوشحال و میم است با مزمنان 
یا" در محبت هی چون در وصال است. غالبا ترشن روئی نمی‌کد با مزمنان, جاسوسي 
عیب دیگران نیست. مرداته است "' در راو دین. خشم خود را فرومی‌خوزد. و قم 
می‌کند در روي کسانی که او را به خشم آوزند(۱. فکرهاي او دقیق است در دقایقي 
إخلاص و ذف رساير صفات کمال.بسیار "' باحَدّر است که به دم لس و قطان و دنا 


خالمًا. ضبط نص موق «م» و «ر» است. 
۲) تعالی / «ن» ندارد. ولی در 
۳) تحصیل / در ر» از قلم افتاده ولی در «م» و «ن» هست. 

۴) خود / در «ن» و «م» هست ولی در «ر» از قلم افتاده است. 
تیامده است. 


هست. 


۵) خودش/دره: + را در «ن» و «م» این افزو 
۶) از دشمن / در «ن» نیامده است. ولی در «م» ودره هست. 
۷ با دشمنان خدا و رسول دوستی نمی‌کند/دن» ندارد. 

۸ است/ در «مه و دن» هست. ولی در «ر» نیست. 

)٩‏ یا / «ن» ندارد. ولی در «م» و هره هست. 

۰)است / در «ره نیست ولی در دن» و «مه آمده است. 


۱ آورند/ «ن؛ 


رد‌ند. خبط تص, موق «م» و «ر» است. 


۲ بسیار/ «ر»: +دارد. این افزونه در «م» و «ن» نیست. 


-۲/ میراث سوزة اصفهان‎ ms 
گرفتار نشود. بل نمی‌کند. اگرچه به او بُخل کرده باخد ' کسی "؛ همیشه با ضبر‎ 
وشکییائیست یااگر پخل کتند به "و صبر می‌ند‎ 

عقل را پیش می‌کند؟ تا حاصل شود او را حیا از حق 
می‌گوید ۵ حق شب 
به گنو عظمتِ او نمی‌قوان رسید با صدهزاران‌هزار إحسان و نام و إکرام که" کرد 
ومی‌کند کفر است مخالقت او: و قناعت را" ' شعار خود ساخته و 


ابه آنکه 


ال۔۶ حار و عالم است؛ در حضور چلین خداوندی که 


حق سبحا 


وتمالی۔مستفنی شده.اگرشهواٍ جسمانی برو غلبه کند حیا و شرم إلھی ماع آن شده 
نمی‌گذارد که ۱۱ آن عملٍ قبیع رابه جا آورد و په عوض حَتد دوستی می‌گند واگ بدی 
به او کردهباشند عقو می‌کند تا کینۀ یشان ۱۲ در دل او ناد سخن نمی‌گویدبه غیر از 


حقی که مطلوب إلى باشد, و پوششي او ۲ نیست مگر میانه. راه رفتنش عین تواضع 


۱ باشد/ «ن»: باشند. ضبط نص؛ موافق «م» و «ر» | 


۲ کسی / در «م» و «ن» هست. در «ر» تیامده است. 
)به /در «م» و دن» چنین است. هر»: با 
۴) پیش میک /«پیش کردن» یمنی جلوانداختن و مت داشتن. 


۵) حق -سبحانه و تعلی به آنکه می‌گوید / 
۶ و تعالی / در «م» نیامده ولی در دن» و «ره هست. 

که / در «م» و «ن» از قلم فتده است ولی در «ر» هست. 
۸ با/ مه: یا. ضبط نص موافق است با هن». 
٩‏ انعم و إکرام که /«م»: و اعام و اکرام. ره 
۰ را/ در «ر» تیامده ولی در هم» و «ن» هست. 


ارد. رلی در «م» و «ر» هست. 


و 
بن ندارد. ضبط نص, موافت «ن» است. 


۱ که / در «ره نيامده است ولی در «ن» و «م» آمده. 
۲)ایشان/ در «ن». 
۳ او /در»: ان. ضبط نص. موافق «م» و دن» است. 


لین است. سمه و هره: و 


nv 


رد پروردگار خود" خاضع است به طإعت و عباد 


از پروردگاږٍ خود در هر 
جهتِ رضاي آآهی. در أعمالش غش ۲ 
که مخلوط باشد به ریا" یا طَمّع یا خرف یا فریپ خلایق دادر 
او فکر است و کلامش حکمت است و از جانپ مدا برو فایض می‌شود. با 


ش عبرت است, و 


مؤمنان در مقا لو رادری است. خیرخواوایشان است در آشکار و پنهان. از برادران 


۲ ۴ 
روا نمی‌دارد و" با ایشان مکر 


له و فی الله مهاجرت نمی‌کند, و غیت 
نمیکد.* و أف بر گذشته نمن‌خور 
نمی‌کند-, وبر مصایب اندوهناک نمی‌شود, و امیدی که نباید داشت نمیدارد ۴ 

در سختبها دول نیست و بددلینمی‌کند و بر می‌گنده و در نعمتها خدا را فراموش 
نمیکند و شکر نمست [آهی راب جا می ورد" علمش تعزوج است با حلم و ردباری 
يابا عقلٍ صحیح. و عقلش با صبر است. تبلی ازو دور است. همیشه مردانه است؟ در 
بندگی "'. همیشه در فک رفتن است. لغزشي أو نادر است. منتظأجسل است, داش 


و وقت را غنیمت می‌داند و به تأتف ضایع 


۱ خود/ در «ر» نیامده ولی در «م» و هن» آمده است. 


۲) غش / «م» نین است. «ن»: غشی. «ر» ندارد. 
۳ ریا/در «م» و «ن» چنین است. «ر»: ریاء. 
ت. در «ره هم که -چنانکه پیای -عباره 


۴ و/در مه است. طبط 


نص, مواقي 
۵ و غیبت... نمی‌کند / در م» و «ن» هت ولی در «ر» از قلم افتاده. 
۶) نمي‌دارد /هن»: + و. این 


رنه در مه ودره 


۷ می آورّد /«ر»: + و این اقزونه در «م» و «ن» نیست. 


۸) یا /در «ر» نیست ولی در دم» و« 
)٩‏ همیشه مردانه است / در «ن» تيامده است. ولی در «م» و در» آمده است. 


۱۰ بندگی/دره: + و. این افزونه در «م» دنه نیست. 


۲ میراث حوز اصنهان‎ mA 


باخُشوع است, و به ذکر وا یاو پروردگارش متفول است. تفش قانع است. جنگ 


وجل نمی‌کند. کارهاي دنیوی را سهل گرفته است. اندوءٍ گناهان " دارد " شهوتش 
مرده است. خشمش فروتشسته است. خُلقش صاف است. همسایگانش " ازو ایمنند. 
بش ضعیف است - یعنی کبر ندارد و اگر اندکی داشته باشد استفناست که شبیه است 
به تکټر. قائع است به آنجه مقر شد است از جبهت او. مستحکم است صبر او 
ومواقتی علم و حکمت است أعمال او. بسیار است ذکر او ۶ 

اختلاط می‌کند با مردمان از جهتٍ تعلم و یادگرفتن علوم. و خاموشست تا سالم 
مائد از آفات زبان. و سزال میکند تا بفهمد. و تجارت وی می‌کند تا صرف راو خدا 


گند و بهشت را به غنیمت بیز. خود را پیشوا نگ "مان قضا و مامت نماز جماعت 
تابه آن فخر کد و تکلّمنمی‌کند تا به آن "' تکترکند بردیگران. تفس او ازو'' در تقب 


است و مردمان ازو ۲۲ در راحتند. 14 


انداخته است ۱۲ خود را از جهت آخرتش "و 


۱ و/در «ن» و «م» آمده است. ولی در «ره نیا 
۴) گناهان / «ن»: + را این فزونه در «م» و «ر» نیست. 

۳ دارد/«ن»: +و این افزوئه در «م» و «ر» نیامده است. 

۴) هسایگانش/«ن»: هسنایکان وی. ضبط نص, موافت «م» و «ر» است. 
۵) مقدر / چنین است «ن» و «ره. «م: مقدور. 


۶ او/ «ره: +و. این افزونه در همه ر «ن» تیامده است. 

۷ می‌کتد / در «م» از قلم فتاده است ولی در «ن» و «ر» هست. 
۸ تا صرفی... پیشوا نمیکد / در 
؟) آن/دن»: او. ضبط نص, موافق «م» و «ر» است. 
۰) آن / «ن»: او. ضبط نص, موافق «م» و «ر» است. 
۱ از / 0 ضبط نصء موافق «م» و «ر» است. 
۲ ازو / «ن»:ازان.ضبط تص, مواقي «م» و در است. 


یامده است. ولی در «م» و «ر» آمده | 


شرح عطبا تین me‏ 


مردمان را از خود" به راحت انداخته است "که " ضرر او به ایشان نمی‌رسد. اگر کسی 
برو ظلم گند بازخواست آن نمی‌کند و صبر می‌کند تا حق بان تماقا 
را ازو بکد در دار دنیا یا خر دوري او از مردمان از جهت د مني ايش ان 
. و تزديکي او با مؤمنان از روي ملاطفت و مرحمت 
روي تکبّر و بزرگی نیست. و نزديكي او با ایشان از روي مکر و فریب 
نیست.بلکه در هم آمورمتاپستأنیا! وأوصیاء ۱۲ می‌ند ۱ که 


هرکهبعد از ۲ اشد متابمت أقوال و عال ۲ 


است که مبادا به او َرّر رساك 


است. دوریش | 


+ ۱۳) است/در «م» و ان» هست. ولی در 
۱۴ آ 


۱ از خود / «م» و دن» ندارد. ولی در «ر» آمده است. 


ادر ممه و ده چ ات 


۲ است/ در «م» ر «ن» آمده است ولی در «ر» تیامده. 


۳) که / «ن» ندارد. ولی در «م» و «ره آمده است. 


۴) او / من»: آن. بط نصی. موافتق «م» و ر» | 
۵) دار / در «م» و «ن» هست ولی در در» از قلم افتاده است. 
۶ آخرت/«ر»: + و. این افزونه در «م» و «ن» نیست. 

۷ دشمني ایشان / «م» و من» نین است. «ر»» آن. 

۸ او/ در «م» و هن» هست ولی در در» از قلم افتده. 

٩‏ ییا / «ر»: انبیاء. ضبط نص, موافق است با «ن» و «م». 
۰ أرصیآء/«ن»: ارصیا. ضبط نص, موافق «م» و «ر» است. 
۱ 
۲ ازو/ ان. ضبطٍ نص. مواقت «م» و «ر» است. 

۳ أقوال و آفعال / ضبط نص» موافق «م» و «ر» است. «ن: افعال و اقوال. 
۴ کنند/دم» و من» 


ان می‌کند / در «م» و «ن» هست. رلی در هر» نیامده است. 


r. 


پس هتام نعره‌ای' زد و جان به حق تسلیم نمود" لئ 
بدان که بعضی از عباراتٍ کلیتی پیشتر گذشته بود. م 
شاید* اگر کسی ۶از عبارا ‏ سابقه متاتر نشد باشد از" عباراتٍ لاحقه ب 
ازین جهت است که بعضی از مطالب در کپ با مر شد 
۱ تأثیر(۱ باشد. اگرچه اگر ۱۷ تأتل ۱ تام بکد۱۵ خواهند دانست که 


۴ TEE 
ترجمه نمودم "که‎ 


مر نیست حتّی در «پشم الّه» که در أَولٍ هر سوره واتع شده است, در هیر جا ۱ 


۴ نمودم/«م» و دنه تین است. «ر»: 
ها شاید / «م»: + که. این افزونه در «ن» و 
۶ اگر کسی /«م» و «ن» نین است. «ر»: کسی اگر. 


۸امتأثرنشده باشد /«م» و «ر» چئین است. هن 


١ز‏ /«م» و «ر» چئین است. 


۱ تأثیر / «م»: تاثر. ضبط نص, موافق «ن» و «ز» است. 
۲ اگر / در «م» و «ن» نیست. در «ر» هست. 

۳ تال / در هن» نیست. در «م» و دره آمده است. 
۴ تمام/«م: تام ضبط است موافق است. 
۵ بکنند / «م» و «ر» چنین است. «ن»: نکنند. 

۶) خواهند دانست / در «م» و «ن» چنین است. لار»: می‌دانند. 
۷ جا/ «ن»: جائی, ضبط تص» موافق «م» و ر» است. 


ن» ودره 


شرح خطبة مین mı‏ 


7 ۲ 
معنی [ای] درد غیر معني دیگر؛ و همچنین «َأي لو ربکا تکذیان»" در هر چمله 
معني خاصّی" دارد غیرسابق و لاحق, و علما تفسیر بعضی از آن "را در تفاسیر 

وغیرها یاد آکرد‌اند ۵ 


امید "که حق باه تال نو یمان و تقوی را در دلي همه درآوزد و 


گند که هم مومتان 


به این صفاتِ کمال ۸ که گذشت بشوند و همه" از جملۀ 
الاهرین لثصومین رات 


ت که این شکسته را در مظان اجابتٍ دعوات فراسوش 


علا باي و آله سین -و كان ذلك فى بر 


۲) خاعی/ در دن» و «م» چئین است. «ره: خاص. 
۳) آن /دن»: او. بط نص موأفي «م» و «ر» است. 

۴ یاد / «ر»: ذکر. ضبط نص, موافق «م» و «ن» است. 

۵ از براي وج تکرا این جمله در سور بارک ار طنن», از جمله نگر: 

البرافيث الیسان فى تفسير سور الن, لیخ مجدالدین الجن الاصفهاز» صص 1۳-۱۰ 
(متن و هامش). 

۶ اميد / دن»: قید. ضبط نص» مواق «م» و «ر» است. 

۷ این / در «ن» نیامده است. ولی در «م» و «ر» هست. 

۸ کمال / در «ر» از قلم فتاه است ولی در «م» هست. «ن»: کمالی. 

٩‏ و همه / در «م» و «ن» هست. ولی در «ر» تیست. 

۰) معن «ن» به همینجا خاتمه یافته و الباقي من رسال را ندارد. 


۱ بن / «ر»: ابن. ضبط نص, موا 


+ است. 


۱ لسنة / «م» چنین است. «ر»: سنق. ۲ الف / وہ 
۳ امجریة/«م» چنین است. «ره: من اطجرت 

۴) رام /در»: فا شمد. طبط نص ئا بر «م» است. 

۵ «م»: + تقل من خطه ره له ون أفقر العباد عّد رضا عن عنه. 

.. صورة خط ملا تدتق بن املسی رجمة له عليه و اعلى له مقامه ر كنت کتبت 
ممجلا و من الوم کسلا [روي این کلمه بعد خط زده شده] ۱۳ [یا: ۱۲]... سنه ۰۱۲٩۷‏ 

دنهد + یعون ال 


چنین است. «ره: اش 


ر + 


پاره‌ای از منبع و مخز تصحیع 


# أحادیت و قصص متوی (تلفیقی از دوکتاب «أحادیثِ مثنوی» و «مآخذٍ قصص 
و تمئیلات متنوی») بدیع امن فروزانف, ترجمف کامل و تنظیم مجدّد: حسین داودی, 
أمیرکبیر» ۱۳۸۱ هش 

« غلاق ناصریء خواجه نصبرالین طوسی, تصحیح و توضیح سجتین موی 
وعلیرضا 

# اسرار التوحید فی مقامات ال بن بی سعد بن‌بی‌طاهر 
بن أپی‌سعید مبهئی» ۲ ج» مقّمه, تصحیح و تعلیقات: دکتر محتدرضا شفیمی کدکنی, 
ات آگا» ۱۳۱۷ ه.ش. 


چ ۲ تهرا 


ری چ 4 تهران: شرا سهامي اش ارات خوارزمی, ۱۳۹۹ ه.ش. 


اج: ۲ تهران: موشسذ 

« آسرارالتلاة. آية له الحاج ميرزا جواد اکن الشبریزی, تحقیق و تعلیق: 
محسن پیدارفر» ط: ۰۱ قم: بیدار» ۱۳۸۲ هه ش. 

* ریم لین مکارم التريعة. أبوالقاسم الحسين بن محتد بن افطل السعروف 
بالژاغب الاصفهانی, تحقیق و دراسة: ال کتور أبواليزيد السَجم» ط:۱(افست), قم: 
منشورات الشّریف الْضی, ۱2۱۶ ه.ق./ ۱۳۷۳ ه.ش. 

« التجازات ال محمد بن تین اريف الْضی, تصحیح سهدی هوشمند, 
ط؛ ۱ قم دارالحدیت, ۱۶۲۲ ه.ق./ ۱۳۸۰ ه.ش. 


mw‏ میراث حوزة اصفهان/۲ 


# الوافى» المولئ محئد محسن المشتهر بالفيض الک‌اشانن, تحقيق ضياءالّين 
الشتسینی الملامة الاصفهانی و... ط: ۱, اصفهان: مکتبة الإمام أسيرالسؤمنين 
عل عليه التلام - الما 

# الوجیز فى تفسیر القرآن المزیز, لیخ على بن الحسین بن أبى ج امع العاملن, 
حلقه و راجعه, مالك المحمودی, ۳ج ط: ١‏ قم: دار القرآن الركيم. 

٭ اليواقيت الجسان فى تفسیر آية ال الحاج الیخ مجدالدّین 
لنجنن الاصفهان. ط: ۱, قم: مطبعة لخیام, ۱۵۰۹ ه.ق, 

# آمالی ي شيخ صدوق, با ممه و ترجمذ آیة ال رای ج: ‏ تهران:کتابخانا 
اٍسلامیه, ۱۳۹۲ ه.ش. 

# اندوختۀ خداوند (چهل حدیث دربارۂ عَدالت گسترٍ جها 


تألیف هادی نجفی. 


تربتمه و توضیح: جویا جهانبخش, ج: ۰۱ تهران: حر وفيه. ۱۳۸۲ ھ. ش./ ۱٤۲٤‏ 

۰ ول کا نقة لاسام کلیی, با ترجمه و شرح محتد باقر رای اج تهران: 
انتشاراتِ اسوه» چ: ۵» ۱۳۸۱ ھ. ش. 

# بهار عجم. لاله تيك چند بهار» تصحیع دکتر کاظم دزفولیانء ۲ج : ۰۱ تهران: 
طلایه, ۱۳۷۹ ھ. ش. 

بهر دییات از سخنانعلی -علیهالتلام د» دکتر سید جعفر شهیدی, :۱ تهران: 
بنیاد هچ البلاغه, ۱۳۷۹ھ ش. 

# تفسیر کبیر منهج العادقین فی [زام المخالفین, ملا فتع الله کاشانی, با سقلامه 
و پاورقی علامه میرزا آپولحسن شعرانی. په تصحیح علی آکبر غقاری, ج: ۵, ۱۳۷۸ 


# تقصیل وسائل إلى تحصیل مسائل الشریعة. لیخ محمد بن الحسن ار 


ro 


هق 

* جامع الأصول قى آحادیت الزسول (صلی الله عليه و آله و سل سجدالّین 
أبوالتتعادات المبارك بن محئد بن الأثير الجزرق, حققه و علق عليه و 
::۱ بیروت: دار الفکر» ۱:۱۷ ھ.ق. 
# چهار مقاله. مد بن عمر بن علن نظامي عروضي سمرتندی, به کوششي دکتر 
چ ۰۲ ۱۳۸۱ ھ.ش. 


آحادیشد: 


پو عبدالّه عبدالتلام محتد عمر علوش, ۱۷ج 


محقّد معین,انتشارات زۇ 
* چهل حدیث از اصول افی.گزنش و گزارش: جوبا جهابخش, ج: ۱ تهرا 
ساعت, ۱۳۸۳ هاش 
# حاشیة شاوی علی تفسیر لجلالین, ٦‏ ج: بیروت: درافکر, ۱6۲۲ ه.ق. 
# حديقة الحقیته و شريعة ریق (فخری نامه) آالمجد مجدود بن آدم سنالي 


غزنوی, به تصحیح و مقدم مریم خشیلی:ج: ۱ تهران: مركز تشر دانشگاهی, 
۲ هش 
* دیون شم مشرقی, تحقیق و بررسی: دکتر سید آیوطالب میرعابدینی» چ: ۰۱ 
تهران؛ مرک بازشناسي إسلام و ایران (نتار 
# راهنماي تصحیح متون, جویا جبهالبخش, ج: ۱. تهران: میراثٍ مکستوب» 


۸ هش 


فی تفسیر الترآن, حسین بن على بن محّد بن أحمد 


تیشابوری مشهوربهآوافتوحرازی به کوشش و تصحیح: دکتر محگد جعفر 
یاحّی (و) دکتر محتّد مهدي تاصح, (۲۰ ج» ج: ۲) مشهد: نیاو پژوهشهاي ایسلامي 
آستان دس رضوی (ع)» ۱۳۷۸ ه.ش. 


مات حوز اصفهان/1 


# روضة الواعظین, زین المحد‌نین محتّد بن الفّالالّیشابوری, ت 
المجیدی (و) مجتبی القرَجی» ۲ج ؛ دلیل ماء ۱۶۲۳ ه.ق./ ۱۳۸۱ ه.ش. 
آپی‌الحدید. افست از روي ط. مطبعة «دارالک تب العرة 


غلامحسین 


٭ شرح تھچ البلا 
الکُبریٰ بمصر» / ۱۳۲۹ ه. ق.. ٤‏ ج بیروت: دار إحیاء التراث العربی, ۱۶۰٩‏ ه. ق. 


* علل الشرایع.الیخ الصدوق (أبوجعفر محتد بن علی بن الحُسّين بن موسى بن 
بابويه القتى) دم له: العامة السیّد محتد صادق بحرالعلوم, نجف: المكتبة ال 
۸۵ 


# عین الحیات, علامه محتدیاتر مجلسی, به تصحیح و توضیح سید علی سحتد 
رفیعی, چ: ۰۱ تهران: قدیانی» ۱۳۸۲ ه.ش. 

* عين الحياة (تعریب عین الحیاة), العلامة لیخ محمد باقر بن محكد قى 
المجلسی, تعریب و تحقيق: التیّد هاشم السیلانن. ۲ ج. ط: ١‏ قم: مزشسة ار 
الاسلامی, ۱۶۲۱ ه.ق. 


# فرهنگ بزرگي سخن, به سرپرستي دکتر حسن أنوری» ۸چ؛ چ: ۱ تهران: سخن. 
۱ھ ش. 

# فرهنگ مأشوراتٍ متون عرفانی, باقر صدری نیاء چ ۰۱ تهران: سروش» 
۰هش 

# فیض الق یر محځد عبدالرووف المناوی, ط: ۱ء بیروت: دارالفکر, ۱۶۱۷ ه.ق. 

# قبیلۀ عالمان دین. هادی نجفی.ج:۱.قم: عسکریه, ۱۳۸۱ م.ش,/ ۲۳٤۱ھ‏ ق. 


4 کتاب من لاحره الققیه, شیخ صدوق (ابن بابو یه). مترجم: غفاری, :۱ء تهران: 


نشر صدوق. ۱۳۱۸ ه.ش. 
# کشت الخقاء و ثریل الالباس عا اهر من الأحاديث عل أي تة الاس 


شرح خطبة متفین انامه mv‏ 


|سماعیل بن محئّد بن عبدلهادی الجزاحی العجلوننالسَافمن, ضبطه و صحه و وضع 
حواشیه: محتد عبدالمزیزالخالدی. ۲ج پیروت: دار الکتب العلمية. ۱۶۲۲ ه.ق. 

# کشف الثراد فى شرح تجرید الاعتقاد. للامة الجی, صححه و دم له و عَلّق 
أية الله لیخ حسن حسن‌زاده الآملى. ط: ٩‏ قم: موتسة اتشر الاسلامی (لَابعة 
لجماعة المد سین بقم اا 

# کنزالشتال فى تن الأقوال و الأفعال. السلامة علاءالّین علی الستقى بن 
حسامالدّین الهندی البرهان فوری, ضبطه و فتر غریبه: لیخ بکری حیانی صححه 
و وضع فهارسه و مفتاحه: الشيخ صفوة لاه بيروت: مؤسسة السالت, ۱۶۱۳ ه.ق. 

# كيمياي سعادت آیوحامد محکد غزالي طوسی به کوششي حسین خُدیوجم, چ: 
۸ تهران: شرت انتشاراتِ علمی و فرهنگی: ۱۳۷۸ ه.ش. 

# مننوي معنوی, جلال‌الدین محتد بلخی, تصحیح رینولد. | نیکلسون, ترجمه 


;فة( ۱۸۲۲ه.ق. 


و تحقیق: حسن لاهوتی؛ ٤‏ ج» ج: ۱ تهران:قطره, ۱۳۸۳ ه. ش. 
* مرآة المقول فى شرح آخبار آل سول (صلی الله عليه و آله) العامة السولی 


محتدباقرالمجلس, تحقيق اليد هاشم السولن و... طهران: دار الکتب الإسلامية. 


* معجم أأضاظ القرآن الکسریم. مجمع الغة المريية» ۲ . طهرار 1 


ناصرخسرو, ۱۱۳۱۳ 


* معراج الگمادة,ملا احم تاقی, ج: ٩‏ با تجد؛ 


بر و إصلاحات) قم: هجرت. 
۲ ش. 

# مفردات ألفاظ القرآن.الراغب الاصفهانی. تحقیق: صفوان عدنان داودی, ط: ۱ 
دمشق: دار القلم (و) بیروت: التار لاه ۱6۱۲ ه.ق. 


# مکارم الاثر, میرزا محتدعلی ممل پیب‌آبادی, [به تصحیح و تحشیة آیتالّد 


ma‏ میات حوزۂ اصفهان/۲ 


سید سحئد علي روضاتی) ج 1 ج: ۱ اصنها 
۶ «.ش 

٭ متاقب آلآبیطالب (علیهملتلا). یوجعفر محکد بسن عل بن شهرآشوب 
الشروی المازندرا 


۲ صقر 


تس مخطوطات اصفهانء 


ار الاضواء. 


» تحقیق و فهرسة: د. یوسف البقاعی, ط: ۲. بیرو 


# نهج‌البلاغه, با ترجمة دکتر سید جعفرٍ شهیدی, چ: ۳. تهران: مزشسة انتشارات 
و آموزش انقلاب /سلامیء ۱۳۷۱ ه.ش. 
# وسائل التيعة یه تفصیل وسائل ليم 


